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 مقدمه

داروین دریافت طبیعی است. زنده از طریق انتخابهای موجوداتنظریه تکامل یا فرگشت، تطور گونه

شوند اند حذف میزنده، انواعی که با محیط طبیعی ناسازگار گشتهکه پس از ایجاد تغییر در موجودات

انتخابی که در  .نامید انتخاب طبیعی گیرند. داروین این پدیده رامی ها راسازگارتر جای آن و انواع

کند و این زیست تغییر میشود و سازوکار آن سازگاری است. شرایط محیططبیعت انجام می

ای که با شرایط و موقعیت که از بین تنوع و کثرت جانداران، عدهشود برای ایندگرگونی علتی می

بمانند و عدۀ دیگر نسلشان محدود یا قطع شود. به این فرآیند تنازع بقا  جدید سازگار هستند باقی

آورد ممکن است پیرامون تأمین وجود می گویند. این تغییر شرایط که بستری را برای رقابت بهمی

های بشری باشد. طبق قرائت و رفع دیگر نیازها یا خواسته یابیغذا، خانه، رقابت برای جفت

دهد، به جای حقیقت، بایستی در دیویی، الگویی که نظریه داروین به ما مینگرایانه جاطبیعت

ها باشیم و در حوزۀ اخلاق به جای درست و غلط از بهتر و بدتر سخن بگوییم و جستجوی حقیقت

که در جستجوی کشف امور ثابت، ها لحاظ نماییم. به جای اینرا در جاری شدن ارزش« شرایط»

ایستی روند تدریجی تغییر را در ساختارهای شناختی فلسفی در نظر بگیریم. واحد و مشخص باشیم ب

شده توسط داروین و علوم های ارائهگرایی در اندیشه دیویی از مؤلفهاندیشی و مطلقپرهیز از جزم

 گیرد.تجربی نشأت می

را بر مبنای آن  شناسی و اخلاق خود، داروین را کاملاً پذیرفته و انسان«نظریۀ تکامل طبیعی»دیویی 

 داندآن را عالی ترین امور می کهموردنظر و احترام دیویی است  این مسئله آنقدر ر ساخته است.استوا

، پایه و مقیاس نظریات «خیر مطلق»خاص را به جای  پیش می رود که این مفهوم نسبی و تا آنجا و

 دهد.د قرار میاخلاقی خو

شناسی نیز ملهم است، مانند هر علم گفتۀ خود او از زیستازآنجاکه اخلاق دیویی پسینی است و به 

پسینی دیگر در حال تکامل و تحول است و مانند هر علم تجربی، بشری و پسینی، ممکن است 

طور کامل نقد شود. اگر معلومات فعلی، این اصول را نقد نکنند، همیشه این بسیاری از اصول آن به

 ، ناقد آن باشند. احتمال وجود دارد که معلومات آینده



 ه

، از «تغییر و دگرگونی»اصل تکامل، تعبیر دیگری در آثار دیویی دارد و آن اصل تحول است. کلمۀ 

برای تطبیق خویش با جریان  بنابه تعریف او فلسفه دانش عملهای فلسفۀ دیویی است. کلیدواژه

کار رفته است. دیویی این به  Evolutionبرای این مفهوم در آثار دیویی، واژۀ  .استپیوستۀ تحول 

گوید: تحول، عبارت از تغییر دائمی است و تغییر نیز، عبارت از داند و میاصل را بسیار مهم می

اصلاحات کنونی است. هرچقدر ما در حل مشکلات امروزی توفیق حاصل کنیم باز در آینده 

 (.Dewey,1928, 284آید)مشکلات جدیدی به وجود می

ر حوزۀ علوم تحصلی قرار گیرد، باید دائماً در حال تحول باشد، به این دلیل که برای اینکه اخلاق د»

کند. زندگی پیوسته در حال تغییر و تبدیل است و حقایق اخلاقی کهن، همواره دربارۀ آن صدق نمی

اعتماد نیستند و ها قابلهای اخلاقی به این معنا نیست که این داوریاما لزوم اثبات تجربی قضاوت

 ,Dewey«)شوند، بلکه اصول مقرراتی هستند که باید در معرض تجربه گذاشته شوندئماً عوض میدا

تحول پایبند باشد و از « اصل ثابت»خواهد به رسد دیویی از طرفی می(. به نظر می239 ,1928

به « اصل ثابت تحول»خواهد نوعی، گویی نمیایمان دارد. اما به« اصالت علوم تجربی»طرف دیگر به 

 (170،  1395سرایت پیدا کند.)قاسمی،« اصول علوم تجربی»

اند راهی به سوی گرفتههایی که بر پایۀ عمل علمی شکلها و فضیلتدیویی سعی دارد تا از ارزش

عنوان بالاترین دستاورد که در نگاه بیشتر فلاسفۀ گذشته، شناخت یقینی بهدموکراسی باز کند. درحالی

عنوان ابزار با نگاهی دوباره به امرمطلق، نامشروط و یقینی، آن را فقط بهشد، دیویی معرفی می

بریم و در غیر این صورت به کناری پذیرد که اگر باعث نتایج موفقیت باری گردید آن را به کار میمی

شناسی از ارزش تلقی کرد. از نظر او بحث معرفتشناسی را کمنهیم. دیویی، نهاد و ذات معرفتمی

دار مهم بود که از بطن آن، علت حسن و قبح اعمال هت برای فیلسوفان بالاخص فیلسوفان دینآن ج

 را استخراج کنند.

 



 و

 چکیده 

نمودن  یدر کاربرد یخود سع ییابزارگرا ۀگرا است که با فلسفو تکامل گراعمل یلسوفیدیویی فجان

با  است. او معتقد باشدمی یدر علوم تجرب دیجد هاییافتهبر اساس  آن روزرسانیبه نیفلسفه و همچن

ساحت در  یو انقلاب دادهرخ یعیدر جهان علوم طب یاتفاق بزرگ ن،یانواع دارو منشأمطرح شدن طرح 

 شودمیکه از آن استنتاج  یمیانواع و مفاه رییتغ ۀبا به کار بردن مسئل ییویآمده است. د دیپد اندیشه

راه خود  انیو اخلاق متداول به پا شناسیمعرفت ،ییوی. از نگاه دکندمیخود ورود  دیبه فلسفه جد

مانند  هاییکلیدواژه. میدر آن به وجود آور یاساس یازنگراست و لازم است تا تحول و ب دهیرس

و جهان ما  یزندگ کنندهکنترل ای دهندهنظمکه  ینامرئ موجودات ن،یادیاصول بن ا،یذات اش ایجوهر 

را اصول مطلق  ییوینزد د یو بررس قیتحق ۀ. فلسفشوندمی دهیبه چالش کش نیدارو یۀهستند، با نظر

 سازوکارطبیعی و با همراه انتخاب عت،یدر طب ییوید شناسیمعرفتاخلاق و  ۀ. فلسفنقد می کند

و آخرت، درست و غلط،  ای. انسان و جامعه، نظر و عمل، دنشودمیجانداران محقق  یاصول سازگار

 وسته،یامر واحد، پ کی رادارد، او انسان و جامعه  هاآندر اتحاد  یسع ییویهستند که د هاییدوپاره

بزاری اخلاق و معرفت شناسی تکاملی دیویی می تواند به عنوان ا. گیردمیدر نظر  کیارگان ای واراندام

ما بطور دائم  جامعهعملی آن در  آثارتازه برای جامعه فلسفی ایران مفید باشد با این توجه که بایستی 

 مورد ارزیابی قرار بگیرد.

 شناسی تکاملی، اخلاق تکاملیدیویی، چارلز داروین، تکامل، معرفتها: جانکلیدواژه
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 بیان مسأله. 1-1

سعی دارد تا به وسیلۀ ابزارگرایی به کاربردی  و است گراتکاملفیلسوفی عمل گرا و  دیوییجان

و همچنین به روز رسانی فلسفه بر اساس یافته های جدید علوم تجربی همت گمارد. او معتقد  نمودن

است با طرح منشأ انواع داروین، رویداد بزرگی در جهان علوم طبیعی رخ داده است و انقلابی در 

 تفکر و روال فکری زمانه بوجود آمده است.

. شودمیمحصول تکامل زیستی در نظر گرفته  عنوانبهتکاملی، معرفت و شناخت   شناسیمعرفتدر 

تکاملی به مطالعه معرفت  شناسیزیستدر چارچوب برنامه های پژوهشی  شناسیمعرفتاین 

شناختی، بر آن است که بین شناسایی و  هاینظریه. نظریه پراگماتیستی دیویی برخلاف همه پردازدمی

با این توضیح که این درهم تنیدگی و یکی بودن  عملی، همبستگی و استمرار وجود دارد هایفعالیت

ی در گرو همین همبستگی انسانبا محیط خویش بوده است. اساسا دوام حیات  انسانلازمۀ سازگاری 

را پیش  شناسیشناختیانه در گراطبیعتداروین یک رویکرد  طبیعیانتخابو یکی بودن است. نظریه 

 ، رابطۀ متقابل بین ارگانیسم و محیط بوده است.روی دیویی قرار داده است که نقطه عطف آن

به فلسفۀ جدید خود  شودمیدیویی با به کار بردن مسئلۀ تغییر انواع و مفاهیمی که از آن استنتاج 

متداول، به پایان راه خود رسیده است و لازم است تا  شناسیمعرفتاخلاق و  او. از نگاه کندمیورود 

تحول و بازنگری اساسی در آن بوجود آوریم. کلید واژه هایی مانند جوهر یا ذات اشیا، اصول 

بنیادین، اشیای نامرئی که نظم دهنده یا کنترل کنندۀ زندگی و جهان ما هستند، با نظریۀ داروین به 

ق و بررسی نزد دیویی در پی اصول مطلق و نتایج قطعی شده . فلسفۀ تحقیشوندمیچالش کشیده 

 طبیعیانتخابدیویی در طبیعت، همراه  شناسیمعرفتنیست و با آن در تناقض است. فلسفۀ اخلاق و 

و جامعه، نظر و عمل، دنیا و آخرت،  انسان. شودمیو با ساز و کار قواعد زیست شناختی محقق 

و جامعه را یک امر  انساندارد. او  هاآنکه دیویی سعی در اتحاد هستند  هاییدوپارهدرست و غلط، 

. واکاوی و نقد دیدگاه دیویی در زمینۀ اخلاق و گیردمیواحد، پیوسته و اندام وار در نظر 

 .دهندمیتکاملی مسألۀ این پژوهش را تشکیل  شناسیمعرفت
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 پرسش اصلی تحقیق. 1-2

نسبت به پیامدهای فلسفی نظریۀ تحولی داروین در زمینۀ  دیوییجان دیدگاهواکاوی و نقد 

 ؟شودمیچگونه صورت بندی و اخلاق  یشناسمعرفت

 فرعی تحقیق یهاپرسش. 3-1

 شناسیمعرفتداروین در زمینه نسبت به پیامدهای فلسفی نظریه تحولی  دیوییجان دگاهید الف(

 چیست؟

 نظریه تحولی داروین در زمینه اخلاق چیست؟ فلسفی نسبت به پیامدهای دیوییجان دگاهید ب(

در خصوص پیامدهای فلسفی نظریه تحولی داروین در زمینه  دیوییجانبر دیدگاه  یینقدهاچه  ج(

 وارد است؟ یشناسمعرفت

داروین در زمینه  تحولی نظریه فلسفی پیامدهای خصوص در دیوییجان دیدگاه بر یینقدها چه د(

 اخلاق وارد است؟

 فرضیه های تحقیق. 4-1

تکاملی او  شناسیمعرفترا باید در  دیوییجانپیامدهای فلسفی نظریه تحولی داروین از نظر الف( 

 و ابزارگرایی از مولفه های شاخص این پیامدها هستند. گراییعملیی، گراطبیعتجستجو نمود. 

ساختار پراگماتیسم دیویی نقش اساسی  گیریشکلدر « پیوستگی»و « توسعه»، «رشد»مفاهیم تکاملی 

 ایفا نموده اند.

را باید در اخلاق تکاملی او جستجو  دیوییجانپیامدهای فلسفی نظریه تحولی داروین از نظر ب( 

 گرایینسبیاخلاقی، تجربۀ اخلاقی، انکار دوالیسم و  هایایدئالنمود. در اخلاق تکاملی او، انکار 

ین پیامدها هستند. از نظر او پژوهش  اخلاقی زیرمجموعۀ پژوهش اخلاقی از مولفه های شاخص ا

. او در کتاب منطق تئوری تحقیق، سعی باشدمیتجربی است و روش آن نیز همان روش علمی 

 اصول منطق پراگماتیسم خود را با دیدگاه داروینیستی ترکیب نماید. کندمی



4 

در گذشته، بر پایه نظم، پیوستگی و وحدت امور شکل گرفته بود اما  شناسیمعرفتساختار ج( 

. احتمال و رسدمیدیویی، سردرگم، غیر مشخص و بی هدف به نظر  گرایانهعمل شناسیشناخت

دیگر راهکار و « ضرورت و قطعیت»شانس در فلسفه او جای نظم و هدف در عالم را گرفته است. 

. اینکه شوندمیسرکش قلمداد  انساننبوده بلکه موانعی بر سر راه تحقیق، کنجکاوی  انسان گاهتکیه

پیشین را یکسره ناکارآمد و مانعی بر سر راه تجربه بشر قلمداد نماییم واقع  شناسیمعرفتساختارهای 

 .رسدمیبینانه و منصفانه به نظر ن

ر، پیش فرضی یقینی قلمداد کرده است و تا عالی ترین امو عنوانبهدیویی در فلسفه خود تکامل را د( 

پایه و مقیاس نظریات اخلاقی « خیرمطلق»آنجا پیش می رود که این مفهوم نسبی و خاص را به جای 

 دهد.میخود قرار 

 اهداف تحقیق. 1-5

حول محور  دیوییجانپیامدهای فلسفی نظریۀ تحولی داروین از نگاه  واکاوی و نقدهدف 

بروز و  دیوییجان. نتایج و پیامدهای نظریه تحولی داروین در فلسفه باشدیمو اخلاق  یشناسمعرفت

و نتایج  هالتیفض، هاارزشطبق بیان دیویی، با نگرشی تازه به احوال گوناگون  ظهور داشته است.

، خواهیم توانست درک بهتری از مسائل و مشکلات آیدمیدستبهمختلفی که از نظریات فلسفی 

 و اخلاق دارد، داشته باشیم. یشناسمعرفتزندگی روزمره مردم که ریشه در 

توجه به مسئله ژنتیک، تکامل داروین، انتخاب آگاهانه طبیعت، ما را بیش از پیش به زندگی در 

 ییهاآفتببینیم. البته  ترپررنگنقش خود را در هستی  تا شودیمو باعث  کندیممدرسه اراده تشویق 

 دهدیمبه ناگاه پشتوانه معنوی خود را از دست  انساناست بدین معنا که  بحثقابلو  تصورقابلنیز 

گذشته خود را ندارد به همین خاطر  یهاپشتوانه. اخلاق ندیبیم اورییبو خود را در جهان تنها و 

فلسفه اخلاق جدید  یهاپشتوانهتا به مرور  داندیمر فرهنگ را آهسته هست که دیویی روند تغیی

همین مسئله بود. او  ستادیاینمجایگزین گردند. علت اصلی که داروین نیز در مقابل مخالفان خود 

کار علمی خود را به سرانجام رسانده بود و تنها گذر زمان کافی بود تا پرده از پیامدهای فلسفی آن 

در  و خداشناسی و فلسفه ورزی طراحی گردد. یشناسانسانجدید برای  ییهاروشد و شو تهبرداش
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که این فیلسوف  ییهاپاسخبتوانیم  دیوییجاناین رساله سعی خواهد شد تا با تحقیق و تعمق در آثار 

 پیرامون مسائل فوق داشته است را نقد و واکاوی نماییم. رگذاریتأث

 پیشینۀ تحقیق. 1-6

موضوع این رساله بدیع بوده و تاکنون به آن پرداخته نشده است، البته تحقیق های مرتبط وجود دارند 

 :شودمیاشاره  هاآنکه در ذیل به 

 و دلالتهای آن در برنامه درسی دیوییجان گراییعملفلسفه  شناسیمعرفتبررسی مبانی  -

 دیوییجان شناسیمعرفتبر  تأکیدیی در برنامه درسی با گراپیشرفتتبیین رویکرد  -

 دیوییجاننحوه تشکیل معرفت از دیدگاه جان لاک و  -

 و هیلاری پاتنام دیوییجانبررسی انتقادی مبانی فلسفی دیدگاههای اخلاقی  -

 امکان سنجی تطبیق نظریه تحول انواع داروین و حرکت جوهری در حکمت متعالیه -

 ر آراء علامه طباطبایی و شهید مطهریب تأکیدپیامدهای کلامی نظریه تکامل داروین با  -

 جنبه نوآوری تحقیق. 1-7

بررسی پیامدهای فلسفی . باشدمیو اخلاق نوآورانه  شناسیمعرفتتبیین نگاه تکاملی دیویی به مسئلۀ 

  .باشدمیخلاق و جدید  دیوییجاننظریۀ داروین نیز در اندیشه 
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 :فصل دوم

پیامدهای فلسفی نظریه تحولی 

 شناسیمعرفتداروین در زمینه 
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 مقدمه

شناسی و نیز تأثیری شناسی و زمینبه دلیل نقش بسیار عمیقِ دستاوردهای داروین، در حوزۀ زیست

رسد داشته است، لازم به نظر می دیوییجانی و به خصوص در فلسفۀ انسانهای او در علوم که یافته

 های داروین بپردازیم.طور کوتاه به اندیشه، روش و یافتهتا به

در ترجمۀ فارسی به  تکامل، فرگشت، تطور یا تحول ترجمه شده است،  Evolutionواژۀ     

بان مختلف و حتی در دورۀ خود داروین برای مخاط هایزمانواقعیت آن است که تمام این معناها در 

دیگر، برداشتی که مردم و جامعۀ علمی از سخنان داروین  عبارتیبهنظریۀ او در نظر آمده است. 

شود رایج بوده شکل و صورت نبوده و تمام این چند لغت که در زبان فارسی بیان میاند به یککرده

باید گفت کلمۀ  دهد،که کدام واژه مفهوم موردنظر خود داروین را بهتر انتقال میو هست. اما این

شده نیز اشتباه مطرح عبارت هایترین بیان است. اما دیگر تغییر و تحول تدریجی انواع، درست

 اند از: هایی که ذهن داروین را به خود مشغول کرده بودند، عبارتباشند. پرسشنمی

 اند؟آمدهوجود  اند از کجا و چگونه بهجانورانی که قسمت اعظم سطح زمین را اشغال کرده -

 اند؟شده هاآنای دیگر جانشین به چه دلیل و تحت کدام قاعده برخی منقرض و عده -

ها نیستند که ها سکونت دارند از جانوران همان قارهآیا انواع جانورانی که در جزایر مجاور قاره -

 اند؟پس از مهاجرت از سرزمین اصلی با محیط جدید سازگار شده

در  هاآناعقاب و خویشاوندان جانوران و گیاهانی نیستند که فسیل  جانوران و گیاهان امروزی -

 دست است؟

 شباهت تامی که بین انواع مختلف یک جنس حاکم است از کجاست؟ -

چه عللی باعث شده تا جانوران از لحاظ ساختمان ظاهری و داخلی بدنی، تفاوت حاصل کنند و  -

 یم گردند؟به سلسله، شاخه، طبقه، دسته، تیره، جنس و نوع تقس

که همه از اند یا آنشدهطور مستقل و جداگانه خلقبه زندهموجوداتراستی، هر یک از انواع آیا به -

 اند؟انواع محدودی اشتقاق یافته
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دیگر اشتباه باهمآیا شباهت نزدیک انواع جانوران و گیاهان، که گاه به دلیل کثرت همانندی  -

 ست؟هاآنز خویشاوندی و تغییر تدریجی ی اهاناکه نشعلت است یا آنشوند بیمی

توانیم از  مراحل آیا برای کشف حلقۀ اول سلسلۀ جانداران، از روی تغییر شکل تدریجی آنان، می -

 (263، 1393ی، ها بهره ببریم؟)طباطبائین و فسیلهای گذشتۀ زمدوره

باشند، بجای ی نیز میهای فلسفساز سؤالهای عمیق، که زمینهداروین برای پاسخ به این سؤال    

پردازی و ارائۀ سخنانی بر مبنای دانش عقلی خود و تجزیه و ترکیبِ نظریاتِ گذشتگان، تلاش نظریه

نظریات مدلل عقلی، خود را  بر وی  عنوانبه های او،نمود تا سریع به جواب نرسد و نگذارد حدس

های علمی و تجربی دقیق تا با آزمایشهای خود را در حالتِ تعلیق قرارداد تحمیل کنند و تمام حدس

 تلاش نماید تا شاید به حقیقت برسد. 

جانوران اهلی بود. روشی که  روشی که پیش پای داروین بود توجه به پرورش گیاهان و    

بستند. دامداران و کشاورزان، دهندگان معمولاً برای ایجاد نژادهای با قابلیت بهتر، به کار میپرورش

دادند و آن دسته از گیاهان یا جانورانی که در آن صفت، موفق بودند صفات خاصی را مدنظر قرار می

ن گیاهان و جانورانِ منتخب را از جامعۀ خود جدا انداختند. آرا انتخاب کرده و به اصطلاح جفت می

شده، باشد. با اجرای این روش و در اثر وراثت، صفت انتخاب هاآنکردند تا توارث آنان در اختیار می

نماید. داروین این عمل را که نسل به نسل تشدید شده و به صورت آشکارتری خود را ظاهر می

آورد، وجود می شد و نژادهایی جدید بهجانوران می سبب حدوث تغییر شکل تدریجی در بعضی

شد. او متوجه شد بر طبیعت تحمیل می انساننامید. زیرا انتخابی بود که به دست « انتخاب مصنوعی»

 انسانکه وراثت، قانونی عمومی در حیات جانداران است و بایستی در بین تمام جانداران، حتی 

 ( .17، 1356جاری باشد )بیتسر، 

 طرح نظریه تکامل داروین و بررسی زوایای انقلاب داروینی .1-2

تغییرات در  سازوکارخود به این نتیجه رسید که  هایتحقیقنظریۀ مالتوس و  تأثیرتحتداروین   

 هایصفتو  یابندمی. جانوران دارای صفات ممتاز و سازگار، در طبیعت بقا استجانداران، تنازع بقا 

. تغییر تدریجی جانداران که خلقت آیندمیبعدی به صورت غالب در  هاینسلبرجستۀ آنان در 
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نیز چه در میان فیلسوفان و چه در نزد ادیان مختلف مطرح  درگذشته شدمیگرایی تدریجی نامیده 

و  دادندمیاختیاری یا ناخواسته از این دایرۀ جانداران مجزا قرار  طوربهرا  انسان معمولاًبوده است، اما 

نه!؟ چرا  چراکهگفت:  کندمینیز صدق  انسانآیا این مسئله در مورد  سؤال این داروین در پاسخ به

 .(33، 1335، ادامۀ همین روند نباشد. )رودز، انسان

صحبت  مایۀجانکه همان سازگاری موجود زنده با محیط پیرامونی خودش است،  طبیعیانتخاب   

و برخی نیز  شوندمیبعضی به نسل بعد منتقل  دهدمی. تغییراتی که در جانداران رخ استداروین 

شعور و هدفمندی در طبیعت است که داروین بیانی  کنندۀتداعی، در ذهن، طبیعیانتخابخیر. واژۀ 

در این جهت ندارد. در جانور یا گیاه، تغییراتی به منظور تفوق در تنازع بقا و سازگاری با محیط 

و بر اثر وراثت به  گرددمیهم جزئی باشد باز تجمیع  هرقدرکه  آیدمیندگی به وجود ز

از نسلی به نسل  موردنظر. با این توصیف، بر اثر وراثت، صفت یابدمیاَعقاب)جانشینان(، انتقال 

زمان،  . به عقیدۀ داروین با گذرکندمیتمایزی با اصل نوع خود پیدا  رفتهرفتهو  شودمیدیگر، بارزتر 

 .آورندمی وجود بهمشخص و متمایزی را  کاملاًانواع  تدریجاًاَصناف،  گونهاین

است بحث افزایش نامحدود  شدهمطرحدر سخنانی که پیرامون تنازع بقا یا جنگ برای ماندن    

. در طبیعت جانداران و گیاهان، جنگی دائم در حال رخ دادن است. بر سر شودمیجانداران عنوان 

ی را نیز به این انسانبر سر قلمرو زندگی، بر سر جنس مخالف و دیگر مسائل که اگر جامعۀ  غذا،

تفکر و  تبلیغبیشتری برای رقابت وجود دارد، رقابت بر سر دین،  هایعلتدایرۀ سخن اضافه نماییم 

، طبیعیانتخابزمان متغیر خواهند بود. منظور از  درگذراندیشه، ملیت خود، نژاد خود و مسائلی که 

به چشم  کندمیفعل طبیعت نیست. منظور انتخابی است که برای یک بیننده که از بالا به آن نگاه 

در این انتخاب . ( نه اینکه انتخابی حقیقی و از سَرِ اختیار و شعور باشدآیدمی)به نظر انتخاب آیدمی

در حال رخ دادن است. سطح زمین « هاانتخاب»بگوییم  کهآن تردرستاست.  اثرگذارعوامل متعددی 

و  برقرارشده هاآنتعداد بسیاری جاندار را در خود جای داده که به نظر داروین تعادلی که بین 

و یا به  هانزاعو  هاجنگثابت مانده است نتیجۀ همین  ایمحدودهنسبی در  طوربهجمعیتی که 
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جاندار، و  یک نوعهم در داخل  هاجنگین . اافتدمیاست که در طبیعت اتفاق  هاییانتخاباصطلاح 

 است.  دادهرخیک نوع با انواع دیگر موجودات  هم

، وراثت و تنازع بقا سه عامل در روند فرگشت مدنظر داروین بوده است. با انتشار طبیعیانتخاب   

نوین را سامان داد. وی برای ادعای خود سه نوع شاهد را  شناسیزیست، داروین، انواع منشأکتاب 

 :کندمیبیان 

 .شوندمی، اثبات شناختیزمینجدیدتر  هایلایهدر  هافسیلسیر تکاملی، توسط  الف(

وجود نیاکان مشترکی  دهندۀنشانزندۀ جانوری،  هایگونهچشمگیر ساختاری در  هایشباهت ب(

 هستند.

در گیاهان و حیوانات را  توجهقابلانتخابی، عملاً تغییراتی  تولیدمثل هایبرنامهداروین با انجام ج( 

   (.29، 1363)داروین، نشان داد

بروز انتخاب، در طبیعت هستند و احتمال آن را افزایش  مساعدکنندۀو  کنندهتسریعاز عواملی که    

به کِثرت در افراد یک نوع اشاره کرد. هر چه دایرۀ وسعت جامعه بیشتر باشد، قابلیت  توانمی دهندمی

برای بروز « فرصت کافی»تغییر بیشتر خواهد بود. عامل دیگر، گذشت زمان است. فراهم آمدن عامل 

و ظهور تغییرات جدید مهم است. برعکس این مسئله، کوچک شدن جامعه و اختلاط کم و محدود 

رو به انقراض بودن آن نوع خواهد بود. در نگاهی که داروین به  دهندۀنشانزندگی، شدن محیط 

 (.5، 1387خویشاوند هستند)صمدی،  باهمهمه  جهان دارد، طبیعت و جانداران،

به لوکرتیوس)فیلسوف اپیکوری روم باستان( اشاره  توانمیدر بررسی پیشینۀ نظریۀ تحولی داروین    

از بطن زمین  مستقیماًحاصلخیزی بود،  درنهایتزمین،  کههنگامیاولیه  یهاساناننمود که معتقد بود 

 بندیردهو  شناسیزیستاست که به مباحث  یدانشمند ترینمهم. بعد از او ارسطو اندآمده وجود به

و  قرارداد موردمطالعهدقیق  طوربهرا  انسانموجودات پرداخت. او نخستین کسی بود که بدن 

با سایر  انساناساسی  هایتفاوتدر قلمروی حیوانات دارد را تعیین نمود.  انسانجایگاهی که 

 تاده، مغز بزرگ، خرد و ناطق بودن؛حیوانات عبارت بودند از، راست بودن بدن، طرز راه رفتن ایس

در  آنچه انسان منشأ. در روند کشف کندمیرا نیز تشریح  هاآنارسطو در ادامه، خصوصیات برجستۀ 
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 هایمیمون، به ویژه هامیموندانش، دربارۀ شناسایی  روزافزونتاریخ علم باید یادآوری گردد، افزایش 

، قراردادحیوانات  بندیردهرا نیز در  انسان، لینائوس. در قرن هجدهم، دانشمندی به نام استا نمآدم

ش و خرد، قسمتی از عقل خداوند او همچنان اعتقاد به آفرینش داشت و معتقد بود که هو کهدرحالی

 به ودیعه نهاده شده است و این وجه تمایز ما با دیگر جانداران است.  انساناست که در 

سپس لامارک در کتاب فلسفۀ جانورشناسی خود پیرامون تکامل در جهان حیوانات و گیاهان    

نِ بدنِ موجود زنده، این اصل را دلایلی را مطرح نمود. وی علاوه بر نظریۀ تغییرپذیری و تکاملِ سازما

و صفات  قرارداردشرایط محیط و تعلیم و تربیت  تأثیرتحتنیز مطرح ساخت که سازمان بدن، 

 (.369-419، 1343)نستورخ، شوندمیاز طریق توارث منتقل  شدهکسب

و اطلاعات  هااندیشهشکل گرفت. او  تاریخ علم ی ازدر چنین وضعیت کار مهم داروین    

 اینظریهو فسیل شناسی مطابقت داد و  شناسیزمینرا با دستاوردهای جدید در حوزۀ  آمدهدستبه

. در روند بررسی دلایلی که داروین برای مهم را ارائه نمود که جهان علم را به چالش کشید کل نگر و

در درجۀ اول  رکلیطوبه. رسیممیمطرح نمود به آتاویسم یا امکان بروز صفات از بین رفته،  اشنظریه

، ساختمان کنندمیاز جانوران دیگر اقامه  انسانبه منظور مجزا ساختن نوع  معمولاًکه  هاییدلیل

. به نظر شودمی انساناست و در درجه دوم، امتیازاتی است که مربوط به نفسانیات  انسانجسمی 

آمده است باید مدلل  وجود بهدر ادامۀ تغییرات دیگر حیوانات  انسان کهاینداروین برای اثبات 

 ثانیاًصفت مخصوص به خود ندارد و  گونههیچجسمی،  هایویژگیاز لحاظ  انساناولاً که  ساختمی

، از سنخ نفسانیات دیگر جانوران) پیشرفتۀ نزدیک به العادهفوقبا وجود نمو و تکامل  انساننفسانیات 

و حیوانات نه فقط از نظر نفسانیات تفاوت  انساناز نظر تکاملی( هستند. در نتیجه در بین  انسان

عقلانی. برای اثبات  ی، در کمیت بوده نه در کیفیت قواهاآناساسی وجود ندارد، بلکه مورد اختلاف 

تا از آن،  نمایدمیبعد اشاره  هاینسلمدعا، داروین به آتاویسم یا امکان بروز صفات از بین رفته در 

غیر مفید با  هایویژگیکه  ازآنجاد بگیرد.  به نظر داروین استمدا انسانجهت کشف ریشۀ)اصل( 

که هیچ  کنندمیجانوران در طی چند نسل اعضایی را حفظ  روندمیتدریجی از بین  طوربهکندی و 
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 عنوانبه توانندمینیز وجود دارند و  انساناعضای تحلیل رفته، در  گونهاینبرایشان ندارد.  ایفایده

 (.78، 1380قرار بگیرند)بومر،  مورداستفادهترک با حیوانات دلیل برای ریشۀ مش

آن را  در  و انتخاب جنسی نیز از عوامل مهمی است که داروین در روند تکامل آن را ذکر کرده است

. تمایلی که جانوران ماده یا نر برای انتخاب جنس داندمی مؤثر انساننژادهای مختلف  گیریشکل

نیست  انسانرا برای خود برگزینند.عضوی از  ترینکامل، تا بهترین و دهندمیمخالف از خود نشان 

به زحمت از مغز میمون تمییز  انساندیگر و به خصوص پستانداران نباشد. حتی مغز  دارانمهرهکه در 

خویشاوندی  دارانمهره هایدستهکه بین تمام  گیردمینتیجه  هامثال. داروین از این شودمیداده 

 هانمونه. ذکر این تدریجی تطور یافته است طوربهقی باید وجود داشته باشد و سلسلۀ جانوران حقی

 انسانو حیوان، صفتی خاص و منحصر به  انسانبرای بیان این است که از نظر صفات جسمانی، بین 

 (. 47، 1343)نستورخ،  .شودمیدیگر دیده  یهاناحیوحد واسط در  طوربهنیست و 

عالی از نظرگاه داروین  هایمیمونو  انسانحال به مقایسۀ خصوصیات اخلاقی و هوش در   

، نه ساختمان بدنی کندمیآدمی را از دیگر جانداران متمایز  آنچه بر این باورند که . بسیاریپردازیممی

ی است که توانسته به وجود خویش آگاه انسان. استبلکه طبیعت روانی، هوش و حالت معنوی او 

است که توانسته با اراده و اختیاری که مختص اوست به خداوند ایمان بیاورد. ولی به  انسان. پیدا کند

شده و نیز از سویی  رویزیاده انساننظر داروین از سویی در تشخیص میزان هوش و اخلاقیات 

کرد ریشۀ  دیگر، اختصاصات نفسانی جانوران ناچیز به شمار آمده است. در این راستا داروین سعی

 (. 140، 1352نفسانیات ) حالات روانی، هوش و معنویت( را در حیوانات جستجو کند)دابژانسکی، 

مختلف بر این باور بودند که کارکرد غریزه در جانوران جهت رفع  هایحوزهدانشمندان  معمولاً    

هر جانوری هوش کمتری داشته باشد به همان  عبارتیبهدر هوش خود دارند.  هاآننقصی است که 

بیشتر خواهد بود. داروین خلاف این نظر را ثابت نمود و مدلل ساخت که جانورانِ  اشغریزهنسبت 

و  هاماهیاز مورچگان، زنبوران عسل،  هاییمثالواجد غریزۀ نیرومند، هوش سرشار نیز دارند. وی 

ا از نظر غریزه بسیار ساده هستند. پس بین هوش و غریزه که هوش بالایی داشته ام آوردمیدوزیستان 

است. غرایز خاطرات ارثی « هوش»حالت خاص و زیرمجموعۀ « غریزه»نیست، بلکه  یهانامیحد 
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و پس از انتقال ارثی، در نسل بعد به شکل  شوندمیهستند که ابتدا به صورت عادت در نسلی رایج 

نیز تغییر همین عادات ارثی جانوران است و  انسانفطریات  . از نگاه داروین،کنندمیغریزه بروز 

 .(117، 1342، الحوائجی باب) دهدمیتشابه این دو)غریزه و هوش( را نشان 

از یکسری  توانندمیاستقراء کنند. یعنی  توانندمی انسانآیا حیوانات نیز مانند  کهاینمهم دیگر  سؤال

را به دست  اینتیجهرا کنار هم گذاشته و  هاآناستفاده کرده و مقدمه،  عنوانبهو اتفاقات،  هاپدیده

بعد استفاده کنند. بررسی اعمال هوشی جانوران  هایتجربهآورند و از آن نتیجه در دفعات بعد و 

یعنی ادراک، انفعال و افعال وجود دارد.  انسانسه عنصر اصلی نفسانیات  هاآنکه در  دهدمینشان 

صورت پذیرفته  درگذشته آنچهرا درک کرده و  پیونددمیدر زمان حال به وقوع  آنچه توانندمییعنی 

و تصمیم به نظر داروین تنها  نمایند.  تصور، تجرید بینیپیشآورند و سپس آینده را  خاطربهرا 

. تخیلات سردارند، هوی و هوس در بینندمینیست. حیوانات نیز مانند ما خواب  انسانمنحصر در 

، رفتارهایی که دال بر وجود قوه تصور در شوندمی زدهوحشت، گاهی دهدمیه آنان دست واهی ب

تخصصی نشان داد  هاییآزمایش. میمون در کنندمیبا پرتاب سنگ از خود دفاع  هامیمون. استآنان 

 انساندیگر را به  هایینمونهشکاری نیز  هایسگ. دهدمیانجام  خوبی بهکه فرآیند تعمیم سازی را 

 (. 716، 1380)بومر،  نشان دادند.

است. محبت مادری در بسیاری  انسانبه عقیدۀ داروین، احساسات و عواطف در حیوانات همانند     

 غالباًیتیم  هایمیموندر حیوانات وجود دارد. بچه  دیگردوستی. محبت و شودمیاز جانوران دیده 

. رودمیتا حد فدا کردن خود پیش  صاحبشانبه  هاسگدیگر هستند. علاقۀ  هایمیمونمورد لطف 

در حیوانات  شناسیزیباییبسیار شبیه ماست. حس  انساننزدیک به  هایگونهحس کنجکاوی در 

. ) بهزاد، کنندمیارادی استفاده  طوربهوجود دارد زیرا آنان از آن ابزار برای جلب توجه جنس مقابل 

1352 ،181. ) 

در عالم  موردمطالعهرا  انسانکه داروین بیشتر خصوصیات نفسانی  شویممی با این گفتمان متوجه    

 هاویژگینیست که این  گونهاینحیوانات قرار داد و حالات مشابه را ذکر نمود و مدلل ساخت که 



14 

در  و با تفاوت مختصر عیناً ترناقصلق شده باشد، بلکه به صورتی بوده و با او خَ انسانمخصوص 

 .شودمیحیوانات ملاحظه 

این  تأییدمطرح گردیده است داروین ضمن  انسانکه مختص  ایشاخصهو « اخلاق»در بحث     

که در  غیرمتداولاخلاقی  هایوظیفهو به  کندمیقلمداد  شناسیوظیفهنوعی حس  مطلب، اخلاق را

ان، وظیفۀ اخلاقی خود اسکیموها برای خشنودی مهم مثلاً. پردازدمیجوامع خاص وجود دارد 

که دختر خود را در اختیارش قرار بدهند.) به این مباحث امروزه در رشتۀ فلسفۀ اخلاق  دانندمی

و تدریجی  آرامیبه خواهدمی( پس این بار نیز داروین گرددمیاختصاصی و دقیق پرداخته  طوربه

 هایصورتوانات نیز به هنجاری در حی_مخاطب خود را به این سخن برساند که افکار اخلاقی

خاص و دقیق ورود پیدا کنیم که البته این  طوربه هاآنمختلف وجود دارند. فقط باید بتوانیم به دنیای 

 وجود بهجدید در فلسفه  ایشاخه)لازم به یادآوری است که امروزه مسئله کار راحتی نخواهد بود.

در ملل و جوامع مختلف، روند  هاارزشتفاوت اخلاق و  آمده با عنوان فلسفۀ ذهن حیوانات(

هنجارها و  گیریشکل. نیازها، شرایط و محیط، علت دهدمینشان  هاآنتغییرپذیری و تکاملی را در 

و قواعد اخلاقی  پذیردمی. پس داروین نسبی بودن اخلاق را اندبودهنبایدها و در کل اخلاق -باید ها

 (.293-296، 1357رد، )گیلوبیندنمیو ثابت  جاییهمهرا مشخص، 

اجداد  .رسدمیبه پیدایش حیات  ،تحول تدریجی انواع جانوران تردقیقتکامل یا به عبارت قدرت    

از ما بیشتر و بیشتر  هاآن، بلکه هر چه به گذشته دورتر برویم تفاوت اندنبوده ساناینما آدمی به 

که  اندیافتهاز اجدادی اشتقاق  هاآن. همۀ کندمی. همین امر دربارۀ همه حیوانات صدق شودمی

. از این گذشته، تکامل، نه بیشتر و نه در همۀ جهات، بلکه در اندداشتهتفاوت  هاآنبا  کمابیش

ساده  به  هایصورتمجموع، مترقی بوده است. در هر صورت بیان این مطلب که جانداران از 

 (.158، 1352نسکی، ا)دابژاست امری صحیح اندتغییریافتهصورت امروزی پیچیده و مرکب 

از زنجیرۀ تکاملی را تشکیل  ایتکهپس ما هم در حال حاضر در کوران تغییر و تحول هستیم و     

ممکن است متوجه این موضوع نباشیم. داروین نیز مانند لامارک معتقد بود که در اثر  هرچند، دهیممی

آمده و به نسل بعد منتقل  وجود به هاآناستعمال بیشتر یا عدم استفاده از اعضای بدن، تغییراتی در 
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رد که مو ییهاآنو  شوندمی ترکلفتکه متحمل وزن بیشتری هستند  ییهانااستخو مثلاً. شوندمی

هماهنگ هستند و بر  باهم. این تغییرات در بدن و اعضای مختلف گردندمیاستعمالی ندارند ضعیف 

تا به  آیدمیلازم  شودمییکدیگر اثر متقابل خواهند داشت. برای مثال وقتی یک استخوان کوچک 

 انسانوع ن کهاینکلام  مایۀجانتناسب آن عروق و استخوانی دیگر نیز تغییر جایگاه بدهند. پس 

همیشه به حالت کنونی نبوده  انسان یا به عبارت دیگربر اثر مرور زمان تغییر یا تبدیل یابد  تواندمی

بسیاری حیوانات و  احتمالاً، اندشدهاست. بسیاری حیوانات در نزاع با حیوانات دیگر به مرور نابود 

وحشی نسلشان  یهاانسان مثلاً. روندمیاز بین رفته و  انساناعمال و یا نزاع  واسطه بهحتی گیاهان 

در  کمکمباشند بلکه  نابودشده دفعهیک هاآنهمۀ  کهاینمتمدن از بین رفته است. نه  انساندر تقابل با 

)گیلورد، اندشدهمنقرض هاویژگیبا آن  انسان. به هر حال آن اندتغییریافتهمتمدن  یهاانسانمجاورت 

1357 ،209-205.) 

سود  اندکردهاز مزایایی که او را در تنازع یاری  انسانگاهی که داروین آن را رواج داد، اگر طبق ن     

که راست ایستادن بر روی دو پا و تفاوت  درشد و تکامل یابد. حال باید دی توانستنمی جستنمی

سلطه و اقتداری که در دنیای کنونی  انسانچه نفعی برای او داشته است.  انسانوضع دستان و پای 

را از روی زمین برداد و روی  هادستتوانسته  کهوقتیخود است.  هایدست کارگیریبهدارد مرهون 

دیگر شوند. ساخت  هایفعالیتو آماده برای  آزادشده هایشدستدو پا راه رفتن باعث شود تا 

نبود. خاصیت  پذیرامکان هادستاد شدن سلاح، پرتاب سنگ و بسیاری اعمال دیگر جز از طریق آز

بومی)وحشی( پاها هنوز خاصیت گیرایی طناب یا  یهاانسانگیرایی پاها از بین رفت البته در بعضی 

. نزاع و استنوعان و دیگر جانداران  باهمدر حال تقابل  انسانشاخۀ درخت را دارند. امروزه نیز 

مسکن، ارضای نیازهای هنری، ادبی و جسمی دیگر  دهیسامان، کسبِ شغل، یابیجفترقابت برای 

بر اموری  است اما اصل بر همان تلاش و غلبه و نوع مبارزه تغییر کرده هاروشاز این نمونه است. 

 (.369-419، 1343)نستورخ، است اهدافیبرای رسیدن به 

برای  کنندهتعیین. هوش یکی از عوامل دهیممیسخن را با ورود به بحث تکامل نفسانیات ادامه    

نقش مهمی در تکامل هوش اجداد ما ایفا کرده باشد. از نظر  تواندمی طبیعیانتخابتنازع بقا است. 
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قابل طرح است  آنچهمشروح تاریخچۀ ظهور قوای عقلانی را بیان نمود اما  طوربه تواننمیداروین، 

و در  باشندمیدیگر در ارتباط و تعامل در جامعه، افراد به وسیلۀ انجام وظایف گوناگون، با یک کهاین

پس س، کندمی. هر فردی رنج جدایی از دیگران را حس شناسندمیرا  یکدیگر کهاین بده بستان است 

و از  سازندمی. بر اثر همین وابستگی معنوی یکدیگر را از خطر آگاه گرددمیانس و الفت ظاهر 

. همین مسیر را اگر دنبال کنیم، خواهیم دید دهندیمبه بقیه نیز سهمی  آورندمیغنایمی که به چنگ 

. دقت کنیم اندیافتهبشری چگونه محقق گشته و به مرور تطور  هایبرتریاخلاقی و  هایدرستمام 

. اجتماعاتی که شودمیداروین کمتر به مسائل از پیش تعیین شده و ثابت اشاره  هایبحثکه در روند 

. این مسئله اندافتادهو از جوامع دیگر پیش  اندکردهپیشرفت  انددهبودارای افراد فداکار و دلسوز 

آورده است و داروین این مسئله را  وجود بهدر امر پیشرفت تمدن و فرهنگ  هاملترقابتی را میان 

رشد و تکامل یافته است. صفات و  هامصداقکه در  داندمی انسان جوییبرتریناشی از همان حس 

همان آداب  هااین، انددادهو به نسل بعد انتقال  اندکردهدر هر دوره زندگی کسب  هاانسانمزایایی که 

و رسوم هستند که متناسب با شرایط اقلیمی و شرایط کلی محیطی سبب تغییر و تکامل نفسانیات 

طرد  یا از نگاه آنان ناصالح بودند را کردندمیشده است.هر اجتماعی افرادی که متفاوت فکر  انسان

و به این طریق  دادندمیدیگر افکار و فرهنگ خود را رشد  ایمنطقهدر  طردشده، افراد کردندمی

است. این حس از  نفسعزت انسان. حس مهم دیگر در گشتندمیو متکثر  شدندمیجوامع از هم باز 

ایل وحشی و آمده است. بسیاری از قب وجود بهاول در ما نبوده است و طی فرآیندی پیچیده و مبهم 

ی چون مناعت انسانبومی امروزه این ویژگی را ندارند. با پیدایش این حس بسیاری از فضایل عالیه 

در تمام جوامع و تمدن ها  انساندر  طبع، عفت و غیره ظاهر گردیدند. رشد و تکامل نفسانیات

تحمیل عقاید  سیاسی و اجتماعی و یهاناخفقگاهی تعالیم غلط مانند ایجاد  متفاوت بوده است.

. مغزها روند رشد و تکاملی شودمیکاردان  یهاانسانبر دیگران باعث از کار افتادن  ایعدهنادرست 

 . افرادی که تحجر، رکود فکری و قشری گری مشخصۀ آنان استدهندمیاجتماعی خود را از دست 

و به مرور نفسانیات به سمت متفاوت و منفی خواهند رفت. در  شوندمیغالب جامعۀ خود  در
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پنهانی در افراد خاص و کاردان اجازه ظهور و  هایاندیشهدرونی و  هایخواستتوتالیتر،  هایجامعه

 .  کنندنمیافتادن در مسیر تطور و تکامل را پیدا 

که  کنندمیجانوران تلاش  عمیقی دارد. بر سر انتخاب جفت، ن در انتخاب جنسی نیز مطالبداروی

. خروس و بلبل شودمینوآوری کنند. در مسیر زیباتر و بهتر نشان دادن خود است که هنر زاده 

هم نوع خود  هایتجربهاز  انسان. حیوانات نیز مثل اندکردهاز همین مسیر تکاملی ارتزاق  خوانآوازه

 کارگیریبه»نیز  انسان. در افزایندمیده و بر آن را نه فقط تکرار، بلکه تحلیل کر هاآنو  گیرندمیبهره 

مشاهده نمود. داروین در ظهور اختصاصات  توانمیرا در پوشش، لباس و مد  «هنر در انتخاب جنسی

 (. 190-200، 1352دارد)بهزاد،  دی بر نقش انتخاب جنسیزیا تأکیدجسمانی  هایویژگیو 

نیز جزو همین  انساننیست. زیرا  انسانداروین، جبر توسط طبیعت بر  طبیعیانتخابمراد از     

. کلمۀ تصادف و احتمال که در بیان داروین مطرح دهدمیطبیعتی است که فرآیند انتخاب در آن رخ 

از اهمیت به سزایی برخوردار است. این مطلب  شناسیزیستاست، در ژنتیک امروز ، نیز در فلسفۀ 

اجزای طبیعت و  هایارادهنیست بلکه تمام  انساننادیده گرفته شدن ارادۀ  ندۀدهنشان وجههیچبه 

نتیجۀ ارادۀ ما ضربدر ارادۀ  آیدمیدستبهکنش دارند و نتایجی که  بر همو  تأثیربر هم،  هاآنعمل 

در ایجاد روندی در طبیعت،  تأثیرگذارو عوامل  هااراده. به همین خاطر گاهی این استدیگر امور 

. شاید به همین خاطر از کلمه تصادف و احتمال افتدمیکه از دایره محاسبه بیرون  شودمینان زیاد چ

 . (70، 1399)سیدی فضل اللهی، کنیممیاستفاده 

؟ نوع آدمی علاوه بر ماهیت زیستی خود دارای کندمی انسانرا  انسانحال باید گفت پس چه چیز    

وجود ندارد.  شناسیممیاز حیواناتی که  یکهیچکه در  هاییویژگیی نیز هست، یعنی انسانابعادی 

بوده و در شناخت  گرایانتجربهو  شناسیزیستداروین و  بسیاری از فیلسوفان  تأییدروشی که مورد 

است. اساس روش علمی، اصالت ادراکات حسی است. حواس  1، روش عملیرودمیبه کار  انسان

را در « انسان»است. نوع  هاواقعیتت. علم، فقط در جستجوی کشف ، ابزار ادراک جهان اسانسان

                                                           
1 scientific method 
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کی از دو میلیون نوع جانداری است که در که ی شناسندمی  1«فرزانه انسان»به عبارت  شناسیزیست

 تولیدمثلاست که به روش جنسی  پرسلولی. آدمی یک کنندمیحال حاضر روی کره زمین زندگی 

 گیردمیزیستی او، به همان روش دیگر جانداران صورت  هایویژگیگر . وراثت آدمی مانند دیکندمی

جنسی تشکیل شده است. ماهیت زیستی آدمی بر  هاینوترکیبیو  هاجهش، هاکروموزوم، هاژنو از 

 تردرستیا به عبارت  هاقانوننام دارد.   DNAاستوار است که  انگیزیشگفتپایۀ همان ماده 

که چیزها چگونه باید باشند  گویندنمیعلمی، توصیفی هستند نه دستوری. بدین معنی که  هاینظریه

چگونه خواهند بود. نقص در ادراکات ما و نقص  احتمالاًکه امور چگونه هستند و  کنندمیبلکه بیان 

برای ری بر دانشمندان علوم تجربی آشکار است اما آیا ما بدیل دیگ کنیممیدر ابزارهایی که استفاده 

 انسان ،علمی هاییافتهبا  روزروزبهراستی آزمایی باشد داریم؟  پس  شناخت خود و طبیعت که قابل

حرکت  هانقصبه سمت رفع دانشمندان  هاآنو با به اشتراک گذاشتن  کنیممیرا بازآفرینی و تحلیل 

 (.  9-11، 1372)بهزاد، کنندمی

 . روند تأثیرپذیری دیویی از داروین2-2

اصلی و  محرک»کتابخانۀ دانشگاه ورمونت  ، مجلاتنویسدمیپدرش  نامۀزندگیجین دیویی، در  

 بعدازآنقرار دادند. مدتی  تأثیرتحتاو را  عمیقاًاندیشۀ دیویی در مقطع کارشناسی بودند که « ابتدایی

جِین دیویی  اظهارات بر بنافلسفه حضور پیدا کرد،  تخصصیمختلف و علمی  هایدورهبود که او در 

وجه اشتراک  شودمیاز کتابخانۀ دانشگاه امانت گرفته بود، مشاهده  دیوییجانطبق لیست نشریاتی که 

 ,Schilpp ,1939جدید با محوریت نظریۀ تکامل بوده است) هایایدهمباحثی پیرامون  هاآنتمام 

10-11   . ) 

کرد: دسته اول مقالات  بندیتقسیمدر دو گروه  توانمیمقالات تکاملی موجود در این مجلات را     

، فسیل ایمقایسه، جانورشناسی، فیزیولوژی، آناتومی شناسیگیاهعلمی و فنی دربارۀ مباحث تکاملی 

ورش در ورمونت که او در سال دوم حض است مقالاتی دسته دیگربوده است.  شناسیزمینشناسی و 

                                                           
1 Homo sapiens 
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خودکار »، که سه مقالۀ تخصصی فنی در زمینۀ «ری معاصرمقالات مرو»ۀ مجل مطالعه کرده است مانند

در آن چاپ  3«تکامل و ردۀ گیاهان»، 2«خودیخودبهتئوری موجود زنده و زایش »، 1«بودن و تکامل

که امکان  شودمیبه این مسئله اشاره  خودیخودبهشده بودند. در مقالۀ تئوری موجود زنده و زایش 

آمده باشند. از طرف دیگر،  وجود بهاز موجودات غیرزنده  زندهتموجودااین مسئله وجود دارد که 

بود نیز پیش روی دیویی قرار گرفت که در  کارشده ایرشتهمیانعلمی که به صورت -مقالاتی فلسفی

 شناسیمعرفتتکامل( بر الهیات، اخلاق، فلسفه و  ازجملهعلمی روز ) هایبحثبه پیامدهای  هاآن

هربرت »منتشر گردید با عنوان « کالدروود»و « گرین»دو مقاله از  1877. در همان سال شدمیپرداخته 

اخلاقی نظریۀ  هایجنبه»و « تکاملی در تفکر و فلسفه هایآموزهاسپنسر و جی اچ لوئیس؛ کاربرد 

 (. Green, 1885, 25-33که تأثیر عمیقی بر اندیشۀ اجتماعی دیویی گذاشت)« ییگراپیشرفت

فیلسوفان ایدئالیست به تکامل و نظریه  العملعکساز  اینمونهمهم است اینکه این دو مقاله  آنچه    

هاکسلی به تبیین تکامل و تبعات آن  1860در سال  کههنگامیخاص است.  طوربهداروین 

 طوربهنسبت به این موضوع داشتند و  یهانامحتاطهنوز جامعۀ علمی جهانی واکنش  پرداختمی

تا این زمان مسئله تکامل هنوز به صورت عمومی مطرح نشده بود و  قطعی آن را تأیید نکرده بودند.

 هایرشتهگسترش یافت.  قرننیمبسیار آهسته در طول  ،این ایده مهم جامعه را به چالش نکشیده بود.

 شناسیزیستعلم تجربی و  هایپایهی و دینی فرضیات خود را مبرا و مجزا از انسانمختلف علوم 

 (. Himmelfarb, 1959, 369)کردندنمیو در ابتدا خیلی نیز احساس خطر  دانستندمی

ی و علوم دینی انسانتفکری در علوم  هایگروهنسبت به دیگر  هاایدئالیست 1870در اواخر دهه    

چوب و با تعیین چار هاآننسبت به نظریۀ تکامل داروین داشتند.  تریمنعطفو  تردقیقبرخورد 

حدودی، خود را آمادۀ پذیرش نظریه تکامل کرده بودند. اما باید دقت کرد که تسامح و مدارا داشتن با 

. با دقت در اندداشتهدرک درستی از آن نظریه  هاآنفرضیه داروینی لزوماً به معنای این نیست که 

که تز داروین ادامۀ طبیعی و  رسیممی به این فضای کلی اندقرارگرفتهدیویی  موردمطالعۀمجلاتی که 

                                                           
1 Automatism and Evolution 
2  The Germ Theory and Spontaneous Generation 
3 Evolution and The Vegetable Kingdom 
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تکاملی پیشین  هاینظریهتکاملی پیشین بوده است. در این مجلات نظریۀ داروین با  هاینظریهبدیهی 

لحاظ  اسپنسرنظریۀ داروین را همان نظریات هربرت  مثالعنوانبه شودمیاز یک جنس ارزیابی 

 هایایدهتلاشی برای سازگاری  شدمیین که از نظریۀ تکامل دارو هاییقرائت. بسیاری از کنندمی

 نمود بینیپیش توانمیبودند. پس  شدهدادهآموزش  هاقرنتکاملی با مسائل دینی و متافیزیکی بود که 

 . باشند داشتهاز نظریه تکامل با خود دیدگاه داروینی فاصله زیادی  تفسیرهاکه بسیاری از 

منجر به اتحاد و همسویی  موقتاًترده و متنوعی داشت، که چنین تفسیرهای گس« تکامل»در نتیجه،    

، مثالعنوانبه. افتدمیدر تاریخ فلسفه کمتر اتفاق  معمولاًفلسفی شد. این همگرایی  هاینحلهبرخی 

دو فیلسوف ایدئالیست برجسته که در نقطه مقابل هم قرار داشتند به توافقی اساسی  1877در حدود 

و کالدروود، فیلسوف اخلاق و ضد هگلی ، هر دو تکامل را  عیارمامتدست یافتند. گرین، هگلی 

ندانستند به شرط آنکه نظریه تکامل در حد تئوری زندگی  متناقض خودپذیرفتند و آن را با آرای 

(. هر دو در این نقطه اشتراک داشتند که تز داروینی Green, 1885, 25-33حیوانات باقی بماند)

که این اتفاق در  دیدندمیاجتماعی و اخلاقی تعمیم داده شود. و این دو فیلسوف  هایحوزهنباید به 

 حال وقوع است. 

علمی، اجتماعی و سیاسی مطالعه و  هایحوزهدیویی در ورمونت طیف وسیعی از نشریات را در 

 ,Schilpp) کارمحافظه هایژورنال. از نشریات رادیکال قرن نوزدهم گرفته تا نمودمیپیگیری 

علمی و فنی پیرامون نظریه تکامل،در موضوعات اجتماعی و  مقالاتبعد از مطالعه  او(.   11 ,1939

چهرۀ فلسفۀ تکاملی و  کمکم، ارائه داد و بدین نحو تکاملی یفلسفی با رویکرد یتفسیرهایاخلاقی 

آن زمان  1880هه د کارمحافظهمقالاتی که در مجلات  توانیممیاو نمایان شد. اکنون  گرایانۀطبیعت

ارسال نموده تطبیق داده  هاآنکه دیویی مقالاتش را به چاپ گردیده را با مجلات فلسفی و اجتماعی 

، سه مقاله وجود دارد که همگی به «مطالعۀ معاصر»نمونه، در مجلۀ  عنوانبهداشته باشیم.  ایمقایسهو 

 1876تا فوریۀ  1875و در طی شش ماه از سپتامبر  شوندمیمفاهیم دینی و اخلاقی تکامل مربوط 

( کارانهمحافظهدینی و سنتی) هایجنبه»، «مبنای علمی برای اخلاق»، با عناوین اندشدهچاپ

« تکامل» 1880در اوایل دهۀ «. ماتریالیسم مدرن و گرایش آن به سوی الهیات» و مقالۀ « پوزیتیویسم
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. کنیممیمشاهده سیاست و دین  ، روانشناسی،شناسیمعرفت اخلاق،را در آثار دیویی در موضوعات 

، «فرضیات متافیزیکی ماتریالیسم» له از دیویی اشاره کرد با عناوین؛به سه مقا توانمیدر همین راستا 

 هرچند(. Dewey, 1969, 20«)علم اخلاق و علوم بدنی»و « شناخت و نسبی بودن ادراک حسی»

یانه در آثار گراتکاملآمدن تحول  وجود بهن مقالات دیویی در راستای دارد که ای تأکید« جین دیویی»

نمونه، چی اچ بریج در مجموعه  عنوانبهاست اما نگارنده با این مسئله موافق نیست  دیوییجان

مقالات دیویی که در  کندمیاظهار  پردازدمیپوزیتیویستی تکامل اجتماعی  هایجنبهمقالاتی که به 

سنتی،  هاینحلهحوزۀ مفاهیم اجتماعی نظریۀ تکامل نگاشته شده است را بیشتر در جهت احیا نمودن 

را  گراتحولو ایدئالیستی از تکامل اجتماعی دانسته نه اینکه دیویی رویکردی رادیکال و  کارانهمحافظه

مقالات دیویی تلاشی برای دفاع از باورهای  نماییماذعان  توانمیمدنظر داشته باشد. با این تفسیر 

تقلیل گرایانه فیلسوفان ماتریالیست بود، به ویژه در مقابل  ایپنداشتهمذهبی و اخلاقی در مقابل 

 توانمی. این دوره را نامیدمی« یان فیزیکیگراتکامل»هربرت اسپنسر و پیروان او که دیویی آنان را 

 ( .Bridges, 1877, 112) املی نیز در نظر گرفتدوره گذار دیویی به سمت نگاه تک

: بین فلسفۀ پردازدمیزیر  هایپرسشبه « تکامل و پوزیتیویسم»در یکی از مقالات « بریجز»    

 ایرابطهپوزیتیویسم آگوست کنت و فیلسوفان تکاملی از جمله هاکل، داروین و هربرت اسپنسر، چه 

 کردمیمتضادند؟ هربرت اسپنسر ادعا  باهممبنای مشترکی دارند؟ یا از اساس  هاآنوجود دارد؟ آیا 

گردد.  سازیپیاده« تکامل بیولوژیک»فلسفه اجتماعی کنت قابلیت آن را دارد که در مفروضات عینی 

جایگزین فلسفۀ  تواندنمیهای اندیشۀ تکاملی مدرن « بت». به نظر او کندمیاین ادعا را رد « بریجز»

 توانمیباشد « عینی»بود تا اینکه « ذهنی»ماعی کنت گردد. با توجه به فلسفۀ کنت که بیشتر اجت

هدف و موضوع اصلی و مرکزی  عنوانبه انسانکرد که فلسفه کنت، از شناخت  گیرینتیجه طوراین

 ,Bridges, 1877)بردمی سؤالفحوای نظریه تکامل این مسئله را زیر  کهدرحالیاست   آغازشده

گرفته است این مسئله قابل « تکامل و پوزیتیویسم» هایمقالهدر « بریجز»که  اینتیجه(. جدا از 100

وجود داشته  شناسیجامعهردیابی و توجه است که تصور او از تاریخ که متأثر از فضایی است که در 

 است. از تکامل هدایت کرده  گرایانهتاریخسرانجام دیدگاه او را به سمت نگاهی تماماً 
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، استو علمی دوره بریجز که معاصر دیویی نیز  شناسیجامعهبا توجه به سطرهای بالا، در مطالعات 

پیشرفت و ترقی اجتماعی در حال وقوع، نمایان است، در همین زمان، قانون اساسی و رسوم و عقاید 

 ایدورهنیز در حال تحول و حرکتی به سمت تطابق بیشتر هستند. در این برهه، تاریخ اروپای غربی 

 پیوستههمهبکه به هم متصل است مانند مراحل زندگی یک جنین که تدریجی و  دهدمیمنظم را نشان 

ثابت کند که  خواستمی شناختیزیستدیویی با متوسل شدن به شواهد و قرائن جدید  .دهدمیرخ 

در  گرایانهتاریخآورد. این طرز تفکر  وجود بهتکامل اجتماعی را « قوانین» تواندمی تنهاییبهتاریخ، 

برای مطرح ساختن  ایزمینهیت است تا اینکه در نها رؤیتدر ده سال بعد او نیز قابل  دقیقاًدیویی 

 . او گشتتئوری ابزارگرایی 

 مخصوصا بلکه شناسانهزیست هایبحثصرفاً  نهپدر  موردتوجه طبق بیان جین دیویی، نشریات   

باورها و  سمت رابطۀ بین علوم طبیعی جدید، بیشتر بهبوده است. مطالبی که بحث در مورد تکامل 

دیویی را جذب این  طور همینداشت که مردم و  ایجاذبهو همین مسئله  شدمیرسوم کشیده 

در مجلات انگلیسی و آمریکایی « الهیات تکاملی»نوع جدیدی از  هاسالدر همین  .کردمینشریات 

در مجله بیبلیوتکاساکرا ، دو مقاله از  1880الی  1876 هایسالبین  مثالعنوانبهدر حال ظهور بود. 

بررسی تطبیقی »و « بررسی آثار معاصر پیرامون علم و دین»جلب کرد، جی.اف.رایت توجه همگان را 

 (.Wright, 1878,  48-76« )بین داروینیسم و کالوینیسم

همسو شدۀ متکلمان دانشگاهی  هاینگرشذکر شده نمایانگر  مقاله های 1870در اواخر دهۀ     

خاص بوده است. گروهی از  طوربهو داروینیسم  طورکلیبه)متجدد( نسبت به تکامل  گراپیشرفت

های « گونه منشأ»اندیشمندانی که صبغه الهیاتی داشتند مانند رایت به جای جبهه گرفتن در مقابل 

الهیاتی آن را رصد کردند و مقالاتی که نوشتند در راستای سازگار بودن عقاید  هایزمینهداروین، 

رسیده بود اذعان داشت که  لوم و وحی در کالجه منصب تطبیق عمذهبی با داروینیسم بود. رایت که ب

 اهمیتدر حقیقت داروینیسم تفسیری کالوینیستی از طبیعت است. آنچه دربارۀ تفسیر رایت حائز 

 تأکیدفردی  طبیعیانتخابداروین بر  کهدرحالیاست « اجتماعی طبیعیانتخاب»است توجه ویژۀ او بر 

اجتماعی و سیاسی به احتمال زیاد با  هایارگانیسم، عیطبیانتخابدر نتیجه  گویدمیداشت. رایت 
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یک نیروی اجتماعی در حال تبدیل  عنوانبه. در این نگاه، فرد گیرندمیتجمیع و برآمدن افراد شکل 

 (.Wright, 1878, 48-76شدن به یک مقدمۀ صرف است  )

روبرو  داراندینبا استقبال گرمی از جانب دانشگاهیان، فیلسوفان و بسیاری از « رایت»نظرات      

ارتدوکس معتبر،  عنوانبهی شد که در نیمۀ قرن نوزدهم « الهیات تکاملی جدید»شد. کار او مقدمۀ 

تفکر توسط دیویی مورد حمایت قرار گرفت.  1880در دهۀ « الهیات تکاملی»پذیرفته شد. این نوع 

که در مسیر تکاملی قرار گرفته است باعث ظهور جنبش اجتماعی بود که در  انسانسرشت اجتماعی 

کامل زیرنظر  طوربه. کلیساهایی که دیگر لازم نبود تا شدندمیطی آن کلیساهای محلی تقویت 

م در منظ طوربهکلیسای مرکزی و حکومتی قدم بردارند. دیویی که در دورۀ دانشجویی کارشناسی، 

آمد از  1884پکینز و میشیگان در سال هاناکلیسا حضور داشت بعد از اینکه به ج هایمراسم

طرفداران کلیساهای محلی شد و از آن موقع تا بعدها همین عقیده و رفتار را سرلوحه خود قرار داده 

 (. Dykhuizen, 1961, 20بود)

  1مرکزی و دولت امریکا، کلیساهای محلیبر مبنای یک قرارداد اجتماعی در انجمن کلیساهای     

دولت در  نوعیبهبه مرور به خصوص در سواحل شرقی امریکا تبدیل  هاآنشکل گرفته بودند اما 

. به کردندمیقوی برای جنبش اصلاحات اجتماعی را در خود ذخیره  ایانگیزهسایه شده بودند که 

و تجاری نیز برخوردار  ایحرفهگفتۀ اشنایدر، کلیساهای محلی از حمایت رو به رشد طبقۀ متوسط 

شده بودند و بخشی از جنبش عمومی حرکت به سمت رشد تجاری مستقل از دولت و قدرت تلقی 

 (.Schneider, 1946, 6)شودمی

 شناسیانجیلتحصیل بود، یک نوع  در برلینگتون، جایی که دیویی در مقطع کارشناسی مشغول به    

لیبرال رواج یافته بود و دیویی با آن آشنا شد. در این روش تفسیری لازم نبود کتاب مقدس را به 

که  شودمیقرار داد. در این تفسیر، رویکردی عقلانی به مسیحیت دیده  موردمطالعهصورت لغوی 

یانه ای گرامطلقرد تکثرگرایانه در نگاه ضد ، همخوانی دارد. این رویکانسانبیشتر با ماهیت پیچیدۀ 

مشهود است. دقت داشته باشیم تمام این روند از داروین و نظریات او  کاملاًکه دیویی بعدها پیدا کرد 

                                                           
1 Congregationalism 
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که ساختارهای جدید اجتماعی،  ساختمیرا متحول  هابینیجهان قدرآنشروع شده بود. نظریاتی که 

 (. Dykhuizen, 1961, 7ود )ب گیریشکلکلامی و سیاسی در حال 

 شناسیانجیلظهور و بروز اوانگلیسم)  هایزمینه عنوانبه« الهیات تکاملی»و « داروینیسم کلامی»از   

داروین  هاینظریهاین روش تفسیر و تبلیغی مسیحیت، پذیرش  هایویژگی. از اندکردهلیبرالی( یاد 

در  توانستمیداروین، اسپنسر، هاکسلی  هایدیدگاهبود. در این ساختار پراگماتیستی و تکثرگرایانه، 

 کتاب مقدس قرار گرفته و لااقل همدیگر را تکفیر نکنند. هایمکاشفهکنار 

دیویی باور داشت که علت الهیات و اخلاق یکی است و هر حکم یا قانونی که خدا را از قلب     

وجودات خارج کند، ایدئال، آرمان و اخلاق را نیز از زندگی بشر خارج خواهد کرد. این نمونه در م

پیشاداروینی  هایدیدگاهکه لااقل در آن زمان دیویی انواع مختلفی از  دهدمینشان  1880حدود سال 

 (. Dewey, 1887, 209و داروینی را پذیرفته است)

قدمای پدران کلیسا پرداخته بود  هایایدهر مورد تکامل، به واکاوی خود د هایسخنرانیپرکینز، در     

دفعتاً و در هفت روز به  طوربهکه خلقت  کردندنمیتصور  وجههیچو در نتیجه تحلیل کرد که آنان به 

 (.Schilpp, 1939, 10وقوع پیوسته است)

وۀ پذیرش و نگرش نسبت به آمریکایی، نح هایکالجو  هادانشگاهدر  1880و  1870 هایدههدر     

جزو اساتید معتمد غالب جامعۀ علمی  هاسالنظریه تکامل چطور بوده است؟ جی.دی.دانا که در آن 

 قرارگرفتهدیدگاه تکاملی در ورمونت در مجموع مورد قبول اکثریت » : کندمینقل  طوراینبوده است 

طبق مطالبی که در کتاب «. » ل را بپذیرمتا تکام کردمیکه مرا ملزم  هاییدیدگاه» او نوشت: « است

اما معتقدم  پذیرممیرا  ترپست هایگونهاز  انسانکه اشتقاق  حالدرعین... امآوردهخود  شناسیزمین

یک عمل خلاق الهی وجود داشته است. در این رویداد از خاک یا مواد معدنی به  انساندر خاستگاه 

که بخواهد ایمان دینی  یابمنمیخلقت و آفرینشی در میان است. من در این باور، چیزی  قطعاً، انسان

 Gilman)ستهامکانو  هازمانمرا تضعیف یا تهدید نماید. ایمان من به مسیح، منشأ امید در همۀ 

1889, 184.) 
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  تکاملی شناسیمعرفت. 3-2

از جمله پیامدهای مهم نظریه تحولی داروین در فلسفه است که بیان این « تکاملی شناسیمعرفت»  

تکاملی این است که  شناسیمعرفتکمترین حد  گویدمیاست. او « کمبل»اصطلاح از ابداعات 

محصول تکامل زیستی و اجتماعی در نظر بگیریم.  عنوانبه انسانشناخت را سازگار با وضعیت 

برای رشد معرفت به  طبیعیانتخابزیستی، فرایندی شناختی است و الگوی  هایجنبهتکامل حتی در 

 ,Campbell, 1974معرفتی مثل یادگیری، تفکر و علم نیز قابل تعمیم است) هایفعالیتدیگر 

413 .) 

است که در چارچوب  شناسیمعرفتبه  گرایانهطبیعتتکاملی، رویکردی  شناسیمعرفت    

محصول تکامل زیستی  عنوانبهتکاملی به مطالعۀ معرفت،  شناسیزیستپژوهشی  هایبرنامه

نیست. به علاوه،  ایگزاره، گسترۀ معرفت، محدود به معرفت شناسیمعرفت. در این نوع پردازدمی

و اطلاق معرفت نیز محدود به  زبان شناسانه و فلسفی نیست هایتحلیلروش پژوهش نیز محدود به 

، رفتارهایی بر پایۀ شناخت، از خود بروز زندهموجوداتتکاملی، تمام . از نگاه نیست انسان

 (. Gontier, 2017, 20)دهندمی

و شامپانزه وجود دارد،  انسانکه در قوای شناختی  هاییتفاوتتکاملی، ابتدا به  شناسیمعرفتدر     

، ارائه اندآمده دوجو به هااختلافدر تبیین اینکه چگونه این  هاییروایتپرداخته شده و سپس 

. شوندمینمونه، در عمل، مطالعه  عنوانبهو در نهایت، تکامل در محصولات قوای شناختی،  شودمی

 ترعالیتکاملی، از ظهور مرتبه ادراک نور و رنگ تا ظهور سطوح  شناسیمعرفتبه دیگر سخن، در 

و این امر، گستردگیِ  گیرندمیقرار  موردمطالعهشناخت، مانند زبان، فرهنگ و علم، همگی 

، 1397)دانش پژوه، شوندمیتکاملی جمع  شناسیمعرفتکه زیر چتر  دهدمیرا نشان  هاییپژوهش

46). 

دایره اپیستمولوژی تکاملی بسیار وسیع بوده و در رشته های دیگر نیز از الگوها و استعاره های 

بیین نمایند. از استعاره ها در توجیه تکاملی زیستی استفاده می شود تا مرتبه های مختلف معرفت را ت

نظریه ها در علوم انسانی استفاده می شود. این الگو گرفتن یا الهام گرفتن گاهی آگاهانه و مستقیم و 
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گاهی غیرآگاهانه و غیرمستقیم رخ می دهد. ساختار مفهومی موجود در نظریه داروین نقش مهمی را 

انسانی و فلسفه خواهد داشت. به عنوان مثال مفهوم در روند شکل گیری مفاهیم معرفتی در علوم 

انجامیده است. مفهوم تکاملی « بروز ایده های تصادفی»جهش در زیست شناسی در علوم انسانی به 

تعبیر شده است. مفهوم بقا در نظریه « حذف نظریه های ناکارآمد»در علوم انسانی به « انتخاب»

 ,Bradie) شده است« متناسب ترین نظریه ها»بحث  داروین به علوم انسانی رسیده و منتج به

2006, 260.) 

لق مورد انکار واقع شده اند. تمام آنچه در تکامل در معرفت شناسی تکاملی تقریبا تمام مفاهیم مط 

که در طبیعت رخ داده است. در سنت « فرایند امکانی»است آن هم از نوع « فرایند»مطرح میشود یک 

رایج بوده و این میل انسانی در جهت کسب یقین « مطلق گرایی»و « ذات انگاری»های پیشین فلسفی، 

درباره عالم پیرامونی خودش بوده است. در معرفت شناسی تکاملی این آموزه مطرح می شود که باید  

حیوانات در این میل انسانی را مهار نمود و اینکه رسیدن به یقین ناممکن است. بین انسان و دیگر 

کسب معرفت تفاوت ماهیتی وجود ندارد و کیفیت این امر در آنها متفاوت است. تعریف قدیمی 

 معرفت به باور صادق موجه، در قرائت غالب فیلسوفان تکامل گرا جایی ندارد. 

 تکاملی شناسیمعرفتو پیامدهای فلسفی  هافرضپیش. 4-2

رخ  ییفرایندها در آن بین موجودات وجود دارد وج، جهان خار  1:ایفرضیه گراییواقع الف(

و نظم  موجوداتکه وجود  است ایفرضیهمتافیزیکی است.  ای فرضیه ،گراییواقع. بنابراین دهندمی

قاعده  ی که در آن نظم نباشد. در جهانداندمیمحیط  و هاارگانیسمکنش  لازمۀرا  هاآن موجود بین

 حل مسائلگذشته برای  هایتجربهآموختن از  می گردد و ختس آینده بینیپیش بیرون نمی آید و

 . شودنمیآینده میسر 

انکار فلسفه اولی بدین معنی که فلسفه دیگر خود را برتر از دیگر علوم نداند. انکار فلسفه اولی:  ب(

در نتیجه می توان از دستاوردهای علمی تجربی نیز برای رسیدن به نتیجه بهره گرفت. هیچ مبنای 

                                                           
1 Hypothetical Realism 
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علمی که معاف از بازبینی باشد وجود ندارد و شناخت مبنایی سیال و دینامیک دارد. لذا شناخت 

شناسی تکاملی در کنار تجربه گرایی و عقل گرایی فصل جدیدی را باز می کند. چه داده های حسی 

 و چه معرفت پیشینی نباید غیرقابل نوسازی و بررسی باشند.

با نگاه تکاملی دیگر تمایزی اساسی بین انسان  فرایند کسب معرفت:و حیوان در  انسانعدم تمایز ج( 

و حیوان در فرایند کسب معرفت وجود ندارد. پس بوجود آمدن واقع گرایی فرضیه ای در ادامۀ 

فرایندی است که در جانداران دیگر نمایان گشته است. پوپر در این باره می گوید از آمیب تا انیشتین 

ند. ه ردو در مواجهه با مسئله، راه حل هایی ارائه داده و آنها را می آزمایند. به یک شکل عمل می کن

راه حلی که نتیجه داده بقا می یابد و مجددا به کار گرفته می شود. هرچند مسئله های آنها متفاوت 

و مسئله انیشتین خم شدن یا نشدن نور در میدان های گرانشی قوی بوده و برای آمیب رفع  است

  .(56، 1397) دانش پژوه، زاد و ولد. اما الگوی کسب شناخت یکسان بوده استموانع 

انسان با آگاهی از  چگونگی فرایند کسب شناخت در دیگر جانداران به دیگری:  شناسیمعرفت د( 

فهم چگونگی فرایند کسب معرفت در خود رسیده است. برای دانشمندان علوم شناختی تکاملی فهم 

 زنده مهم است نه تحلیل شناخت. نحوه شناخت موجود

بین اموری که در طبیعت وجود دارد و آنطور که ما آنها را می شناسیم گانه انگاری معرفتی: دوه( 

قطعا تفاوت هایی وجود دارد. شناخت همیشه خطاپذیر و غیر مستقیم است. اموری که به فهم در می 

بدان معنا نخواهد بود که ارتباطی بین این دو آیند هیچ گاه عینا با شی فی نفسه تطابق ندارند. این 

نباشد بلکه تنها نشان می دهد که این رابطه تطابقی نیست. این موضوع ریشه آموزه خطاپذیری در 

 شناخت است.

موجودات زنده در لانه های مختلف زندگی می کنند و مسیر تکاملی متفاوتی را طی : گرایی منظر و( 

معرفتی خاصی برخوردار بوده اند و منظرهای متفاوتی از واقعیت کرده اند. پس از ظرفیت های 

فرضیه ای را ادراک کرده اند. منظر گرایی در سطح نظریه های علمی به معنی بازنمایی مختلف 

واقعیت فرضیه ای از راه اندیشه های مختلف است. درک منظرگرایی در سطح مشاهده سهل تر از 

ت. وقتی به یک ساختمان از زاویه های مختلف نگاه می کنیم اسدرک آن در سطح نظریه های علمی 
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نتایج متمایزی بدست می آوریم. هیچ یک از منظرها جامع و کامل نیستند بلکه جزئی و نسبی اند. 

همه درست اند اما کامل نیستند. هر نقشه جغرافیایی ممکن است برای یک صنف خاص کارایی 

 .(Campbell, 1959, 157-159)داشته باشد
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 :ل سومفص

پیامدهای فلسفی نظریه تحولی 

 در زمینه اخلاق داروین
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 مقدمه

نیز قابل تحقیق و جستجو است. در اخلاق « اخلاق تکاملی»پیامدهای تکامل در اخلاق، با عبارت 

را در  انساناست. رفتاری از نظر اخلاقی درست است که  طبیعیانتخابتکاملی، اخلاق، محصول 

تکامل یافته ی حیوانات  انسانتنازع بقا و سازگاری با محیط خود پایدار و یاری کند. از آنجا که 

است اخلاق او نیز در واقع باید یک رفتار حیوانی تکامل یافته باشد. این رویکرد به اخلاق تکاملی یا 

روین اصل مسلمی که تمام داروینی شهرت یافته است. در دیدگاه اخلاقی مبتنی بر نظریه تکاملی دا

با سازوکار « زندگی کردن»و در مرحله بعد « زنده ماندن» شوندمیرفتارها بر اساس آن تفسیر 

« شرایط«دیویی  تأکیدساخته بشر و به  هاارزشاست. در این سیستم اهداف اخلاق و  طبیعیانتخاب

مل اجتماعی بسط یافته و در ادامه هستند نه امری قدسی یا آسمانی. نظریه تکامل زیستی به نظریه تکا

و تفسیر  رسدمینیز تکامل پدیده های فرهنگی بیان شده است. این رویه اندیشه تکاملی به اخلاق 

در طبیعت ثابت نبوده مفهوم عدالت نیز در اخلاق  انسانکه همان گونه که ظاهر و صورت  شودمی

در دوره ای طولانی و  انسانمفهومی ثابت نیست. طبق این تفکر، رفتار اخلاقی، سیر تکاملی را در 

بین ده تا بیست میلیون  انسانزمانی برای فرگشت از نسل میمون ها به تدریجی طی کرده است. بازه 

خرمند حدود دو میلیون سال پیش  انسانراست قامت به  انسانز . تطور اشودمیسال قبل تخمین زده 

. این تحول، تدریجی گردندمیی امروزی به دویست هزار سال قبل بر هاانسانبیان شده است. اجداد 

و بسیار به آرامی اتفاق افتاده است. در رفتار اخلاقی تکامل یافته فقط بحث ستیزه و جدال و تنازع 

امری مفید و کاربردی نتیجه مناسب بودن  عنوانبهری و تعاون و کار گروهی مطرح نیست بلکه همیا

پدیدار گشته است.  انسانشرایط و لوازم بوده است. این رفتار اخلاقی نیز به مرور و به تجربه در 

ی و اخلاق نموده و پیامدهای مهم فلسفی خود را انساننظریه تکامل اینگونه خود را وارد عرصه علوم 

 دهد.یمنشان 
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 رویکرد تکاملی به فلسفه. 1-3

. دهندمیفلسفۀ خاص خود را دارد. بنابراین مسائل اختصاصی فلسفه نیز تغییر ماهیت  ایجامعههر 

اصول  ترینکلیاست. سالیان متمادی فلسفه از وجود و همچنین  تغییرقابلیعنی موضوع فلسفه نیز 

جدید جامعه را شناسایی و مسیر  هایهدفبه اتکای علوم جدید  تواندمیاما امروز  گفتمیسخن 

تحولات و تکامل آینده را مشخص سازد. در زندگی فردی و اجتماعی امروز، بین دین و علم، 

بروز کرده است  هاییکشمکشتضادها و  تجددخواهیو  پرستیکهنهاقتصادی و هنری یا  هایفعالیت

جدید باشد و شاید بتواند بین این تضادها وحدتی  هایپرسشاین برای  هاییپاسخ تواندمیو فلسفه 

ی رخ انسانکه در جریان امور  ییهانابحری پیوسته است و باید با انسانآورد. فلسفه، به امور  وجود به

بگذارد تا بتواند جنبۀ  تغییرقابلارتباط داشته باشد. فلسفه نیز باید مثل علم، ماهیت خود را  دهدمی

کارا و عملی داشته باشد. باید تجربی شده و قدرت عمل به دست آورد. فلسفه با این تغییر، تنزل 

 (. 108-107 ،1337دیویی، ، هنرمندی خود را به رخ خواهد کشید)کارآمدیبلکه با  یابدنمیدرجه 

. در رویکرد تکاملی امور عقلی از پیامدهای نظریۀ تحولی داروین تحول در رویکرد به فلسفه است

. نباید فلسفه را در تفکر نظری محض خلاصه کنیم. فلسفه، شودمیغیر انضمامی کنار گذاشته 

. است اصل استوار چندکوششی برای فهم حقایق پراکندۀ موجود در طبیعت و جامعه در قالب یک یا 

 هاییپاسخظر دارد. فلسفه، متضمن فلسفه امری زنده، متغیر و کمال طلب بوده و به حقایق پیش رو ن

فلسفه را برنامۀ تحول اجتماعی قلمداد نمود. فلسفه  توانمی. دهدمیاست که جامعه به مسائل خود 

. دیویی نه مانند پوزیتویست ها قضایای کندمیمانند روش است که در جوامع مختلف متفاوت ظهور 

تفکرات نظری را کنار  طورکلیبهند هیوم و نه مان داندمیو مهمل  معنابیمابعدالطبیعی را 

 (.218-214 ، 1339 ،دیویی)گذاردمی

موضوع واحد و ثابتی سروکار نداشته و فلسفه با در اخلاق تکاملی برخلاف نظر فیلسوفان پیشین،    

و  کندمیفلسفه فرضیه سازی  .کندمییک نسخۀ واحد و مشخص صادر ن هاانسانبرای همۀ 

محیط پیرامونش حساس و متوجه  را نسبت به انسانآن نیز وقتی ارزش دارند که فکر  هایفرضیه

معادل انکار فلسفه به معنای سنتی خواهد بود. غالب فلاسفه، فلسفۀ خود را  ایگفتهد. چنین ساز
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و  ایمنطقهفلسفه را امری « شرایط»با در نظر گرفتن  در فلسفۀ تکاملیاما  دانستندمیجهانی و فراگیر 

. نکتۀ دیگر اینکه فیلسوفان غالباً فلسفه کندمیکه با تغییر متغیرهایی قطعاً تغییر  دنگیرمیبومی در نظر 

ابزاری برای برطرف  عنوانبه باید اما فلسفه کردندمیو برتر از امور جاری روزمره قلمداد  ترشریفرا 

رویکرد . امور مادی و محسوس اصولاٌ در باشدفکری و عملی جامعه  هایچالشنمودن مشکلات و 

 .( 17 ،1337 ،دیوییمهم و قابل اتکا هستند)تکاملی به فلسفه، 

که این مسئله از پیامدهای فلسفی  پیوستگی و استمرار درون طبیعت بسیار مهم و کلیدی است    

جربه، امری است . ترسدمی. در این راستا دیویی به مفهوم استمرار تجربه نظریه تحولی داروین است

اخلاقی مانند دیگر  هایارزشدیگر امور اجتماعی پیوستگی دارد.  تاروپودبا  ایشبکهکه به صورت 

نیز با دیگر اجزای طبیعت پیوستگی داشته و در مسیری مستمر و  هاآنبشری بوده پس  هایتجربه

  (.Murphy, 1968, 49قرار دارند) داردنباله

 در اخلاق تکاملی به موارد زیر می پردازیم: 

 .گراییمطلقنفی ( ؛ درد خیر مطلق و غایت برین (؛ جاخلاقی هایایدئالنفی ( ؛ بدوالیسم نفی (الف

 لیسمدوا نفی. 2-3

مبتکر و دیویی  و طبیعت تمایز و تفاوتی ذاتی قائل شدند. انسانکلاسیک بین قلمرو  هایفلسفهتمام 

با تأثیری که از نگاه  اوکند. می ردهمۀ اقسام دوالیسم را برجسته ترین فیلسوف تکاملی عصر خود، 

آخرت، ریشه در عقاید گذشتگان دارد و به مرور  داروینی به موجودات پذیرفت اذعان داشت که

قرار  تأکید به خود گرفت. وجود برتر و مطلق که در اعتقادات دینی مورد واقعیتصورت برترین 

ی انسان(. هر 39، 1337آمده است)دیویی،  حساببهداشت منبع قطعی تمام حقایق و قواعد اخلاقی 

و از طرفی در دنیای  کندمی. از طرفی در دنیای طبیعی زندگی کندمیدر دو جهان متفاوت زندگی 

نتواند بین این دو  انسان. اگر گویندمیاندیشۀ خویش مستغرق است که در فلسفه به آن دنیای ایدئال 

جهان تطابق و سازگاری ایجاد کند رنج فراوان خواهد برد و این امر مانعی بر سر راه امیدهای 

 (. 20، 1334شده است)دیویی،  انساناجتماعی 
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: درونی و کنندمیی را به دو بخش متضاد تقسیم انسان هایفعالیتبه بیان دیویی اکثر اخلاق دانان،    

بیرونی، روحانی یا جسمانی. این دوگانگی، انعکاسی از تضادهای ذهن و جسم یا هدف و وسیله 

ی خواهد شد و به انسان هایانگیزهو  هافعالیتاست. این تفکر باعث کشیدن خطی قاطع بین 

انسته و عاملی صرفاً درونی و ذاتی د درگرو. این گروه، شخصیت فرد را انجامدمیدوگانگی اخلاقی 

را  انسانمختلف اخلاقی، این دو جنبۀ  هاینحله. سازندمیفعالیت و سلوک را به عالم خارج منتسب 

ی مرتبط انسانو موضوع اخلاق را به یکی از این دو جنبۀ  اندکردهاز یکدیگر تفکیک  کاملاً

 (.228-227 ،1339دیویی، )انددانسته

شخص،  .شودمیفردگرایی کنار گذاشته . می رسیم «جامعه»به مفهوم جدیدی از  ،با رد دوالیسم   

ی مجزا نیست که بر طبق قوانین ذاتی خودش عمل و رفتار کند. لیبرالیسم کلاسیک، انسانیک واحد 

اعضای یک جامعه،  عنوانبهکه  ایگونهبه، دانستمیافراد را در ماهیت خودشان ثابت و خود بسنده 

اطمینان دهد هیچ خشونتی علیه یکدیگر به کار نگیرند.  هاآندارند که به  صرفاً نیاز به مشاهدۀ قوانینی

است که بر طبق آن، فردیت توسط محیط اجتماعی  اخلاق تکاملیاین فرضیات برعکس دیدگاه 

. هماهنگی و سازگاری و کار گروهی، حاصل همکاری عمدی و شودمیو حمایت  شدهتشکیل

 ,Gouinlockخیرهای بشری است) ترینبزرگدر بشر، از اختیاری است و همکاری و کارگروهی 

1994, 27 .) 

دوگانگی وسیله و غایت است. اینکه  کندمیآن را نقد و انکار  نیز که دیویی هادوگانه ترینمهماز     

و غایات  هاهدفبرخی کارها را در زندگی هدف و برخی را تنها وسیله در نظر آوریم خطاست. زیرا 

نیستند. مثلاً غایت درس خواندن مدرک گرفتن است اما خود  شدهتعیینی ثابت و از پیش انسان

بود،  انسانشغل است. شغل نیز که غایت  آوردندستبهبرای غایت و هدف  ایوسیلهمدرک 

و  هاهدفبرای غایت کسب خانه یا همسر خواهد بود. این مسیر و چرخه ادامه دارد.  ایوسیله

 (.    Dewey, 1924, 166ند)ناپذیرپایانئم در حال تغییر هستند. غایات از نظر دیویی دا انسانغایات 

تفکیک هدف و غایت از وسیله امری بیهوده و اشتباه است. هدف و وسیله دو نام است برای یک     

و وسیله عبارت است از اقدامی که از  شدهبینیپیشحقیقت. هدف عبارت است از آخرین عملی که 
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زمانی مقدم است و بایستی صورت بگیرد تا به نتیجه برسیم. مانند سفری که از لحظۀ آغاز  لحاظ

، 1334مسیر شروع شده است و بایستی از تمام مسیر لذت برد و نه تنها از رسیدن به مقصد)دیویی، 

(. باید غایت هر فعالیتی را در خود آن کار جستجو کرد. هدفی که در آغاز فعالیت در نظر 45-47

نباید امری ثابت و تغییرناپذیر تلقی  گاههیچ، غایتی احتمالی و آزمایشی است. لذا شودمیگرفته 

این اصل علم اخلاق و نظام تعلیم و تربیت از  هاینظریه(. اکثر Dewey, 1966, 104-105گردد)

است  ایوسیله. هدف، کنندمیرا برای رفتارهای اخلاقی و تربیتی افراد تعیین  هاییهدفو  اندغافل

به  شودمیکه از خارج بر شخص تحمیل  هاییهدف. دهدمیکه به فعالیت شخص جهت معینی 

لزم (. هدف، یک پایان نگری است؛ یعنی مست86، 1339) دیویی، کندمیصورت امر ثابتی جلوه 

 (80-79، 1-1369)دیویی، آوردمیدربارۀ نتایجی است که عمل کردن از روی انگیزه، به بار  بینیپیش

تمایز بین غایات و اهداف ذاتی و اصیل با غایات و اهداف ابزاری در جمهوری افلاطون نیز آمده    

ن. مانند داروی خودشا خاطربهامر دیگری خواستنی هستند و نه  خاطربهابزاری  هایغایتاست. 

عدالت، غایتی ذاتی معرفی  مثلاً. در مسائل اخلاقی، شودمیکسب سلامتی خورده  خاطربهتلخی که 

: غایات ذاتی، گویدمیو  پذیردنمیکه به خودی خود مورد طلب است. دیویی این تمایز را  شودمی

درونی داشته باشند و یا ریشۀ دینی داشته باشند در هر صورت از علایق زندگی -خواه ریشه ذوقی

روزمره جدا هستند. ذهن اکثر مردم با علایق و نیازهای زندگی روزمره سروکار دارد. طبق بیان دیویی 

برتر و والا  هایهدفاست که ی این بوده انسانغایات  بندیدسته گونهاینغرض ارسطو و افلاطون از 

پایین  هایطبقهابزاری را به  هایغایتو اصیل را به طبقۀ برگزیده و خاص جامعه نسبت دهد و 

غایات با نظام طبقاتی موجود در جامعه  بندیدستهجامعه مانند کارگران و بردگان منتسب سازد. 

ثابت است و  هاانسانکه اصل و ریشۀ  دگردبرمیارتباط مستقیم داشته است که آن نیز به این اعتقاد 

بوده و همدیگر را تأیید  ترمتناسبنیست. اندیشۀ آفرینش دفعی با چنین رویکردی  تغییرقابلغالباً 

با آموزش مسیر  تواندمیدائم در حال تغییر بوده و  انسانکه در اندیشۀ تکاملی،  کهدرحالی. کنندمی

 (.142-141 ،1337 ،دیویید)قبل را تجربه کن هاینسلمتفاوتی از 
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در اخلاق  دیگری است که دیویی آن را هایدوگانهتمایز خیرهای اخلاقی و خیرهای طبیعی از 

. گرددبازمی. این یک تمایز کهنه و قدیمی است که به زمان افلاطون و ارسطو کندمیرد  تکاملی خود

و سلامت جسم،  دانستندیمفضایل اخلاقی مانند شجاعت، حکمت و عدالت  را به روح مربوط 

. تمایز بین غایات ابزاری و آوردندمی حساببهثروت و افتخار را جزو خیرهای طبیعی و زمینی 

خیر ایدئال عقلانی باشد یا  کندنمیغایات ذاتی، منشأ تمایز بین خیر ایدئال و خیر مادی است. فرقی 

را  هاآنحتی  کندنمیوحیانی و یا حتی لذت باشد. دیویی روح، معنویت و فضایل اخلاقی را نفی 

آیند نه مربوط به  حساببه انساناز طبیعت  اییکپارچهاما به شرطی که جزو  داندمیکارا و سودمند 

، معنویت، اخلاق و اندیشه شودیمخلاصه  انسانعالمی دیگر. همه چیز در یک طبیعت و یک 

دیگری را در نظر  هایساحتو  هاعالمو همین طبیعت است و نباید  انسانروحانی جزو همین 

 (. Garrett, 2001, 35گرفت)

. او در تحلیلی تاریخی به نحوۀ رسدمی، دیویی به تفکیک نظر و عمل هادوگانهدر ادامۀ انکار     

بین علم نظری و شناخت  بندیتقسیم. در یونان پردازدمیی تفکیک حکمت نظری از حکمت عمل

اجتماعی داشته است. دیویی فضای فرهنگی -تجربی وجود داشت و این تفکیک منشأ فرهنگی

و به همین دلیل نیز در آن دوره، نتایج  کندمیمتفکران یونان را از نظر آزادی اندیشه مناسب ارزیابی 

 هافرهنگرور فرهنگ یونان حیات خود را از دست داد و در دیگر خوبی به بار نشسته است اما به م

مانعی برای پیشرفت علم  عنوانبهحکمت نظری و عملی  بندیتقسیمذوب شد، در شکل جدید، 

 (. 95-94، 2-1369درآمد)دیویی، 

و اخلاق را وابسته به دانش. اما ارسطو اخلاق را  دانندمیسقراط و افلاطون معرفت و فضیلت را یکی 

عملی قرار گیرد. علم به نظریات  مورداستفادهمانند فن طبابت، فنی دانست که وقتی فایده دارد که 

اخلاقی با عمل و رفتار اخلاقی داشتن متفاوت است. اختلاف نظر ارسطو و افلاطون در این مورد 

 (.173-172، 1334)دیویی، موضوع معرفت و شناخت استسبت به ن هاآنناشی از تفاوت نگرش 

از طرفداران اصالت حس نیز بیزار است.  کندمیکه طرفداران اصالت معنا را سرزنش  همانطوردیویی 

و تهی و مبتلا به  ارزشبیزندگی واقعی  شودمیجدایی بین نظر و عمل صحیح نیست چراکه باعث 
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هیچ  هاآنو فلسفه  کنندمی پردازینظریهفانی را که فقط جاهلانه شود. او فیلسو هایگیریجانب 

، پناهگاهی سازندمیکه نظریاتشان و دنیای برینی که  کندمیارتباطی با عمل ندارد را چنین سرزنش 

برای  حاصلبیرا  هاآنبرای فرار از واقعیات است و این افراد را فاقد حساسیت اجتماعی و تخصص 

مادی  ابزارسازیابزارسازی فکری و معنوی بر  سازدمی خاطرنشان حالرعیند. کندمیجامعه قلمداد 

قابلیت ارتقا و حذف و اضافه دارند این انعطاف  حالدرعینپرکاربرد هستند و  هاآنمزیت دارد، 

در اموری که در آینده مطرح خواهند گردید و امروز قابل حدس زدن هم نیستند مهم تلقی  تواندمی

 (.126-125، 1337شود. )دیویی، 

نیز اشاره  ذکرشدهفلسفی یونانیان  هاینظامبه تضاد کار و فراغت که در  ،دیوییدر اخلاق تکاملی     

. به اعتقاد دیویی این مورد نیز باید در کانتکست و بستر زمان خود مورد بررسی قرار بگیرد. شودمی

ارهای عملی به طبقۀ پست جامعه بود که ک ایگونهبهاوضاع اجتماعی آن روزگار و آن جامعه 

به حقایق عالم پی ببرند. نظریۀ ارسطو،  توانستندمیاختصاص داشت و فقط اقلیتی که فیلسوف بودند 

گرچه انعکاس صادق اوضاع اجتماعی یونان باستان است اما نکات مثبت و درست بسیاری را دربر 

سطو است که کار جدا از عقل را پست . مثلاً حق با ارآیدمیدارد که در عصر حاضر نیز به کار 

نقش بزرگی ایفا نخواهد کرد. این  انسان. چنین کاری، ماشینی یا حیوانی است و در زندگی شماردمی

، شرط حصول آزادی است، اما اشکال این نظریه، این است که انساندرست است که وقوف و آگاهی 

و عقل، از زندگی واقعی و انضمامی  گیردیموابستگی و تأثیر متقابل عمل و نظر مورد غفلت قرار 

، مزیتی طبیعی دیدهرنج. از طرف دیگر مزیت عقلی اقلیت مرفه را بر اکثریت گرددمیتفکیک 

این امتیاز، ذاتی نبوده و زادۀ تغییرات تدریجی و اجتماعی است و از اختلافات  کهدرحالی پنداردمی

و با وجود نکات مثبت، برای مقاصد کنونی ما مفید طبقاتی جامعه سرچشمه گرفته است. نظریۀ ارسط

مردم،  هایتودهکه  بریممی. ما در عصری به سر کندنمینیست و حتی اصلاح آن مشکل را برطرف 

و آزادی سیاسی آنان در دستگاه تعلیم و تربیت اثر گذاشته است.  اندشدهکمابیش از قیود دیرین، آزاد 

دیگر دانش، ملک پدری خواص نیست و کارهای روزمره، کورکورانه و تقلیدی محض انجام 

و در حوزۀ صنعت، علم و عمل دست به دست هم  اندیافتهراه. عوام به حریم خواص شودنمی
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، انسانسطو، کافی نیست که افکار و عواطف ما نسبت به . برای رهایی از فلسفۀ تربیتی اراندداده

که تضاد کار و فراغت یا تربیت عملی و نظری، از  خواهیممیجامعه، فرهنگ و آزادی تغییر کند. اگر 

 رغمعلی، کشزحمتکه طبقۀ  ایجامعهبین برود، باید مبانی اجتماعی این تضاد را مرتفع سازیم. در 

قتصادی ندارند و مجبورند برای خواست و تأمین منافع طبقات بالادست، آزادی سیاسی خود، آزادی ا

که کارگر، فقط بر ماشین و ابزار کار خود،  ایجامعه، کار، خشن و ملالت آور خواهد شد. در کارکنند

مترقی نخواهد بود و تحولی در طرز  گاههیچمسلط است و بینش فرهنگی و اجتماعی ندارد، تفکر او 

واهد داد. البته دیویی بعد از بیان این مطالب امیدوار است که با پیشرفت و بهبود کار او رخ نخ

تضادی بین کار و فراغت نباشد و  گراییعلمو  سالاریشایستهدموکراسی و خرد جمعی و 

 . (179-177، 1339دیویی، مطلق و سفت بین طبقات اجتماعی برداشته شود) هایکشیخط

تصور جدایی بین بدن و روح، عمل و نظر، حقیقت و ایدئال، جدایی بین دیویی، منشأ  در اخلاق    

وقتی عادات و رفتارهای روزمره از تفکر و تدبر خالی گردد دیگر به قلمداد شده است. عادت و تدبر 

کارکرد اندیشه معطوف به امور  در گذشته، بوته نقد و بررسی و آزمون سپرده نخواهد شد. وقتی

از  ایشبکهو در  افتادنددور  گراپیشرفت مردم از تربیت و آموزشانضمامی شد معنوی و اخلاق غیر 

یی و گراپیشرفتخسارت شدیدی به شدند که این مسئله روزمره غرق  هایعادتباورهای خرافی و 

 (.72-71،  1334دیویی، )آوردگرایی وارد علم

 اخلاقی هایایدئالنفی .  3-3

اخلاقی است. افلاطون مبدع نظریۀ مثل و طراح  هایایدئالمبانی فلسفی دیویی، نفی  ترینمهمیکی از 

اخلاقی معتقدند. از نظر  هایایدئالاخلاقی بود اما بسیاری از فیلسوفان اخلاق همچنان به  هایایدئال

ه هر چه اشتباه فلسفه باشد. این اشتباه بزرگ، مبنی بر آن است ک ترینمهمدیویی این اعتقاد، شاید 

و در کلیۀ شرایط دیگر درست  جاهمهقید و شرطی در  گونههیچتحت شرایطی درست بود بدون 

 .(Dewey, 1928, 175خواهد بود)

، در نظر فلاسفۀ قرون وسطی ایدئال یک گوهر آسمانی بود که نصیب نویسدمی دکتر قاسمی    

عصر  هایسدهارانه بود. در نخستین . این تلقی از ایدئال، یک تلقی دین دشدمیلایزال  هایروح
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 هاینظامدینی نبود، بنابراین  هایفرقهمسیحی، اوضاع جامعه بر وفق مراد رواقیان، مسیحیان و سایر 

با واقعیت فاصله گرفت. هرچه بر موانع عملی جامعه افزوده شد و تحقق  هافرقهاخلاقی این 

شد تا جایی که کار اخلاق را منحصر به  ترغیرواقعیمطلوب دشوارتر شد، اخلاق هم  هایکمال

خیالی دانستند و دنیای خارجی را که عرصۀ فعالیت بشر است، درخور اعتنا  هایمطلوبپروردن 

ین وضع در اواخر قرن باهمدرونی را مهم دانستند، حتی اگر منشأ اثری نبود. تقری هایانگیزهندانستند. 

قی را همان نیت خوب بداند و نیت را جدا از هجدهم به وجود آمد و باعث شد کانت خیر اخلا

نتایج و عواقب عملی آن در نظر بگیرد. به این ترتیب، حتی کانت که فلسفۀ خود را با انکار کامل 

به فضیلت و خوشبختی  ناپذیرتزلزلسعادت آغاز کرده بود، سرانجام ایدئال را عبارت از یک آمیزۀ 

 (. 125، 1386قاسمی، )حساب آورد

ی روان شناسان، عقیده دارند وجود ایدئال برای ایجاد نارضایتی نسبت به اوضاع موجود و برخ   

در حقیقت، ایدئال،  آنکهحالتحریک آدمی برای دگرگون کردن این اوضاع نهایت ضرورت را دارد 

خود محصول نارضایتی آدمی از شرایط و اوضاع حاضر است، اما به جای آنکه صَرف راهنمایی و 

و جنبۀ یک جهان  آیدمیدر  هانارضایتیوشش و فعالیت شود، به صورت رؤیایی برای جبران تنظیم ک

دنیای جداگانه ای بوجود می آورد  نگاه ایدئال(. 232، ص 1334)دیویی، کندمیساختۀ دیگر را پیدا 

 ایدئال یعنی یک». که انسان را از کوشش و تلاش برای ایجاد تغییرات در دنیا خود دور می کند

حقیقی، فرق دارد و هرگاه امکان تحقق خارجی آن  باهدفکه از هر حیث  یافتهانجامآرزوی عمیق و 

 (.Dewey, 1928, 260-261« )نباشد، باعث ایجاد مشکل و چالش خواهد شد

مطلوب  از حد یک تصوراخلاقی و ایدئال در آن است که  هایهدفبه اعتقاد دیویی اِشکال     

. کندمینوینی را میسر  هایهدف، هر پیروزی امکان نیل به تجربیعلوم  دنیای. در شوندنمیخارج 

 خوشدستبیش از پیش،  انسانعلمی آن است که  تحقیقاتاخلاقی از  اهداف نمودننتیجۀ جدا 

از  تواننمیبا ترویج این فکر که بدون وجود یک ایدئال خوب،  انسان». می گرددرؤیا و تخیل 

 جهان، شباهتی به دنیا، اما این بوجود می آوردبرای خود  رؤیایییافت، دنیایی مشکلات کنونی رهایی 
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، توجه دیویی به امور انضمامی ناشی از رویکرد تکاملی اوست که در «نخواهد داشتواقعی ما 

 (.254،  1334دیویی، )بوجود آمد شناسیزیستراستای مطالعۀ علم 

دیویی علوم تجربی را با قاعده های اخلاقی مقایسه می کند و بیان می کند کسانی که به ایدئال     

به دنبال معیار و میزان مشخص و ثابتی می گشتند تا بتوانند در انتخاب ارزش های اخلاقی باور دارند 

او از اصول و های گوناگون یکی را برگزینند. نتیجه این روش به تنبلی فکری انسان و تابعیت محض 

تقلید کورکورانه منجر گردید. پیشرفت علوم و رشد در جامعه زمانی محقق شد که انسان این روش 

اندیشه را کنار گذاشت، یعنی به جای اینکه قضاوت ها با حقایق مسلم و معینی تطبیق پیدا کند، هر 

یویی برخاسته از تغییر این نگرش د هایریشه دانشمندی تغییرات عوامل را تحقیق و آزمایش نماید.

 (.  223-221، 213،  1334دیویی، )  تدریجی تمام موجودات در عالم طبیعت است

مایۀ تأسف است که آدمی هر قدر در راه مقصود  گراایدئالاخلاق دانان  نظراین اظهار از نظر دیویی 

که در اثر تلاش  اینتیجهغایت حقیقی والا و برتر است و  هم بازبکوشد و هر قدر هم نتیجه بگیرد 

دیویی با این طرز تفکر مخالف است  آمده در مقابل این هدف والا و حقیقی ناچیز است. وجود بهاو 

نهایی و همه جایی وجود ندارد دلسرد شویم. هر  حلراهنباید از اینکه  که؛ کندمیاما آسیب شناسی 

. البته هر چه پیش رسیممیر به نتیجه مقطعی و کاربردی تلاش کنیم بیشت هایهدفچه بیشتر برای 

بیشتری نیز برای  هاینومیدیو در همین راستا  آیدمی وجود بهجدیدی نیز  هاینیازمندی رویممی

بیاید. اما نباید پنداشت که اصل پیشرفت محکوم به شکست است،  وجود بهممکن است که  انسان

 و امکانات حاضر توجه داشت.که باید به مسائل  شویممیبلکه این نکته را متوجه 

این مطلب که انسان حق و باطل را در وجدان خود به طور کامل مجسم می کند ولی در عمل نادیده 

می گیرد اشتباه است. باور به امر ایدئال برتر ناشی از نقص ساختارهای تعلیم و تربیت بوده است. 

مثالی  هاایدئال، برای نفی «و شخصیت اخلاق»و نیز در کتاب  «منطق: تئوری تحقیق»دیویی در کتاب 

از پلاتینیوم است که تا حد امکان در شرایط ثابت گرما و فشار در  ایمیله: متر استاندارد، می زند

خصوصیتی ذاتی در  کهاینکه این شئ از جهت  کندنمیتصور  کسهیچ. شودمیپاریس نگهداری 

؛ ولی در بحث دربارۀ هنر، اخلاق و اقتصاد شودمیمقیاس تلقی  عنوانبهمطلق دارد  طوربهزمینۀ طول 
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که بدون وجود معیارهای ارزشی که دارای خصوصیات و  رسدمیو قانون، این فرض عادی به نظر 

اینکه طلا به سبب ارزش ذاتی خود مقیاس ارزشی غیر ممکن است.  هایقضاوتصفات ذاتی باشند، 

ما معیارهای عدالت،  ذیرش غالب مردم می باشد. اما در اخلاقارزشگذاری دیگر اشیا باشد مورد پ

عقلانی  طوربهرا برای اینکه بتوانیم اشیا و وقایع گوناگون را  هااینحقیقت، کیفیت، زیبایی و مانند 

. آوریممیپیوند دهیم، به وجود  مانروزمرهحسی  هایفعالیتمقایسه کنیم و در عین حال با  باهم

، معیار نیز بر کنیممیرت که میلۀ پلاتینیومی را برای تعیین اندازۀ طول، ایجاد درست به همان صو

. برتری یک مفهوم از عدالت نسبت به مفهوم دیگر کندمیاساس نتایج کاربرد عملی آن مورد، تغییر 

،  2-1369 دیویی،آن، مانند برتری یک سیستم اعشاری است که در فعالیت علمی انتخاب شده است.)

277-278 ) 

. از کندنمیکامل آن را نفی  طوربهاما در فلسفۀ پراگماتیستی خود  کندمیگرچه دیویی ایدئال را نقد 

دارد که در آن نظر خود را در « اصول اخلاق»نظر او ایدئال، منشأ الهام است. او بحثی تحت عنوان 

، هاایدئالزندگی ارتباط دارد نه با : اخلاق همواره با حقایق کندمیاخلاقی تبیین  هایایدئالخصوص 

و تعهداتی که مستقل و جدا از حقایق انضمامی هستند. اخلاق از روابط افراد نسبت به  هاهدف

و رضایت  هاداوریو تأثیر متقابل امیال، افکار و  هاآنمتقابل و مشترک  هایفعالیتیکدیگر و عواقب 

جنبۀ اجتماعی دارد. اما خوبی و بدی هر صفت  و بنابراین، گیردمیو نارضایتی آنان سرچشمه 

. روابط متقابل شودمیآغاز  هاتفاوتمتفاوت است و ایدئال اخلاقی با درک این  العادهفوقاجتماعی، 

لکن باید مراقب بود که این روابط به طرز عاقلانه  داردمیاجتماعی همواره در اخلاق آدمی اثر مسل

تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که بتوانیم این روابط را  تنظیم شوند و این هدایت عاقلانه

خواهی نخواهی ناگزیر  انسانهم بدون کمک علم میسر نخواهد بود.  هاآندرست درک کنیم و درک 

نوعان خویش و طبیعت در ارتباط باشد. ایدئال حقیقی، عبارت از احساس چگونگی باهماست دائماً 

 باشیم هایینمونهو  هاسرمشقبرای درک این روابط نیز ما باید دارای  .ستهاآناین روابط و معنی 

(Dewey, 1928, 259, 329 .) 
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 خیر مطلق و غایت برین نفی. 4-3

. دیویی اظهار اندداشتهافلاطون و ارسطو به خیر اعلی اعتقاد  هاآنفیلسوفان کلاسیک و در رأس 

آمیخته به این عقیده است که در خارج از فعالیت و عمل، « ایدئال»که همۀ افکار بشر دربارۀ  کندمی

هدف ثابتی وجود دارد که بر طبق این نظر، هدف به خودی خود در خارج از تمایلات ما وجود دارد 

 ,Deweyکه تمایلات ما با هدفی تطبیق کند) شویممیو تنها هنگامی ما دارای یک هدف اخلاقی 

1928, 223-224 .) 

انسان برای تحولات طبیعی علت های ثابت و قوانین خاصی را مشخص می کرده است و برای 

مسائل مربوط به خود نیز از همین روش استفاده می نموده. ارسطو در تمدن غرب این اندیشه را بسط 

ز جهان علوم تجربی حذف داده که نزدیک به دو هزار سال دوام یافت. این دیدگاه از قرن هفدهم ا

شد اما همچنان در اخلاق باقی ماند. که همین مسئله ریشه مکاتب اخلاقی مرسوم نیز بوده است. 

 دیویی هدف ها و غایات ثابت را اینگونه نقد می کند:

به چه دلیل آدمی به غایت های ثابت خارجی پایبند شده است. چرا به این امر مهم توجه نکرده که »

است از ابزاری در دستان هوش، برای راهنمایی عمل. هدف ها پایان ناپذیرند و هر بار هدف عبارت 

نتیجه ای جدید را تولید می کند به ظهور می رسند. حضور اهداف پایان ناپذیر نشان که فعالیتی تازه 

 (. Dewey, 1928, 231«)می دهد که غایت مستقل و ثابتی وجود ندارد

ابت، چه در علم و چه در اخلاق، اعتقاد به حتمیت حقیقت و وجود او معتقد است در پس باور ث

 امری یقینی نهفته است که آنهم ناشی از ترس از امور تازه و دلبستگی به عادات موجود می باشد.

 آنکهحالتضمینی قبل از عمل است و  آوردندستبهعلاقه به قطعیت و حقیقت، ناشی از میل 

ن رویکرد دیویی بایستی در موفقیت های علوم تجربی که ای ریشه. آیدیمدستبه باتجربهحقیقت تنها 

به دستاوردهای علمی منتج شده است نهفته باشد که بارزترین آن نظریه تحولی داروین بوده 

 (.214-213، 1334دیویی، )است

به نظر دیویی آن زمانی که کسی در جستجوی سلامت یا عدالت است منظور این است که می   

خواهد به سلامت یا با عدالت زندگی کند. پاسخ این سوال که چگونه می توان به سلامت و با عدالت 
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و بسته به شرایط و فرصت ها صورت خاصی به خود  زندگی کرد در مورد هر شخصی متفاوت است

سلامتی بدون در نظر گرفتن وجوه دیگر زندگی حاصل نمی شود. هدفی که سایر رفتارهای می گیرد. 

انسان را متعادل نکند زندگی فرد را به مرور نابود خواهد ساخت. حصول یک مقصود به گونه ای 

سایر اعمال زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد که نمی توان آن را به عنوان غایتی مستقل در نظر 

  (.Dewey, 1924, 167-168) گرفت. 

از نظر جان دیویی غایت برتر یا اصول اخلاقی زرین وجود ندارند و ما تنها با به کارگیری تجربیات 

می توانیم برای آینده خود الگوهای رفتاری را تدوین کنیم و اگر مصر باشیم که در قالب جمله ای 

به گونه ای رفتار کن که پیوسته بر معنی و ارزش »اصلی اخلاقی را بیان نماییم شاید بتوانیم بنویسیم: 

البته این عبارت هم نباید مانع این شود که ما در موقعیت های « تجربه کنونی خود اندوخته نمایی

مختلف از سنجش مجدد امکانات و نیازمندی ها سرباز بزنیم. هر اوامر و اصول اخلاقی مطلق، 

از به دست آوردن قانونی طلایی برای امور اخلاقی خشک و محکم، بی فایده است. تاوقتی انسان 

به کار برود،  جاهمهاینکه اصلی کلی برای  چشم نپوشد قادر به کشف رموز پیشرفت نخواهد شد.

 ,Dewey, 1928)بیماران را درمان کند واحد همۀ که یک پزشک با یک نسخۀ ماندمیمثل این 

238). 

نظریه خود را در باب کثرت غایت ها بیان می کند. هدف دیویی بعد از نقد نظریه سنتی غایت برین 

با عمل پدید آمده است و امری مستقل از آن نیست. هدف و غایت داشتن یکی از ویژگی های عمل 

است. هدف ابزاری است که در پی آن فعالیت با شرایط و مقتضیات بیرونی تطابق می یابد. در این 

را در کنار « طبیعی»ر یکدیگر ندارند. دیویی هدف خوب حالت هدف ها همه مهم هستند و برتری ب

 .قرار می دهد« اخلاقی»هدف خوب 

هر غایتی که بر طبق بررسی شرایط زمان حال نباشد انسان را به دامن عادت های گذشته می برد و از 

ابداع و خلاقیت به دور خواهیم شد. با چنین پیش فرضی وقتی ابزار قدیم به درد شرایط جدید 

ز ما نمیخورد سرخورده می شویم و گمان می کنیم که در تمام موارد، هدف آنقدر ایدئال است که ا

دور است و در جهان دیگری باید به آن رسید. در نتیجه زندگی کنونی در مقابل زندگی ایدئال، امری 
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و کمال طلبی قرار  گراییمطلقدیویی ایدئال گرایی را در راستای  درجه چندم به حساب خواهد آمد. 

 د.و همه اینها را در تضاد و تقابل با تجربه زیستی و داروینیسم می بین دهدمی

است: نخست آدمی یک میل یعنی یک واکنش عاطفی در مقابل  طوراینتقریباً جریان تشکیل هدف، 

. چون کندمیوضع دیگری احساس  آوردندستبهاوضاع و شرایط موجود و یک امیدواری برای 

که  کندمیرا تصویر  ایصحنهآدمی قادر نیست با مقتضیات محیط میل خود را ارضا کند، در خیال، 

. این تصویر، غالباً هدف و یا بیشتر ایدئال، کردمیایجاد رضایت  یافتمیهرگاه وجود خارجی 

. منبع هر ایدئالی، یک چیز تجربه شده است. این ایدئال، تنها هنگامی تبدیل به هدف شودمیخوانده 

حقیقت، وسایل که با توجه به شرایط مساعد برای انجامش تحت مطالعه قرار گیرد؛ یعنی در  شودمی

 (.135، 1386قاسمی، نیل به آن در نظر گرفته شود) 

 گراییمطلقنفی . 5-3

. یعنی کندمیرسیدن به معرفت یقینی، مطلق و خطاناپذیر را نفی  شناسیشناختدیویی به لحاظ  

که  داندمیابزاری  عنوانبهرا  هاایدهو  گزیندبرمی شناسیشناختوقتی او دیدگاه ابزارانگاری را در 

نتیجه بخشی در عمل است و نه اینکه مطابقت با واقع داشته باشند، به این ترتیب، با  هاآننقش 

. او در داندمیامری ناممکن  را هامطلقو نیز رسیدن به  کندمیبرداشت سنتی از حقیقت، مخالفت 

. اما به لحاظ وجود نددامیرا قابل نقد و تجدیدنظر   اینظریه، خطاپذیر است و هر شناسیمعرفت

یعنی معتقد است که در عالم واقع نیز هیچ امر مطلقی مطلق است؛  هایایدئالشناختی نیز منکر وجود 

وجود ندارد. با این بینش تمام نظام های اخلاقی که بر مبنای مطلق ها شکل گرفته اند کنار گذاشته 

ختی به مطلق ها دسترسی ندارد اما کانت می شوند. کانت نیز اشاره نمود که انسان از نظر قوای شنا

وجود چنین اموری را انکار نکرده بود. به طور نمونه خداوند به عنوان امر مطلق در دیدگاه کانت و 

در عقل عملی به عنوان اصل موضوعی لحاظ می شود. به این رویکرد نفی ایدئال ها و خیر برین در 

اینکه انتقاد از نظام سازی در مابعدالطبیعه و اخلاق و اندیشه دیویی به نفی امور مطلق می رسد. یا 

 (.158، 1395انتقاد از اصول جاودان اخلاقی تماما از این موضوع ناشی می شود)قاسمی، 
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طبق بیان گویین لاک اندیشه مطلق گرایی تفکری است که نزد فیلسوفان عقل گرا رواج داشته است. 

اخلاقی ثابت را در نظر می گرفتند که از نظر اخلاقی  در نحله های فلسفه غربی بسیاری ملاک های

وابسته به شرایط اجتماعی و فرهنگ بومی خاصی نبوده است. این ملاک ها محصول وحی، شهود و 

یا عقل محض هستند. اما دیویی هیچ نظام اخلاقی ثابت ندارد. او به روش و ویژگی دموکراتیک به 

فردی که دموکراتیک است عادت های عقلانی و کند.  عنوان محصول فلسفه تکاملی خود ورود می

اخلاقی مخصوص به خود دارد. اخلاق دانان سنتی عموما با این نگرش مخالف هستند اما در نظر 

دیویی یکی از بدیهی ترین درس های تاریخ بشر این است که حتی وظیفه شناس ترین انسان ها نیز 

. این عدم تفاهم هم در بین فیلسوفان است و هم در نمی توانند به یک توافق اخلاقی مشخص برسند

بین توده مردم. این یک ویژگی کثرت گرایانه هستی، طبیعت و انسان است که گریزی از آن نیست. 

 کنندمیادعا  افراد مطلق اندیش و جزم اندیشاین آغاز حکمت است که به این موضوع واقف شویم. 

تقسیم  و نوع بشر را سریعاً به فرزندان نور و فرزندان تاریکیکه قانونی است  ستهاآنکه تنها اخلاق 

 (.  Gouinlock, 1994, 22)کنند می
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 :فصل چهارم

درباره  دیوییجانواکاوی دیدگاه 

 در پیامدهای نظریه تحولی داروین

 و نقد آن شناسیمعرفت زمینه
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 مقدمه

و  نداروی چارلز از انسان تبار و هاگونهخاستگاه  در کتابدیویی شناسی تکاملی جانساختار معرفت

کند اشاره میدرباره ذهن  نی. داروقابل ردیابی استاز هربرت اسپنسر  زیتکاملِ همه چ هینظرکتاب 

 و تبار انسان در دو کتاب خود با عنوان نی. دارواندیستیتکامل ز جهیها نتانسان یذهن یهاییتواناکه 

تفکر، زبان و  ،یمثل آگاه هاییپدیدهحاکم بر ظهور  ی، اصول اساسعواطف در انسان و جانوران انیب

 .کندیم حیاخلاق را تشر

 نیا نیترمعرفت را توسعه دادند. مهم مسئلۀبه  ینیدارو نشیب زین گرانید ن،یاز چاپ اثر دارو پس   

و ساموئل  چهین فریدریشمارک،  مزیج ،دیوییجان ت،یرا یچانس ،مزیج ویلیام ،یرسپی چارلزافراد، 

را در  تیفعال نیترشیب اژهیو ژان پ کمبل، کارل پوپر نالدکنراد لورنس، دو ستم،یباتلر بودند. در قرن ب

 انجام دادند. یتکامل شناسیمعرفت ینهیزم

به همراه ویلیام جیمز و  دیوییجانزمانی که نظریۀ تحولی داروین هنوز مقبولیتی عام نیافته بود، 

لزوماً از داروینیسم، آن  هاآناولین فیلسوفانی بودندکه به آن پرداختند. البته باید اذعان نمود  یرسپی

اند. با طرح نظریۀ منشأ انواع توسط داروین و موفق بیرون آمدنش درکی که ما امروز داریم را نداشته

شناسی، شناسی و زیستهای فسیل شناسی، زمیناز بوتۀ آزمایش و تحقیق طولانی حول موضوع

رسیدند بروز کرد. ثابت و لایتغیر به نظر می کاملاًپارادایم و تناقضی جدید برای تفکرات رایجی که 

از  یبخش عنوانبهو  بوده شناسیمعرفتبه  انهیگراعتیطب یکردیرو ،یتکامل شناسیمعرفت

را  و شناخت معرفت ،یتکامل یِشناسمعرفت. شودیدرنظرگرفته م یعیو فلسفه علمِ طب یشناسستیز

 یپژوهش یهادر چارچوب برنامه یشناسمعرفت نی. اردیگیم نظر در یستیمحصول تکامل ز عنوانبه

 انسانمحدود به  شناخت ،یشناسمعرفت نی. در اپردازدیبه مطالعه معرفت م یتکامل یشناسستیز

یکی از . دهندیاز خود بروز م شناخت یهیبر پا ییرفتارها زندهموجوداتبلکه تمام  ست؛ین

 یو چگونگ یشناخت یهاتیتکامل ظرف یچگونگ ۀپژوهش دربار ،یاملشناسان تکمعرفت هایفعالیت

شناسان معرفت تیفعال دیگراست.  تردهیچیپ یهاسمیبه سمت ارگان سلولیتک یهاسمیحرکت ارگان
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، هاآن نیتردهیچیتا پ نیتراز ساده یبوجودآمدن محصولات شناخت یفهم چگونگ یتلاش برا ،یتکامل

 است. یتکامل یکردیعلوم، فرهنگ و زبان با رو گرید یو رنگ و از سو نوردرک  سوکیمثلاً از 

 دیوییجانیدگاه واکاوی د .1-4

داروین را  هایگونهلقب گرفته است. کسی که کتاب منشأ  گراتکاملدیویی اولین فیلسوف بزرگ 

خاص در فلسفه تقریر نمود. دیویی  طوربهی و انسانخواند و سپس مفاهیم و تأثیرات آن را در علوم 

انجام داده است را در فلسفه به کار بندد. طبق  شناسیزیستقصد داشت کاری که داروین برای 

. داروین است هاگونهرأی ثبات ، نقد اصلی داروین بر آمدهدستبهتحلیل غالبی که از نظریۀ داروین 

ین باهم. گیردمیامری سیال، فاقد جوهر)ذات( و غایت)هدفی غایی( در نظر  عنوانبهرا  هاگونه

داروین کرد. به بیان دیویی،  شناسیزیستدر « هاگونه»در فلسفه را جایگزین « حقیقت»روش، دیویی 

، فلسفۀ علم یا فلسفۀ اخلاق، امری سیشنامعرفتمختلف فلسفی از جمله،  هایشاخهدر « حقیقت»

 درکمانو  کنیممی، ما پیشرفت یابدمیثابت نیست. در فرآیند تنازع بقاست که ظرفیتِ تجربۀ ما رشد 

. پس تنازع برای بقا و حفظ و توسعۀ زندگی و کار، دارای ارزش ذاتی است. این یابدمینیز توسعه 

. یابندمینیز تکامل  هاآنو  شوندمیمجبور به فعالیت  تلاشی است که در امتداد آن، ذهن و فکر نیز

، تجربه و تردقیقدر نگاه دیویی، تجربه و رشد، به معنای شادمانی و خوشبختی است. یا به عبارت 

گرایی دیویی هسته و مغزی دارد ، عملیابیممیدر درنتیجهپیشرفت، خودِ سعادت و خوشبختی است. 

 که آن، نگاه داروینی است.

نظریۀ تکامل داروین در بین دانشمندانِ علوم طبیعی یک موضوع و  تأییدسخن از میزان مقبولیت یا    

ی و فلسفه بحثی دیگر است، بحث دوم را انسانصحبت از بسط و تعمیم نتایج نظریۀ داروین در علوم 

 شناسانۀزیستریات دقیقاً به واژۀ دوم نظر دارد. او از نظ دیوییجان. شناسیممیبا واژۀ داروینیسم 

خود در بستر همین اندیشه، گام  متأخر. دیویی در آثار میانی و کندمیداروین، نتایج مهم فلسفی اخذ 

فیلسوف معاصر،  1نمونه دربارۀ هنر زیباشناختی در دیویی، کریستوفر پِریکونه عنوانبه. داردمیبر 

                                                           
1 Christopher perricone 
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که در خط به  کندمیدارد و در آن بیان  «دیوییجانتأثیر داروینیسم بر فلسفۀ هنرِ »با عنوان  ایمقاله

دیویی، قرائت و نگرش داروینی حضور دارد. شاید علت عدم تمایل دیویی  شناسیزیباییخط 

تلقی ارتباطی است که  خاطربهپژوهان بر مطرح ساختن نقش نگرش داروینی در فلسفۀ دیویی بیشتر 

دیویی به  که ویلیام سامر در نقد همانطورداشته است.  داریسرمایهو  نژادپرستیداروینیسم با ظهور 

 تأثیر داروینیسم بر فلسفهدیویی در کتاب  (.Perricone, 2006, 23)این مسئله پرداخته است

جدا بودن  فرضپیشدور ادامه داشته است، بر اساس  ایگذشتهفرمول یونانی که از » : نویسدمی

رسیم کرده است. فلسفه هزاران سال با این فرمول کنترل و انواع، هدف و معیار معرفت و دانش را ت

 (. Dewey, 1910, 40« )شدمیهدایت 

 ایدوسبه کلمۀ   . وقتی  ارسطونمایدمیدر چند پاراگراف بعد دیویی منظور خود را مشخص    

و تمایز جانداران از یکدیگر بوده است.  بندیتقسیمبرای  هاییملاکاشاره کرده در جستجوی 

که منشأ بروز رفتارها و عملکردهای متمایز جانداران از  ایشناختیزیستریختی و  هایتفاوت

قرار گرفت. به نظر  گونههمدیگر شده است. این لغت توسط فیلسوفان اسکولاستیک معادل لغت 

 کهالیدرح، انتقال دهند، هاگونهلغت  وسیلۀ بهارسطو را  موردنظرنویسنده، یونانیان نتوانستند معنای 

به درستی در واژۀ لاتین، ایدوس، الگو و معیار معرفت، لحاظ شده است. ارسطو در تفکیک جانوران، 

عنایتی ویژه دارد.  با توجه به فضای کلی موجود در فرهنگ یونان باستان  هاآنبه عملکرد و ساختار 

  speciesرا با   eidosکه مفهوم کلمۀ  رسدنمیو وضعیتی که فلسفه و علم داشتند منطقی به نظر 

وجود « هاگونه»برداشتی که از کلمه ایدوس با آوردن » :کندمیکه دیویی قید  همانطوریکی بگیریم،  

از آغاز  هاگونهکه هستۀ مرکزی آن، اندیشۀ ثبات  دادمیداشت، طبیعت و همچنین دانشی را آموزش 

 (.Dewey, 1972, 40« )و نیز وجود علت)خالقی( قطعی برای جانداران بود

در سیر  اودیویی نسبت به اندیشۀ داروینی چه پروژه و طرحی را مدنظر خویش قرار داده است؟    

رسیده بود که در همین ایام، نظریۀ  شناسیشناختمطالعات و پژوهش خود به مسئلۀ تحوّل در منطقِ 

تشبیه کنیم، داروین اسلحۀ او را پُر کرد  ایاسلحهداروین مطرح گردید. اگر سیر پژوهشی دیویی را به 

تا بتواند شلیک نهایی را انجام دهد. قبل از این اتفاق، او هگلی تمام عیاری بود. برق نگاه داروین، 
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به هر غات او دچار تطوّر شد. عمیقاً ساختار پراگماتیسم دیویی را تغییر داد، حتی ادبیات و دایرۀ ل

بر روی بنایی متافیزیکی  آیدمی وجود بهبعد از مواجهه با داروین حال آن وجه از فلسفۀ دیویی که 

در بررسی  تایر. (10، 1395داشته است) قاسمی،  حضورشده که همچنان در او  ریزیپایههگلی 

 : نویسدمیتاریخچۀ پراگماتیسم پیرامون معنا و عمل 

 هاییشاخهبا  ایدئالیسمکرد....  اندازیپوستاز تحوّل گرایی داروینی  درگذرهگل گرایی دیویی »    

گذر از تضاد به سنتز، جای خود را به مفاهیم فرگشتی و  عنوانبهذاتی و توسعه  نگریکلیاز قبیل 

رقابت و تنازع بقا در جهان  هایپیچیدگینگاه بیولوژیکی رشد داد. جزئی نگری و دقت به فرآیند 

، به تغییر تدریجی و مدام جانداران و همه یندپروسس یا فرآتوجه دیویی را به خود جلب کرد. واژۀ 

 (.Thayer, 1968, 12« )چیز در عالم اشاره دارد

 یانۀ دیوییگراتکاملبررسی واژگان . 2-4

نگاهی بیندازیم، بازنگرش داروین نسبت  دیوییجاندایرۀ لغات  شناسانۀزیستقبل از آنکه به ساختار 

دورۀ یونان باستان، علوم هنوز از زیر سلطۀ فلسفه، رها نشده . در کنیممیبه مفهوم گونه را بررسی 

. فلسفه و علم یکی شدمینگر در نظر گرفته راهِ نظام و دیسیپلینی جامع و کلبودند و کسبِ دانش، هم

فرم  ترینعالیکه در ریشۀ کلمه نیز، به معنی دوست دار دانش است، اولین و  همانطوربودند، فلسفه 

داشت، نظریۀ  شناسیزیست. ارسطو که در بین دیگر امور، علاقۀ زیادی به شدمیشناخت محسوب 

تا تصویری یکپارچه  درآمیخت شناسیشناختخود را با متافیزیک، فیزیک، اخلاق و  شناسانۀزیست

به  اشنظریهارائه نماید. گرچه داروین  به امکان تعمیم یافتن  هاحوزهاز فلسفۀ خود در تمام این 

فلسفی را در ذهن  اندازیچشمدارد اما ارائۀ  ایاشاره انسانی( در نوع انسانخلاقیات)علوم حوزه ا

. داروین مانند ارسطو یا دیویی فیلسوف نبود. داروین دانشمندی متخصِّص در علوم پروراندنمی

 و شناسیزمینبود. او با بررسی مشاهدات تجربی و ارتباطی که بین اطلاعات مختلف  شناسیزیست

 وسیلۀ به توانندمیجانداران  هایگونهآورده بود نظریۀ خود را، دال بر اینکه  دست بهجانورشناسی 

نظریۀ  هایمؤلفهبیایند، شکل داد. به تعدادی از  وجود بهدیگر  هایگونهو دگرگونی، از  طبیعیانتخاب

ارگانیسم و موجود زنده،  :کنیممیاشاره  اندبودهتکامل داروین که در فلسفۀ دیویی نیز تأثیرگذار 
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، شرایط زیستی، اصل علیتّ، اصل حرکت، اصل تبدیل تغییرات کمیّ طبیعیانتخابعادت، سازگاری، 

 (115و1، 1380به تغییرات کیفی. )داروین، 

که در  تکامل و اخلاقاز او با عنوان  ایمقالهبرای یافتن اصطلاحات تکاملی در فلسفۀ دیویی به    

را توضیح  5و ایده 4، غریزه3، فرآیند 2، عادت1. او لغات رشدکنیممیرجوع  شدهنوشته 1898سال 

و خود را از  کندمیخود را با برداشتی از داروینیسم ارائه  گراییعمل. در مقالۀ مذکور، دیویی دهدمی

رایانه و . دیویی در تفسیرش از داروینیسم، نگاه غایت گگرداندمیهاکسلی و هربرت اسپنسر متمایز 

را کنار گذاشت. از طرف دیگر دیویی نیروهای ژنتیکی  انسانکمال گرایانه نسبت به طبیعتِ)سرشت( 

، قوایی که در عین برتری و مهم بودن، خارج از عرف و سنت، کار نخواهند دیدمیرا پیش رویش 

 توانندنمی هاآنر بگذاریم، ژنتیک را اگر ایزوله کنیم و تأثیر اعمال و رفتار بر آن را کنا عبارتیبهکرد. 

ثابت و سفت نیست که مانعی برای بشر شود تا نتواند  قدرآنبه ظهور و بروز خود برسند. پس ژنتیک 

برای  انسانجدید سامان دهد. خلّاق بودن  هایعادتآوردن  وجود بهسرنوشت خود را از طریق 

، از رفتار و انسانذاتاً اجتماعی است. روح و طبیعتِ نوع  انساندیویی بسیار مهم است. و البته اینکه 

که  هاییویژگی. نیستبا فلسفۀ هگلی او نیز  ارتباطبیاست که  گرفتهشکلدر گسترۀ زمان  هاعادت

ارگانیسمی اجتماعی و فعّال شکوفا گردد. دیویی در  عنوانبهاجازه دهد تا  انسانو باید به  تواندمی

 اشسازیقدرت زبان و تصمیم  وسیلۀ بهباز هم  انساناما » :کندمیبیان « انسانار طبیعت و رفت»کتاب 

. صبر، امیدواری، کنجکاوی، تلاش و عشق به کاری داشتن از کندمیخود را از حیوانات متمایز 

است که به صورت ساختاری در او وجود دارد که  هاییویژگیاوست. این صفات و  هایتوانمندی

 (.Dewey, 1922, 200« )احتیاج به تفکر ندارد هاآنه برای رسیدن ب

. رسدمیی، آن زمانی است که فرد در شرایط گوناگون با تطابق خلّاقانه به نتیجه انسانرشد     

را در تقابل و مواجهۀ  هایشعادتکه زایا و قابل بارور شدن است. شخص، باورها و  اینتیجه

                                                           
1 growth 
2 habit 
3 progress 
4 impulse 
5 ideal 
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. پیروزی و رشد واقعی در این دهدمیقرار  اندآمده وجود بهو آرزوهایی که در شرایط جدید  هاهدف

و  هاسنتو برترین  ترینبزرگ. غلبه بر این تنش و تضاد کار کوچکی نیست. آیدمی وجود بهفرآیند 

 هاسنتو  هاآرماناگر  ،که امروزه در جامعه وجود دارند را در نظر بگیرید ییهاآرمانرسوم یا حتی 

نمایانگر بقای  هاآن، لقب خواهند گرفت. وقتی انسانثابت باشند خودشان مانعی برای رفتار اخلاقی 

شرایط فرسوده هستند، لازم است تا بازتعریف شوند و با شرایط جدید مطابقت داده شوند. البته که 

رفت و رشد، همیشه هزینه این اصلاح و تبدیل، مانند جراحی پزشکی با درد همراه خواهد بود. پیش

که برای ساختن بنایی جدید بر روی بنایی قدیمی، لازم  ایهزینهو بایستی بهایش را پرداخت.  دارد

 (. Dewey, 1972, 47را برآورده سازیم ) ایتازهنیازها و مطالبات  خواهیممیاست. زیرا ما 

بهره برده است  ایاندیشهبرای درک بهتر این مطلب که دیویی در بیان مفاهیم رشد و پیشرفت از چه 

 وجود بهانتخابی که نشانۀ پیشرفت است در پی گسترش دگرگونی و تنوع » به عبارت زیر دقت کنیم: 

ب آماده جدید را برای فرآیند انتخا هایتوشه، این تغییر و دگرگونی است که منبعی از آیدمی

 (. ,1972Dewey ,51) دهدمیمنابع غذایی قدیمی را بسط و گسترش  1. گاهی نیز تنوعسازدمی

دارد.  انسانو طبیعتِ  ماهیتمشخص از  حالدرعین، دیویی برداشتی منعطف و تردقیقبه عبارت     

در « ه و ترقیتوسع». واژگان دهدمیواژۀ پیشرفت و رشد، اساسِ مولفۀ هنجاری فلسفۀ او را تشکیل 

پیشرفت و »کنند. پس  اندامعرضعنصری اجتماعی  عنوانبهدر نهایت  تکامل یافتند تافلسفۀ دیویی، 

 . آیندمی حساببهدر نگاه دیویی به منزلۀ موجودی اجتماعی « رشد

بوده است. موفقیت و برتری  2مهم در فلسفۀ دیویی، تنازع بقا شناسانۀزیستیکی از واژگان      

. اما نکته اینجاست که چه چیزی استو صفات مختلف که مرتبط با ژنتیک و رفتار فرد  تولیدمثلی

دوباره به چالۀ الهیاتی و حکمت  خواهدنمیدیویی  سویک؟ از کندمیاین بقا را ارزشمند یا مطلوب 

را راضی غایی گرفتار شود و از طرفی، اینکه پیشرفت فقط در قاب تنازع بقای صرِف دیده شود او 

در فرمول تنازع  خواه ناکه همه چیز خواه  داردبرمیدر مسیری گام  دقیقاً. اما به هر حال او کندنمی

                                                           
1 Variation 
2 Struggle for survival 
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و به  دانستنمیو تحوّل را لزوماً مساوی با پیشرفت و تکامل  1. داروین فرگشتشودمیبقا ریخته 

ت. در تغییراتی که در روند نیز وجود داش هاییپرسشو  تردیدهااین مسئله توجه داشت. برای دیویی 

)هنجاری( چیست؟ چطور یکسری روابط، خنثی  گذاریارزشو عامل  مؤلفه افتدمیفرگشت اتفاق 

؟ چرا برخی از شوندمیهستند و یکسری در مقایسه با عمل یا رفتاری دیگر، مثبت ارزیابی 

، و برخی دیگر نه؟ دیویی دزننمیو بهتر شدن را رقم  انجامندمیبه پیشرفت و تکامل  وانفعالاتفعل

و  شناختیمعرفترا علیه مبانی متافیزیکی، علمی،  هایشاستدلالبا استفاده از ادبیات هنجاری، 

 . کندمیاخلاقیِ مبناگرایانه، مطرح 

 هایشیوهی، به تغییر و ایجاد انساندر اندیشۀ دیویی، برای مرتفع شدن مشکلات و بهبود دردهای      

جدید و  هایروشجدید متناسب با شرایط روز جامعه نیاز خواهیم داشت. اگر لازمۀ اختراع و ابداعِ 

، را نشانۀ تکامل و رشد یافتن هااختراعآن  توانیممیباشد، آیا  هاانسانخلّاقانه، از بین رفتن تعدادی از 

ز فلاسفۀ دیگر دچار مغالطۀ ممکن است دیویی نیز مانند بعضی ا هاپرسش گونهاینبدانیم؟ در طرح 

، گیردمی« باید»و « است»، با الهامی که از مباحث هیوم پیرامون جی ای مورشده باشد.  2گرایانهطبیعت

 سؤال.  هربرت اسپنسر و ویلیام سامنر به کندمیبا نوع داروینیسم اجتماعی و اخلاق تکاملی مخالفت 

. این مسئله در کنندمیآن به تکامل طبیعی اشاره  و در استدلال برای علت دهندمیبالا جواب آری 

، هم در حال وقوع است هم واقعیتِ رخ داده کندمیطبیعت وجود دارد. تکامل درست است و کار 

است و البته که برای ما کارایی نیز دارد. پس طبق نظریۀ این دو دانشمند، ما در هر صورت نباید از 

 ظاهربهو اقدامات  هاجراحیگر مستلزم موارد خشن نیز باشد. فرگشت و تکامل فاصله بگیریم. حتی ا

. تکامل، این راه را انددرستخشن که بایستی در بعضی شرایط توسط ما اتخاد گردند ناگزیر، لازم و 

، چنین استدلالی به مغالطۀ اندگفتهبرگزیده است و قطعاً باید از آن تبعیتّ کنیم. در نقد دیویی 

زیرا: اولاً، هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم تکامل، خوب و هنجار  انجامدمی گرایانهطبیعت

که ما چگونه بایستی در مقابل آن  شودمیمطرح  سؤالاست. دوماً، اگر تکامل، فراگیر است، حالا این 
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اگرچه مستقیماً به خطای  الیون شوارتز(   Schwartz, 2009, 68-70قد علم کنیم؟ ) 

، گراطبیعتدر نگاه فیلسوفی » : نویسدمیاما دربارۀ دیویی  کندنمی ایاشارهدیویی  گرایانۀطبیعت

، زیرا گذاریممیاحترام  پذیریجامعهخیر، امری نیست که خارج از تجربه یافت شود. ما به 

همدردی و نگرانی نسبت به دیگری، که زیرمجموعۀ کیفیت اجتماعی بودن است، برای  هایویژگی

 .( Schwartz, 2009, 71) « باید باشد پذیریجامعه، پس کنندمیی نقش محوری را ایفا نانسازندگی 

شکل  2باید بگوییم که در بستر روابط با دیگران و از طریق عمل 1«گونه»طبق نظر دیویی، دربارۀ واژۀ 

و نیازهای  هاهدفکه بین  ایمبارزه(. در تقابل و زندمی) عملی که از باوری تثبیت شده سر گیردمی

خواهد بود که در انزوا « شخصی»از  ترعمیقو  ترکامل« شخص»این  .دهدمیفرد و دیگران رخ 

است. ممکن است گفته شود که پیشرفت و تحقق « مِیل»حاصل بسط مکرّر « گونه». یابدمیپرورش 

« نفس»برای رشد نقش حیاتی را « ارتباطات»، کهدرحالیگونه بوده است،  دهندۀتشکیل تنهاییبهنفس، 

بقای اصلح پی برد.  4«همان گویانۀ». دیویی قبل از دیگران، به ماهیت کنندمیبازی  3«خود»و 

آن را با هدف متمایزکردن افرادِ شایسته از افرادِکم ارزش به کار برد. وقتی سیر  اسپنسراصطلاحی که 

، یکی از کنیممیا نگاه آمدند ر وجود بهمباحثی که با پیدایش و گسترده شدن تکامل داروین 

و  مهارتبیمهم پاسخ به این مسئله است که اگر جامعه را از افراد ضعیف و ناتوان و  هایچالش

منفی پاک کنیم و به این صورت به اصلاح نژاد نسل بشر بپردازیم چه خواهد شد و چه عواقبی در پی 

درد و خونریزی آن را پذیرفت؟  مثل یک جراحی عمل کرد و توانمیخواهد داشت؟ آیا با این کار 

که تفکرات نژادپرستانه که همیشه  دانیممیدر نهایت این مسئله به نفع بشر خواهد بود؟ امروزه ما 

برای خود مأوی و پناهگاهی  نوعیبهاین تفکر، خود را رونق دادند. یا  کارگیریبهوجود داشتند با 

مظاهر بدی و شر  خواستندمی هاآنبودند.  هااندیشهز یافتند. پیروان نازیسم و هیتلر جزو همین دسته ا

در نژاد یهود بود نابود کنند. آنچه مشخص است اینکه از نظر دیویی و دیگر  هاآنرا که به زعم 
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همان کسانی هستند که باقی  1ترمناسبفیلسوفان معاصر تکاملی در حوزۀ اخلاق، موجودات بهتر یا 

 ,James,1909)باشند اخلاقبی ییهاانسانضعیف، قوی، اخلاقی یا . این افراد ممکن است مانندمی

350) . 

 : گویدمیدر کتاب تکامل و اخلاق  دیوییجان

)مناسب fitو پیرامونی ما، هویّتی اجتماعی پیدا کرده است و محتوای عبارت  زیستمحیطاکنون »    

بایستی  fitاجتماعی معنا یافته است. شرایطی که اکنون عبارت  2و شایسته( با عطف به سازگاری

، نیازها و هاعادتشود، شامل ساختار اجتماعی موجود است با تمام  کاربردهبهمتناسب با آن 

نتیجه بگیریم بهترین با توجه به طیفی از شرایط  توانیممیکه دارد. با ذکر این توضیحات  ییهاآرمان

برای بهتر و برتر ارائه کنیم،  توانیممی. در واقع، تنها استاندارد و معیاری که ما همان اصلح خواهد بود

 ,Dewey« )کندمیجستجوگری و یافتن امری است که درستی و راستی  را در این روزگار حفظ 

1972, 39 .) 

 تفکر دکارتی بیان دیویی در نفی. 3-4

متداول شده بود و در نقد تفکر دکارتی، دیویی به هیچ عنوان  3در عصر دیویی سخنان ضد دکارتی 

تنها نبود. متفکران بسیاری مانند هایدگر، باخلار یا رایل نیز اصول و مبنای فلسفه دکارت را نپذیرفته 

رسد پراگماتیسم آمریکایی دیویی واکنشی فلسفی، به نظر می .(Dewey, 1998 a: 56بودند )

در مقابل تفکر دکارتی بوده است. تفکری که ذهن را از طبیعت جدا می کند و  گرایانهانقلابی و تحول

 جهان را به کیفیات اولیه و فرعی تقسیم می نماید.

متمرکز بوده است و به طور مدرن جنس انتقادات دیویی به دکارت بر مفهوم شناخت تجربی     

اندیشمندان بیشتر از  مورد مطالعه قرار بگیرد، اما دیگر گرایانتجربهدر قاموس تفکر بایستی خاص 

سنتی مانع  شناسیمعرفت. طبق گفتۀ دیویی منطق و کردندمیشناسی فردی به دکارت انتقاد زاویۀ روان

                                                           
1 Fit 
2 Adaptation 
3 anti-Cartesianism 



55 

توسعه و  هایییک عمل بپردازیم. استراتژ عنوانبه، «دانستن و فهمیدن»که به فعالیت  شودمیاین 

ه ای شکل گرفته که پدیده و جریان اجتماعی تفکر و دانش، فردی دیده پیشرفت، امروزه به گون

و با محیط خود تعریف  باهم هاانسان، بلکه آن را در اثر برخورد و تعامل شوندمین

 (.Dewey, 1998 b: 214)کنندمی

و تفکر او  انسانو تفکر او از جهان، انتزاعی شود.  انسانتفکیک کردن نظر از عمل باعث شده تا 

دوالیستی، اشیا و و غیر مؤثر در روند امور جهان شده است. در تفکر  1تبدیل به تماشاگری منفعل

فهمیدن و انجام دادن صِرف آن قالب  انساناند و نقش اند و از قبل طراحی شدهامور جهان ثابت

، تنها اخلاقی انتزاعی و غیر شناسیمعرفت(. از درون این علم و چنین 32، 1396هاست)شایگان فر، 

 Dewey, 1998)است ثابت، بدون تغییر و غیر عملی که . اخلاقیآیدمیبدست  با آنخلّاق متناسب 

b: 314.) 

کند که دکارت ادعا می طورآندیویی به شناخت بر مبنای علوم ریاضی اعتقاد ندارد و ریاضیات را     

وار، بیشتر دربارۀ تصوراتِ ت شناخت ریاضیزیرا در حقیق داندنمیو بدون اشتباه  مطلق

امری را  دهدمیطبق قوانینی که ارائه ریاضیات، (. 38-37، 1389است)استراترن،  «سازگاردرون»

یعنی نتایجی که با مقادیر و قوانین اولیه نباید متناقض و ناسازگار باشند. در ریاضی  .کندمیاثبات 

از تعاریف  توانندنمیکه قاعدتاً  گردندمیهایی ابداع و سپس فرمول شوندمیعاریف ارائه یکسری ت

درنتیجه از نظر دیویی علم ریاضیات برتری خاصی نسبت به سایر علوم اولیه خود سرپیچی کنند. 

 (. 83، 1399)سیدی فضل اللهی، ندارد

ید گفت؛ قواعد با توجه به کلیت روش دکارت و انتقاداتی که دیویی به دکارت مطرح نمود با    

که باید تمام علوم را دوباره  گویدمیدکارت، با پیش فرض امکان یکی کردن همۀ علوم، به ما 

بازسازی کرد، شخص باید بطور کامل و دقیق تمام علوم بشری را بر گسترۀ علم ریاضی عرضه کند تا 

، وارریاضی جهانهد. جهان، واقعیت خود را ) که از جنس ریاضیات و علوم یقینی است(به ما نشان د

 اندیشه ورزیی بوده، بلکه مقصدی مشترک پیرامون انسانهای ای مشترک از استدلالنه تنها هسته

                                                           
1 a passive spectator 
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. تفکر دکارت ایجاد معرفت یقینی است. اما نه فقط متوقف شدن در یقین فرد، بلکه باشدمیبشری نیز 

سازی کند. این مفهومی ساختارگرا از های دیگر را در این فرمول پیادهشناختتا فرد قادر شود تمام 

وجود دارد. این نگاه، دنبال استحکام « وحدت و پیوستگی»بر ساختار  تأکیدمعرفت است که در آن 

استقلال فردی و ایجاد انطباق و تعادل با سنت و نیازهای اجتماعی است. خطوط اصلی اختلاف 

، از سبک های ساختار تئوری تکاملی در کتاب 1. اس جی گلدشودمیدکارت و دیویی اینجا مشخص 

قرائت جایگزین و مکمل تئوری تکامل سخن به میان  عنوانبهساختارگرایانه و عملکردی تفکر، 

که در برابر  هاییچارچوب: سازدمیرسمی و جاری را برجسته  هایاندیشه؛ ساختارگرایی، آوردمی

. در باشدمیتر بلی در این رویکرد محتملهای قروشو عادت پیدا کردن با  کنندمیتغییرات مقاومت 

قبلی را قابل   تا هر ساختار و عادت روشی کندمیمقابل، تفکر عملکردی دیویی است که تلاش 

بر اساس نظریۀ گلد، اینها تفسیرهایی نظری هستند که تصویر سنتی مخالفت میان تغییر، معرفی کند. 

نمایندۀ افراطی طرف اول این داستان  تواندمی، دکارت دهندمیرا نشان  گراییتجربهو  گراییعقل

. چارلز شودمیقرار بگیرد و دیویی غالبا به سمت دوم تمایل دارد و بعضی اوقات نیز رادیکالی 

 توانیممیفرمالیستی می شناسیم  هاییفیلسوفی تجربی و متفکری با جهت گیر عنوانبهرا که  یرسپی

 (. Gould, 2002: 13,32)ویی قرار دهیمیبین دکارت و د

 شرایط بنیادی حیات. 4-4 

آدمی در طبیعت و محیط  واسطهبیپایه و اساس زندگی بر چه چیز استوار است؟ دیویی از تجربۀ 

ریزی شناسی طرحزیبایییانۀ خویش را در نسبتی نزدیک با گراطبیعتو مبانی فلسفۀ  کندمیشروع 

. طبیعت رسدمیفلسفی ضروری به نظر  شناسیانسان. طبق روش او نوعی چرخش در مبانی کندمی

. تمدن و فرهنگ شودمیی نامهربان ظاهر هانااگرچه گاهی بسان نامادری و خ مادر آدمی است،

. فرهنگ همان جنینی گیرندمیواقعیت های موجود در طبیعت هستند که گاهی در مسیر رشد قرار 

کم مادرش یعنی طبیعت در حال بزرگ شدن و تطور یافتن است. فرآیند رشد فرهنگ است که در ش

                                                           
1 S.J. Gould 
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و آرزوهای او ریشه در طبیعت و  انسان. اهداف قرارداردو تمدن در تعاملی پیوسته و دائمی با محیط 

 .(Dewey, 1958, 28او دارد ) زیستمحیط

شرایط بنیادی حیات یا همان اساس زندگی چیست و بر چه استوار است؟ دیویی برای پاسخ به این 

با پرندگان و چهارپایان  انسانبا اینکه » :نویسدمیو  کندمیپرسش، بر نظریۀ زیستی داروین تکیه 

ی ضروری مشترک است... و آن، داشتن نیازها هاآنتفاوت دارد، در امور اساسی و حیاتی زندگی با 

و گوش  کندمی، نگاه کندمینفس می کشد، حرکت  هاآناست. آدمی به اعضایی مجهز است که با 

.... این دسته از کندمیمی سپارد. هوش و ذهنی دارد که احساساتش را با محیط پیرامونش هماهنگ 

بلکه حاصل لطف، تنها متعلق به او نیست،  داردمیخودش را زنده نگه  هاآناندام ها که او بوسیلۀ 

« کوشش ها و دستاوردهای طولانی دودمان حیوانی اوست که اینک به دستش رسیده است

(Dewey, 1958, 13. ) 

متداول کنونی ما را با زندگی سایر جانداران در یک ردیف قرار  هایتجربهدیویی، صورت ابتدایی     

، در جریان است. زندگی زیستمحیطاولین نکتۀ قابل توجه و مهم این است که زندگی در  دهد.می

نه تنها در محیط در جریان است بلکه به واسطۀ همین محیط است که جریان یافته است. از طریق 

تعامل و درهم کنشی با آن است که ادامه دارد. ارگانیسم)جاندار( تنها و خودمختار و خودفرورفته 

ندن باید خودش را سازگار کند، گاهی از آن جهت که ارگانیسم است، برای زنده ما انساننیست. 

، در انسانورزی در روند تکاملی سیاست گیریشکل هایریشهسازش کند و گاهی نیز غلبه کند. 

آوردن سازگاری مجدد، دستا نقص و نیاز قرین است و برای بهب انسانهمین تعاملات نهفته است. 

نیاز دارد به محیط یا اجتماع بیاید تا کمبود و احتیاجش را برطرف نماید. این کار از طریق تعادلی هر 

. سازگاری و در نتیجه، تعادل، باید حاصل شود، خواه با کوشش و خواه از شودمیچند موقت، مهیا 

نابودی و مرگ خواهد بود.  طریق بخت و خوش شانسی. در غیر اینصورت ارگانیسم در معرض

 انسانعاملی تأثیرگذار در روند ایجاد تعادل و سازگاری  عنوانبه« تلاش»نیز مانند « شانس»دیویی به 

با محیط اشاره می نماید. شانس، شامل احتمالات و اما و اگرهایی است که وجود دارد. اتفاقاتی که 



58 

 ,Deweyما دارند ) هایفعالیتۀ رفتارهای و و تأثیر بزرگی در نتیج دهندمیناگاه خود را نشان 

1958, 13,14. ) 

 تواندمیی که برای رسیدن به این نیازها لازم است برابر باشند، موجود فقط هاییاگر نیازها و انرژ     

زنده بماند اما یک زندگی سرسری و سخت را خواهد داشت زندگی حداقلی که در آن رشد و 

، چرا که در آیدمیبرای دیویی رشد و حرکت اساساً امری زیبا به حساب پیشرفت امکان پذیر نیست. 

. دیویی افتدمیفرآیند رشد، زندگی در بهترین حالت خود، متحقق و برقرار است و پیشرفت اتفاق 

و این مسأله نقطۀ اتکای اصلی برای  کندمیهدف اخلاقی معرفی  عنوانبهخود رشد و پیشرفت را 

اینکه رشد و بازسازی موجودات هدفی را دنبال  آیدمیسؤالی که طبعاً پیش فلسفۀ دیویی است.  

؟ پیشرفت و رشد در کدام جهت و کدام مسیر درست است؟  بازسازی امور زندگی با چه کندمی

رویکردی باشد تا آن را خیر یا اخلاقی بدانیم؟ از نظر دیویی هدف زندگی در خود زندگی است. 

رضایت درونی آدمی است و همان غایت اخلاقی است. سعادت، زیستنی سعادت یا خوشبختی همان 

است و زیستن یعنی رشد. دوباره به همان نقطۀ پیشین برمی گردیم. رشدی که غایت اخلاقی است. 

رشد و پیشرفت و احساس رضایت درونی فرد، فی نفسه هدف و غایت است. دیویی بجای صحبت 

که در جوامع مختلف شکل  هاییهدف. گویدمیسخن « غایات»و « هاهدف»از هدف و غایت از 

و یا فرو می ریزند. ثابت نیستند و در شرایطی متغیر، اخلاقی متغیر را شاهد هستیم. پس  گیرندمی

جهت پیشرفت ها، رویکرد بازسازی امور و هدف از فرآیند رشد، امری ثابت و مشخص نیست و در 

. هدف غایی وجود ندارد. دیویی از سوالی که با شودمیتعریف  هاانسانمسیر زندگی و توسط خود 

خوشبختی ها و » به سوال جزئی و عملی « سعادت چیست و کجاست؟»: شودمیلحنی کلی پرسیده 

. تشخیص ها و ارزیابی ها در عین حال که فردی رسدمی« سعادت ها در زندگی روزمره کدام است

و ظهور و بروز  شوندمی. جمعی شوندمیم ضرب در ه هاارادهاست اما باید در نظر آورد که 

. دیویی از زندگی جز خود زندگی چیز دیگری نمی خواهد.  نفس شادمانه گیرندمیاجتماعی به خود 

زندگی کردن و امیدوارانه زیستن برای دیویی حائز اهمیت بوده و این تفسیری است که دیویی از 

ان مملو از چیزهایی است که نسبت به زندگی بی واقف است که جه کاملاًرشد دارد. هر چند او 
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تفاوت اند و حتی با آن سر عناد دارند. امور بسیاری است که می خواهند زندگی را متوقف کنند. با 

این همه اگر زندگی زایا باشد و اگر در جریان تداومش گسترش یابد و گشوده شود، قادر است بر 

. نامدمی« هنر»دیویی این را  دهد.میدر زندگی رخ  «بهبود»عوامل مخالف و متخاصم فائق آید. آنگاه 

خود مجاهدت و پیروزی در برابر خطرهای زندگی هنر است. هنر صورت انضمامی و واقعی آن 

 ,Dewey( )403، 1376چیزهایی است که ما بطور انتزاعی و تصوری می اندیشیدیم )کاپلستون، 

1958, 14,25. ) 

. ما، حیوانات و طبیعت در داندمیکدیگر شریک و همسفر و دیگر جانداران را با ی انساندیویی     

و گاهی با  کنیممی. گاهی اوقات تکروی کنیممیحال حرکت هستیم. در یک تیم بازی یک کشتی در

، البته گاهی نیز باید زنیممیبهتری را برای مجموعۀ خود رقم  یکدیگر همکاری خوبی داریم و نتیجۀ

کننده و گل زن بود تا تلاش های دیگران و گذشتگان را به ثمر نشاند. بدیهی است که دایرۀ تمام 

کمتر خواهد شد.   بالعکسو  هاآنتأثیرگذاری ما بر  شودمیمحیط پیرامونی ما هر چقدر از ما دورتر 

ه بر صدای سگ ها وقتی ک» با حیوانات در نگاه دیویی بسیار جالب توجه است. انساناین همراهی 

وقتی که در تنهایی و غربت هستند، تکان دادن دُم در  هاآن، زوزۀ شوندمیروی غذایشان متمرکز 

ش، همه و همه بیانی از حضور و جریان توأمان جانداران در طبیعت انسانپاسخ به صاحب یا دوست 

 ,Dewey, 1958« )امروزه پدیدۀ حیوانات خانگی در پی این نگرش پررنگ تر شده است. باشدمی

13. ) 

میمون شبیه هایش به ز فعالیتدر بسیاری ا انساندارد که  تأکیداش دیویی به پشتوانۀ تفکر داروینی    

برابر و همراستا  باهماین دو را  او. است کاری برای زنده ماندن و رشد یافتناست. اخلاق و هنر سازو

 سازیسدیا  ساختن پرنده ایآشیان عملجریان زندگی جاگرفته است. دیویی . هنر در متن داندمی

بوسیلۀ ذائقۀ هنری و  تواندمی انسان کندمیو بیان  نمودهرا فعالیتی هنری تلقی  یسگ آب یک

زیباشناختی خود چنین لذتی را لمس نماید. شاید در مقابل اندیشۀ دیویی، عده ای بگویند هنر بایستی 

که دیویی اولا خط مرز غریزه و عمل آگاهانه را طبق تعالیم درحالیاعمال آگاهانه باشد نه غریزی. 

اعمال غریزی هنرمندانه تر هستند!  بیان می کندداروین اینگونه واضح و مشخص نمی بیند و دوما 
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تحقق تصورات و دگی( سرشارند. تنها مکانیسم )شهوت زن1زیرا از قدرت جاذبه و شوق زندگی

 به ارث رسیده است. ،انسانستند که از نیاکان حیوانیِ اهداف آدمی، اندام ها و اعضای بدن ه

در طبیعت، مفهوم و ابداعی وجود ندارد، جدای از آهنگ موزون  2جدای از رابطه علیّ و معلولی»     

جنگیدن و حسِّ رضایتمندی در زندگی حیوانی طرح و الگویی برای تجربه کردن وجود ندارد. و 

و  هاایدهکاری برای تحقق داران به ما رسیده است، سازودیگر جان یهانسلجدای از اندام هایی که از 

 ( .Dewey, 1958, 24-25« )وجود ندارد انسانمقاصد 

که دیویی به پیوستگی حیات جانداران و طبیعت نگاه ویژه دارد و بیان شد که همۀ  همانطور    

در حضور داشتن در محیط و نیازمندی به محیط برای بقا و رفع احتیاجات  هاارگانیسمموجودات و 

مشترک هستند، اما از طرف دیگر آدمی از حیوان پیچیده تر است و جزئیات بسیاری دارد. این 

. شودمیپیشرفت و تکامل نسبت به سایر جانداران، در ابداع، خلاقیت و دامنۀ عمق بینش مشاهده 

ران دیگر در استعداد کسب معرفت نبوده و فقط در پیچیدگی و گستردگی پس تفاوت ما با جاندا

، بلکه داندنمیرا ویژه و متفاوت از دیگر جانداران  انسانرفتار ما نهفته است. دیویی ذهن و خرد 

باعث رشد و  رخ داده است را و طبیعت هاانساندر ارتباط با دیگر  هایی کهو نوع رفتار عملنحوۀ 

 .(Dewey, 1958,  23کند)میدمی معرفی ذهن آپیشرفت 

 دیویی شناسیمعرفت تجربه، عقل و نظریۀ .5-4

دهد. قرار می« 3تطور در مفهوم تجربه و عقل»دیویی عنوان فصل چهارم کتاب بنیاد نو برای فلسفه را 

. افلاطون و متحول شده استتجربه مساوی است با میزان علم و زندگی اخلاقی. ماهیت تجربه 

می دانند و این با یادگیری « یادگیری از راه آزمون و خطا»ارسطو تجربه را مانند روانشناسان به معنای 

متفاوت است. درحالیکه در نگاه افلاطون، تجربه همان عادت جاری است که عقل و 4از طریق تفکر 

: تجربه، حقایق کندمیه تجربه اشاره تفکر در آن راه ندارد. دیویی به اندیشۀ بیکن و جانشینان او دربار
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ها نشویم و برای پیشرفت «عادت»که بندۀ  شودمیتکیه به تجربه باعث  دهد.مینشان  انسانتازه را به 

را به  هاآنرا یاد می گرفت تا بتواند برای همیشه  هاتجربهعادت ها و  انسانتلاش کنیم. درگذشته 

کار ببندد. تبعیتی کورکورانه وجود داشت. انگیزه و تفکر و فضایی برای اینکه عادت ها را تغییر یا 

 بهتر کنیم وجود نداشت. 

به وقوع  شناسیزیسترویکرد جدید علم  تأثیرتحتدیویی پیشرفت روانشناسی جدید را که     

. در این حالت، تجربه در درجۀ اول با داندمیپیوسته بود در بوجود آمدن مفهوم جدید تجربه موثر 

ما فعال و تأثیرگذار  و تجربه ذهن پیوند دارد و به آن مربوط است. از نظر دیوییعمل و نتیجه عمل 

 (.82-79و  87-86، 1337) دیویی، هستند

. تجارب ماشینی مثل آزمون و کندمیدیویی تجربه را به ماشینی و فکری )درونی( تقسیم     

ریم، در این نوع ی بدست می آوهایتجربهو  کنیممیخطاهایی که در زندگی روزمره با آن برخورد 

است. تجربۀ مدنظر دیویی که خود آن  خیلی مشهود نبوده بینیپیشتحلیل و تجربه، عنصر فکر، تجزیه

و منجر به  شودمیعنصر بیرونی چیره  است که عنصر ذهنی بر ایتجربه، نامدمیرا تجربۀ تأملی 

 .(109-108، 1339است) دیویی، . این همان تجربه تفکر شودمیکشف روابط و چگونگی امور 

 ( .186، 1339ی دخیل است )دیویی، انسان، ذهن نیز در تجربۀ بیرونی علاوه بر محرک های

بسیار ناچیز و ابتدایی خواهد  تنهاییزندگی اجتماعی نباشد، فعالیت ذهن به از نظر دیویی اگر     

محرک خارجی و تأثر از یک سلسله  تنها یانسانتجارب  ی است.انساناسایی، زادۀ تجارب بود. شن

خارجی دارد، عنصر  هایبرابر محرککه فرد در  هاییالعملبلکه عکس شودمیناشی ن حسی پراکنده

اجتماعی و تحریکات خارجی هستند، اما منشا شناسایی، زندگی هرچند تجربه است. یعنی  سازندۀ

 . تجربه امری پویا و فعال است

ی این است که با فعالیت و اراده قرین است. علوم جدید که از قرن هفدهم انسانویژگی تجربۀ     

، استوار است. تجربۀ علمی، شودمیکه معمولا آزمایش علمی خوانده  ایتجربهآغاز شد بر چنین 

کنترل، همراه باشد یعنی با عمد و بصیرت کافی منجر به دانش شود. به زعم  است که با ایتجربه

اما دیویی  شودمیروزانه، دانش و معرفت جدید حاصل ن هایعادتو  هاتجربهیونانیان از طریق 
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حاصل شود. اگر مثلا یک درودگر در تجربه و کارهای روزانه خود به کشف  تواندمی گویدمی

در جهت  ایارادهکافی دقت و بصیرت ندارد و اینکه  اندازۀاین است که به  خاطربه رسدمیجدیدی ن

با تفکر در کار خود تغییر و  تواندمیکشف ندارد. اگر این زمینه برای ذهن او طرح شود که او نیز 

قلی و بهبود ایجاد کند حتما در روزی این اتفاق خواهد افتاد و یا اینکه اگر او کار خود را با امور ع

وقت معرفت و دانش جدید بوجود خواهد آمد. خواستن و تفکری و دیگر مسائل علمی پیوند زند آن

رفتاری اختیاری،  . (188، 1339، تعلیم دادنی است)دیویی ، ی از اینکه این روند، امکان داردآگاه

د آمدن معرفت و را برای بوجو «شرایط» تواندمی علم)ساینس( و مهارت باشد برخاسته از هدفمند ،که

 دانش جدید مهیا کند.

را به دنیایی فراتر از  انسانکه  همتابی ایقوهفیلسوفان کلاسیک عقل را در معنای  ؛گویدمیدیویی      

 ,1924Dewey ,را جایگزین عقل نماییم) 1ولی بایستی فکر یا هوش بردند،کار میبه بردمیتجربه 

انضمامی که از  تظاهرات» :کندمیو آن را این گونه معرفی  داندمی(. دیویی هوش را مترادف عقل 78

 عنوانبهپرورده شده و ، پخته و در پرتو احتیاجات و مقتضیات زمان ،شودمیتجارب گذشته ناشی 

کار خطیر  هوش شود.میهوش یا عقل نامیده  ،به کار برده شده آتی هاییدر نوساز هدف و روش

(. هیچ کس Dewey, 1924, 95-96«)را پایش و آزمایش می کندق دادن با وضع جدید تطبی

من فکر می »آوریم. جملۀ یم و یا اینکه عقل را به وجود میادعا کند که ما ذاتاً عاقل هست تواندمین

زایند. پس تفکر، عملی است که ار جوانه می زنند، می رویند و میدقیق نیست، در اصل افک« کنم

نیست. خمیر مایۀ)ماده اولیه( فکر و اندیشه از دیگران، علم، سنت یا تلقین ارادی و اختیاری  کاملاً

شوند. مؤیدش به آن اضافه می هایتجربهدرنگ عادات و . آنگاه بیکندمیمحیط به ذهن ما خطور 

یا به عبارت کانتی بر  شودمیو البته تکمیل  گیردمیپس این فرآیند، مایۀ تفکر، مورد قبول ما قرار 

، انسانآوریم.  با ملاحظات قید شده، ما عواقب آن اندیشه را در نظر می. سپس شودمیافزوده آنان 

و مسلم  کندمیکسب  آوردمیوجود علم خود را تنها در ارتباط با خارج و عاداتی که این ارتباط به

 (.Dewey, 1928, 314زاییدۀ تمدن است ) بلکه نه عقل و هوش فردیاست که علم، 
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 انساندیویی در بخش نخست کتاب چگونه می اندیشیم به روش و چگونگی مکانیسم تفکر در     

متصور است. معنای اول، « تفکر». چهار معنی برای بردمی( را به کار Thought. او واژۀ )پردازدمی

یر تعبهمان آگاه بودن نسبت به آن  «فکر کردن به چیزی». در این تعریف آیدمیهر چیزی که به ذهن 

. معنای دوم، اموری که از دایرۀ حواس ظاهری ما خارج است و به اصطلاح قابل لمس و شودمی

شکل  انساندیدنی نیست. معنای سوم تفکر، همان عقایدی که مبتنی بر مدارک و شواهدی در 

باوری . در معنای چهارم که کامل تر بوده و مراد دیویی نیز همین معناست، تفکر، عقیده و اندگرفته

 (. Dewey, 1910, 2است که طی مراحل تحقیق و جستجوگری به دست آمده است)

تجربه و  نیست، بلکه روش مشاهده، صرفیشۀ ، عقل و اند«تفکر»به این ترتیب منظور دیویی از     

(. بدین معنی، علم یا عقل امری نیست که از 3، 1337که توأم با سنجش باشد )دیویی، است استدلالی

ر روی تجربه قرار گیرد بلکه چیزی است که از تجربه برمی خیزد و با تجربه نیز ارزیابی بالا ب

در تجربه نظم و قاعده ایجاد کند را  تواندمی. او عقل به آن معنی که منظور کانت بوده که شودمی

 (. ,1924Dewey ,95-96را دارد) 1: عقل، حکم هوش تجربیکندمیو بیان  داندمیزائد 

از آنجا که هر معرفت خاص، نتیجۀ تحقیق موردی »: نویسدمیدیویی در منطق، تئوری تحقیق     

، بنابراین مفهوم معرفت به طور کلی، تعمیمی است از خصوصیات کشف شده و متعلق به باشدمی

به منزلۀ جریانی  ساختار تحقیقی خودمعرفت در . استنتاجاتی است که نتیجۀ مستقیم تحقیق باشد

 ، پیوستهحلراه، دلیل بر این نیست که ئله یا یک موقعیت به وسیلۀ تحقیقاست. حل یک مسدائمی 

دیویی ترجیح »: گویدمی(. به همین دلیل، فیلد 12، 2-1369دیویی، «)مستقر و بدون تغییر باقی بماند

ر دقیقتر از عبارت نظریۀ تحقیق یا منطق تجربی استفاده نماید تا به طو شناسیشناختمی داد به جای 

 (.Field, 2006, 10«)رویکرد مورد نظر او را نشان دهد

را ارائه  شناسیمعرفتدیویی در کتاب دموکراسی و آموزش و پرورش تاریخچۀ مختصری از     

. سپس به نقد نظریۀ پردازدمیو به نقد و بررسی نظریۀ شناخت نزد فیلسوفان یونان  کندمی

 کندمیانتقاد  گراییعقلو هم  گراییتجربههم از  شناسیمعرفتپردازد. او در شناسی کانت میشناخت
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و به گفتۀ پاتنام بخش قابل ملاحظه ای از آثارش)مانند کتاب در جستجوی یقین( به پرده برداری از 

به طریقی آینۀ یکدیگر  گراییعقلو  گراییتجربهاختصاص دارد. در دیدگاه سنتی،  گراییتجربه

قوانین طبیعی را  تریناساسیتوانند به طور پیشین بعضی از که می کنندمیادعا  گراهاعقلهستند، 

یکبار و برای همیشه  کنندمیگراها ادعا که تجربه درحالیتعیین کنند)قوانین هندسه و مکانیک(؛ 

 (.Putnam, 2005, 6-7)کنندمیهای هر نظریۀ علمی را تعیین داده

را به این دلیل  گرایانتجربهو  گرایانعقلایی خود با رویکرد ایدئالیسم هگلی، دیویی در آثار ابتد     

اند مورد نقد قرار داد. تفکر، جدای از دنیای طبیعت کر و دنیای واقعیت فاصله انداختهکه بین حوزۀ ف

که  شناسی تعبیه کرد تا از اشکالاتیبایستی الگوی جدیدی را در شناخت یا عالم خارج، وجود ندارد.

اند در امان بود. البته بعدها که دیویی از تفکر هگلی جدا شد و به بار آورده گراییتجربهو  گراییعقل

شناختی اش نیز تغییر تکامل داروین روی آورد نظر معرفتیی برگرفته از نظریۀ گراطبیعتبه دیدگاه 

 (.  Field, 2006, 11-12کرد)

شناسایی گرچه با یکدیگر فرق دارند، اما همه از این جهت که در مورد  هاینظریهطبق نظر دیویی،    

های فکری از تضادهای جامعه اشتراک دارند. تضادها و ثنویت باهم، ثنوی هستند انسانشناساییِ 

مانند تضاد شناسایی تجربی و شناسایی عقلی. با توجه به آنچه در تعریف تجربه و  گیردمینشأت 

یی ذکر شد، هیچ تضادی بین شناخت تجربی و شناخت عقلی وجود ندارد. عقل از دیدگاه دیو

دانسته اند. تضاد دیگر تضاد که شناسایی تجربی را منفعل و شناسایی عقلی را فعال میدرحالی

. یادگیری ایستا، فراگرفتن حقایق مسلم و ثابت خارجی به باشدمییادگیری ایستا و یادگیری پویا 

 هایفعالیتیری پویا، فراگرفتن جریانات گوناگون و متغیر هستی در حین وسیلۀ عقل است و یادگ

های ها و کتاب، فیلمهاناها در داستکه سال« فکر نکن انجامش بده»عار عملی است. این تفکر در ش

که حقایق ثابتی در  آیدمیآمریکا نیز رواج دارد قابل مشاهده است. از مفهوم یادگیری ایستا چنین بر

رساند که یادگیری یافت. اما مفهوم یادگیری پویا میآن را  توانمیعالم وجود دارد که به وسیلۀ عقل 

های خود به فراگرفتن نکات بسیار در طی فعالیت تواندمیجریانی فعال و دائمی است که هر فردی 
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به تضاد جنبۀ ادراکی و جنبۀ عاطفیِ  توانیمحال می (.62، 1395متنوع و متکثری نائل گردد)قاسمی،

  چند ویژگی قابل ذکر است: شناسیمعرفتشناسایی نیز اشاره نماییم. از نظر دیویی در 

هن، ، تضاد عمل و نظر یا بدن و ذهن، نادرست است. ذشناسیروانشناسی و بنا بر علم زیست الف(

. شناسایی را نباید شودمیساخته عمل و رفتار است که  طیدر  وابسته به بدن و اندیشه است پس

 امری انتزاعی و مستقل از بدن به حساب آورد. 

 یو یک شناسیزیستتکامل داروین که به اعتقاد دیویی یکی از مبانی معتبر علم  مطابق با نظریۀب( 

خود در حال  یانۀ دیویی است، موجود زنده با محیط زندگیگراطبیعت شناسیمعرفتاز مبناهای 

 سازی است.تطابق یابی و هماهنگ

روند تجربی هستند، شناسایی، از عمل جدا ی که در علوم گوناگون به کار میهایروشاز آنجا که ج( 

، برکنار انسان. شناخت شودمیخیزد و در تجربه تأیید و تکمیل نیست. معرفت حقیقی از تجربه برمی

 (. 222-219،  1339از تجربه و دانش نیست)دیویی، 

این است که چگونه عین و ذهن که از هم مستقل  پرسش شناسیمعرفتدر  کندمیدیویی اظهار     

. یعنی فرض بر این است که شودمیو شناخت در آدمی حاصل  کنندمیهمکاری  باهمهستند 

امری که متضمن  عنوانبهمعرفت، مواجهه با چیزی است که قبلاً وجود داشته است؛ اما اگر معرفت 

پرسش ها در حرکت و فعالیت است تلقی شود و روش معمول در تجربه مورد استفاده قرار گیرد، 

 (.108، 1337)دیویی،شناسی متحول خواهد شدمعرفت

شناسایی، بر آن است که بین شناسایی و  هاینظریهاتیستی دیویی، برخلاف همۀ نظریۀ پراگم    

عملی، همبستگی و استمرار وجود دارد و این پیوستگی و درهم تنیدگی برای سازگاری  هایفعالیت

ی ضروری است. به بیان دیگر، معرفت حقیقی آن است که جزء انسانبا محیط و دوام حیات  انسان

های خود ود سازگار سازیم و غایات و خواستباعث شود که محیط را با حوایج خ تجارب ما باشد و

 (. Hook,1950,400را با محیط زندگی خویش آشتی دهیم)
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 یی )ناتورالیسم(گراطبیعت .6-4

انتقاد  اندکردهحوزۀ تغییرپذیر و تغییرناپذیر تقسیم به دو  ای، از فیلسوفان سنتی که واقعیت ردیوی

، تنها . برای دیویی،طبیعتاندکردهجاد مانع ایجامعه، به این دلیل که برای پیشرفت علم و کندمی

. آیدمیدستبهمعرفت صادق نیز معرفت علمی بوده که از طریق تجربه واقعیت موجود است و تنها 

 (.62، 1395هدف از تحقیق علمی نزد دیویی تعیین ساختار واقعیت است)قاسمی، 

 شودمییی دیویی، هرگونه امور فراطبیعی یا دخالت نیروهای فوق طبیعی انکار گراعتطبیبر اساس    

 گراییتجربهیی ملازم با گراطبیعت. از سوی دیگر، شودمیو طبیعت، برابر و معادل وجود قلمداد 

که در قلمرو طبیعت و تجربه لحاظ  گراییعلمبر  تأکیداست. زیرا طبیعت، قلمرو تجربه است. 

این تجربه را به رشد و  تواندمیاز طریق روش علمی جدید،  انسان، کاشف از آن است که شودمی

 تواندمیبا رشد عقل خود و با کمک روش تجربی و علمی،  انسانکمال برساند. با این قرائت که 

ن ، معنی ندارد و عالم هماانسانجنبه های عالَم درون تجربۀ خود را بسط دهد. عالم عینی، مجزای از 

طبیعت، عالم عین و جهان هستی برای  عبارتیبه(. 102، 1381)خاتمی، کندمیتجربه  انساناست که 

به طبیعتی فراتر از آن حتی اگر وجود  انسانو  شودمیو تجربه  آیدمیهمان است که به ذهن  انسان

از آن  داندمیی غیر مادی را نیز طبیعی هاایدهداشته باشد دسترسی ندارد. دیویی معنویت، و دیگر 

جزو طبیعت است. علم و معرفت نزد دیویی بسیار عام و فراگیر است و دیگر  انسانجهت که ذهن 

 .گیردمیدر بر  نیز را ین، معنویت و علوم اجتماعیامور مانند د

اخلاق پذیرفته  اختیشنمعرفتمبنای  عنوانبه گراییعلمیعنی یی و اصل همراه آن گراطبیعتوقتی     

. همچنین هر منبع فوق طبیعی شودمی، روش تجربی برای پژوهش در اخلاق به کار گرفته شودمی

 اینظریه. به این جهت است که نظریۀ اخلاقی دیویی را شودمیبرای قوانین اخلاقی انکار 

 (.64، 1395)قاسمی، اندکردهیانه قلمداد گراطبیعت
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 دیویی گرا و انضمامیطبیعتابزار و نتیجه در فلسفۀ  .7-4

تعریف یکی از  مسئلۀ، «تجزیه و ترکیب»و قاعدۀ  «وضوح و تمایز»با ظهور فلسفۀ دکارت و اصل 

فلسفه شد. به همین ترتیب اندیشیدن دربارۀ هنر و هنرمندی نیز تغییر کرد. در  هایدغدغه ترینمهم

و تمایز در آثار  وضوحبهزیاد برای رسیدن  هایبندیتقسیمطرفی  پی تعریفی جامع و کامل بودن و از

به کتاب هنرهای زیبا  توانمینمونه  عنوانبهکه  شودمیدیده  وضوحبهفیلسوفان و هنرمندان 

دیویی  گرایطبیعتاشاره نمود. در فلسفۀ  1746به اصلی واحد نوشتۀ شارل باتو در سال  شدهتحویل

. دیویی در کتاب تجربه رسدمیو هنر به وحدتی دوباره  شدهبرداشتهفلسفی دکارتی از میان  هایملاک

. در پردازدمیخاص نقد تقسیم هنر به زیبا و کاربردی  طوربهو  بندیتقسیمو طبیعت به نقد هرگونه 

است  دیویی هر چیزی به چیز دیگر مرتبط است. پس هر امری در عین حال که ابزار گرایکلنظام 

تبادل، هماهنگی و  باهمصرِف و نتیجۀ صرف نداریم. رابطۀ اجزای جهان . ابزار باشدمینتیجه هم 

اجزای خود نتایج هستند و در دل آن  ،یافتن وحدتی ارگانیک است. مقدمات درنهایتسازگاری و 

 بر مبنای که رابطۀ نتیجه و مقدمات اساساً دهدمیفلسفۀ هگل توضیح  تأثیرتحتجای دارند. دیویی 

قبل و بعد نیست بلکه رابطۀ درهم آمیزی و بقای دوباره است. تا زمانی که نتایج وجود نداشته باشند 

 به مقدماتش بپردازیم.  توانیممیمقدماتی نیز وجود ندارد. نتایج حضور دارند که ما 

در  انسان. داندمیاز طبیعت فیزیکی و حیوانی  هاییپارهرا مانند دیگر جانداران،  هاانساندیویی 

از اشیای  ایپارهکه  کندمی ریزیبرنامهی طورآنبه مانند حیو انسان. کندمیزندگی  1وضعیتی طبیعی

مصالحی مایۀ  عنوانبهکه  دهدمیتغییر  ایگونهبهفیزیکی را با نیازهایش هماهنگ کند و آن اشیا را 

 . (Dewey, 2000, 306-307رشد و استمرار زندگی او باشند )

هگلی نیز در بطن آن وجود دارد. وقتی  هاییلایهکه داروینی است  حالدرعینرویکرد فلسفۀ دیویی 

که اساس همه چیز خواه مقدمه و خواه نتیجه، خواه وسیله و خواه هدف و  دهدمیدیویی توضیح 

یی واژۀ . دیوبردمیو به پیش  آوردمیکه طبیعت است که فرا  کندمیغایت در طبیعت است، اشاره 

                                                           
1 State of nature 
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. در ادامه به جای واژۀ کندمیرا جایگزین « 2هوش»و به جای آن  داردبرمیهگل را  1«ذهن/روح»

از فلسفۀ کل باور و  ایآمیزه. اما مفهوم سخن او رسدمی« 3رشد»هگلی، به واژۀ « دیالکتیک»

« تجربه و طبیعت» و « هنر به منزلۀ تجربه»دیالکتیکی هگل را به همراه دارد. دیویی در دو کتاب خود 

و داروینی با تفکر هگلی  شناسیزیست. پیوندی که بین تفکر سازدمیاین مسیر را به زیبایی روشن 

حیاتی تا زمانی که به  هایصورتنخستین  . داروین بر آن است که سیر تکامل بشر را ازیابدمیسامان 

ترکیب کنونی درآمده است پیگیری نماید. هگل نیز جریانات فکری، تاریخی و فرهنگی را از مراحل 

. دیویی نیز سعی دارد این دو جریان را دهدمیآغازین تمدن تا عصر حاضر مورد بازبینی و تأمل قرار 

رای طبیعت، قبل و بعد وجود ندارد. طبیعت، همه چیز را بر مبنای اصل طبیعت و زندگی تبیین کند. ب

تا حیات جریان داشته  کندمیو دوباره با دیگر امور سازگار  رساندمیبا مصالح قدیم به ترکیبی جدید 

هم و پیوستگی و در اندآمیختهباشد. پس در هر محصول و فرآوردۀ طبیعی، نتایج و مقدمه، در هم 

شمردن امور  اهمیتبیو اندیشۀ دوالیستی را در  هابندیتقسیمۀ عملی تنیدگی دارند. دیویی نتیج

کردن و  ارزشبی، در حقیقت به بندیتقسیم. با داندمیروزمره و یکسری علوم جاری و متداول 

را از هگل « یگرایکل»را از هایدگر و « وحدت». دیویی زنیممیکردن یکسری امور دامن  اهمیتبی

. برای گواراتر نمودن زندگی و تحمل پذیر گیردمیسفۀ پراگماتیستی خود به کار و در فل کندمیاخذ 

بایستی برای هر چیزی در زندگی کیفیتی قائل شویم. هر  ،در جامعۀ امروز انسانکردن مشکلات 

و ابزار روزمره زندگی هستند که به جهان ما قوام  هاوسیلهچیزی را باید در نسبتش با زندگی سنجید. 

مثال  عنوانبه. جوییممیو شرکت  داشته حضورجزئی در جهان  . ما از طریق همین امورندبخشمی

هر هنری و از جمله هنر پاپ این است تا شور زندگی  وظیفۀ دیویی در فلسفۀ هنر خود بیان می کند؛

هنر نه صرفاً ابزاری برای  در این جا مشاهده می کنیم که ( .Dewey, 2000,  293را ایجاد نماید )

 ( .Dewey, 2000,  286اخلاقی و نه ابزاری صِرف برای بیان احساسات است ) اثرگذاری

  

                                                           
1 Mind/geist 
2 Intelligence 
3 Growth 
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 ساززمینهثابت و مشخصِ خارج از عالم طبیعی،  هایهدفطبق نظر دیویی، گرایش مردم به 

لمی مانند ع هاینظریهدر  سوءتعبیراخلاق نادرست شده است. حتی این روش باعث  هایفلسفه

که جانداران، در جریان  داردمینظریۀ تکامل داروین شده است. نظریۀ فراگشت داروین، اعلام 

و در مجموع، بهتر  پذیرندمیزندگی عملی خود، بر اثر مبارزه با مشکلات موجود، دگرگونی و تطوّر 

جز این ندارد. اما  . نظریۀ تکامل داروین معناییکنندمیاز پیشینیان خود بر مشکلات زندگی غلبه 

 اندشدهدینی  غالباًشده قدیمی و  بندیقالباستاتیک و  هایفرضپیشکسانی که اسیر مفاهیم و 

و حرکتی  شدهتعیینرا دارای برنامه و طراحی از پیش  زندهموجوداتدوست دارند تا تکامل و تغییر 

همیشه مسائل جاری ما ابزار ثابت و معین تفسیر کنند. طبق این نگرش  هاییهدفبه سمت هدف یا 

 هاهدفماورایی هستند. دیویی برای این  بعضاًوالای آینده و دور و  هایهدفبرای  ایوسیلهو 

برای دیویی مردود است،  گراغایت. فلسفۀ بردمیرا به کار « هدفی خارج از زمان حاضر»اصطلاح 

و تلاش برای رفع مشکلات توسط علم را ناکارآمد  سازدمی اهمیتکمزیرا زمان حال را قربانی و 

 ( . 405، 1362) دیویی،  دهدمیجلوه 

با  خواهندمی، طبایع ثابت پرستی هستند که گردندمیثابت  هایمطلوبمردمی که در پی کمال »    

ه تخیلات خود از گیرودار و هیجان زندگی فرار کنند و به هدفی ثابت و ابدی و آرامشی لایزال پنا

اشخاص باید به جای تحریف نظریۀ تکامل، علناً به نظریۀ اجتماعی و اخلاقی روسو یا  گونهاینببرند. 

« ) سازگارتر است هاآنبا ثبات جویی  هانظریهتولستوی یا رواقیان یا بوداییان بگروند زیرا این 

 ( . 406، 1362دیویی، 

که توجه به نخبگان و خواص و اقلیت  هاییفهفلسدو رویکرد به جامعه در نزد فیلسوفان وجود دارد، 

 ایتودهو به اصطلاح  کنندمیکه به عموم مردم متوسط الحال نگاه  هاییفلسفهویژۀ جامعه دارند و 

است و از طرفی نیز به علم و  پسندعامه. از طرفی توجه دیویی به هنر پاپ و فرهنگ شوندمینامیده 

از رابطۀ میان آدمی و  ایمابعدالطبیعهد. دیویی دموکراسی را دانش و رشد عموم مردم توجه خاص دار

شرایطش  ترینمعمولیو  ترینعادیرا در  انسان. این بدین معناست که او داندمیتجربۀ او در طبیعت 

 هاآموزه توانمی، درآوردیم. در خلال تمام مطالبی که دربارۀ فلسفۀ دیویی به نگارش گیردمیدر نظر 
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زندگی از نظر دیویی آشکارا بر «. روزمره زندگی»خلاصه نمود:  کلامیکی را در و فلسفۀ دیوی

« احساسات ملی و همگانی»و « منافع مشترک»مفهومی جمعی و حیات طبیعی دلالت دارد که 

. مراد دیویی از این عبارات امکان رفاه و اندداشتهتکرار و بسامد معنایی را در بیان او  ترینبیش

نوعی مابعدالطبیعه، نوعی فهم  مثابۀبهبهزیستی)خوشبختی( برای اکثریت مردم است. او از دموکراسی 

و بر آن است که همۀ لوازم و امکانات را در جهت همین مابعدالطبیعه  گویدمیهستی شناسانه، سخن 

  .(71، 1384و ارزیابی کند )رورتی، تفسیر 

های ترین فعالیتپاافتادهتواند در پیشدیویی برخلاف بسیاری اعتقاد دارد جدیدترین نوع هنر می

نشیند، شخصی که پرد و میهای مبتذل باشد. شخصی که از دیوار راست و بلند میسیاسی و سرگرمی

شده ار خود غرقکند. اگر در کبازی میاندازد و شعبدهاخگرهای گرگرفتۀ آتش را بالا و پایین می

عادی با فلسفه روزمره و  انساناحساس نباشد قطعاً هنرمند است. باشد و صرفاً فاعلی سرد و بی

خواهد هنر اتومبیلش باشد. از نظر دیویی هنر پاپ نمی عاشق و شیفتۀ تواندگرایانه دیویی میعمل

هنر شود بلکه آن خود کند که بندی شده مرسوم باشد. هنر پاپ حتی تلاش هم نمیرایج و قالب

شود. هنر پاپ، خود ادامۀ زندگی است. های مختلف متجلی میزندگی است. زندگی که در صورت

 ,Deweyکند. )های دیروز میتر از خانهتر و جذابهای امروزی را بسیار متفاوتچیزی که خانه

1958, 5-6) 

 باشدمی دیوییجانفلسفۀ  هایزمینهز و توجه به سایر جانداران ا زیستشمحیطبه خود و  انسانتوجه 

ی و فلسفه نمایان گشته است. در اثر روش علمی داروین او انسانکه در اثر نفوذ داروینیسم به علوم 

را نشان دهد و در اثر اثبات این تغییرات و تحولات بزرگ در جانداران و  انسانتوانست راه پیشروی 

نتواند با سلاح علم به سمت ایجاد تغییرات  انسانه چرا را پیش پای او بگذارد ک سؤالطبیعت، این 

بجای روش تجربی در طبیعت به سراغ آسمان و امور غیبی رفته  انسانرود. چرا ب ایگونهزیستی و 

ار مناسبی را از عالَم الهیات گرفته است. شاید علم الهیات ابز سؤالاتاست. چرا پاسخ بسیاری از 

نبوده باشد.  دقت دیویی به مسائل روزمره و هنر  انسانزیستی و تجربی  برای رفع مسائل طبیعی،

 انسانبه رفتار و حرکت  اوآمده است. توجه  وجود به ایزمینهپاپ در همین بستر فکری و تحولات 
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ی که انسانهم شناسی دیویی بسیار پررنگ است، آندر محیط پیرامونش در رفتارشناسی و روان

جمعیتی از  کههنگامیا طبیعت زیستی خویش دارد. پیوند ناگسستنی ب جاندار، ارگانیسم و عنوانبه

و یا از نمایش عضلات کشتی گیران یا  شوندمیمتأثر  هافوتبالیستتماشاگران از دیدن تکنیک 

به ریشه و منشأ هنر در تجربۀ آدمی  توانمی، شوندمی زدههیجانورزشکاران زیبایی اندام لذت برده و 

  ( .Dewey, 1958, 4-6)پی برد 

توجه دیویی به هنر پاپ و زندگی روزمره در راستای همین رویکرد انضمامی به فلسفه است. او در 

ادامۀ همین مسیر، با یکسان سازی بین المللی در عرصۀ فرهنگ مخالف می کند و بر ضرورت توجه 

منطقه ای آثار فلسفی و هنری  یهاارزشدارد و بر آن است تا  تأکیدبر حال و هوای منطقه ای آثار 

 .(Dewey, 1958, 9)حفظ شود

   نگاه داروینی به جهان پیامد دیوییجانیسم پراگمات .8-4

دکارت در . کندمیدکارت بسیار توجه کرده و در عین حال نقدهای جدی به او وارد  دیویی به فلسفۀ

تا بر مبنای ریاضیات، روشی مؤثر از جنس یقین را برای تحقیق و  داشتشناختی خود قصد  ساختار

از حقایق ضروری و فراگیر است که مابین  ایمجموعه. از نظر او ریاضیات، کندپژوهش ساماندهی 

به محقق  یلتبد انسان دکارت، شناسیمعرفت. طبق کندمیحالات مختلف ذهن، نظم و ارتباط ایجاد 

دیویی با بررسی پیامدهای نگاه داروینی به جهان به کشف خودش بپردازد.  یدکه باشده  یو کاشف

است. پرسشی که از امکان  انسان؛ شناخت در گرو تجربۀ کندمیدیدگاه دکارت را رد نموده و بیان 

 ،دوباره به امرمطلق یبا نگاه یویید اساساً نادرست بوده است. شودمیشناخت و معرفت آدمی 

داشتن  در صورتکه پذیرد  یم ابزار عنوانبه تنها، آن را پراگماتیسم خویش در یقینینامشروط و 

و مطلق  یابد یقتیاز حق یذهن یدهسازمان شناخت، صرفاً .شودمینتایج موفقیت بار به کار بسته 

و بهبود رفتار  یمتنظ ی،اصلاحات اجتماع یبرا ابزاری تااست  یکروش و تکن ی،بلکه فناور یست،ن

است  )قالب های ذهنی(، عمل تابع فُرمیانۀ دکارتساختارگرا شناختیسبک در  .و جامعه باشد انسان

 )کتگوری یا قالبت های ذهنی(فُرم که در آن، است گراییعملکرد سبک شناخت دیویی که درحالی

 .باشدمیتابع عمل و رفتار 
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 یویی،د بیاناست. طبق   1اساس کار پرسش از امکان شناخت شناسیمعرفتدر مبحث شناخت و 

را نسبت به  ما هایدیدگاهاز  یاریارائه شد، بس ینکه توسط دارو انسان یاز هست یولوژیکیب یتلق

 یلیامو تأثیرتحتو  گرفته فاصله یرسپیاز منطق  یویی. ده استداد ییرتغ یفلسف ایریشهمسائل 

جیمز در روانشناسی . (Dewey, 1938: 35)آوردمی یرو یو کاربرد یانسان یسمیبه پراگمات یمزج

روان  یقاتتحقرا مدنظر قرار داده بود. به طور کلی  انسانخود مفهومی زیست شناختی و داروینی از 

را  دیویی چنین رویکردیگذاشت.  یوییبر د یبزرگ یرثأکه در آن روزگار رشد کرده بود، ت ختیشنا

 یم. ترسیدراستا دو هم مناسبمدرن،  ۀجامع یریگو شکل هاانسان یدر زندگ ییرتغ یجادا یبرا

 یدابروز و ظهور پ یویید ۀفلسف یدیکل هایدیدگاه یاندر ب نظریۀ تکاملی داروین یفلسف یامدهایپ

 ,Dewey، تجربه و کارایی است )آزمودن یویی،د ۀفلسف یدی. کلمات کل(486، 1374)مایر، کرد

، شناسیزیباییبه علوم مختلف از جمله  یاجتماع یکردیو رو یانتقاد ی. او با نگاه(274 ,1960

 .کندمیورود  یاخلاق و علوم شناخت

در پراگماتیسم همین عبارت باشد: قفل درستی یک نظریه با کلید  دیوییجانشاید اصل اساسی 

 هایزمینه. تلقی ما از شناخت همواره بایستی با توجه به شودمیعواقب و نتایج عملی آن باز 

(. با چنین رویکردی، تفکر و  ,106a:  1998Deweyآن لحاظ شود) 3ارکردگرایانهو ک 2ابزارگرایانه

ی باشند. انساندر جهت بقا و رفاه  ایوسیلهابزار و  عنوانبهدر نهایت تمام دستاوردهای آن باید 

با  هاانسانشوند. مانند تطابقی که حیوانات و  4سازگار انسانباید با رفاه و خوشبختی و بقای  هافلسفه

و  5(. طبق دیدگاه تکاملی دیویی، زبان  ,128a:  1998Dewey) کنندمیمحیط و طبیعت خود پیدا 

ابزار  هاآن. انددادهیانه و تکاملی تشکیل گراپیشرفتدانش، معرفت و شناخت ما را در مسیری 

روز و (. علم، بDewey, 1998 a: 297 ) اندشدهشخصی و فردی نبوده، بلکه توسط جامعه پدیدار 

                                                           
1 the possibility of knowledge 
2 instrumental 
3 functionalist 
4 Adaptation 
5 language 
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ظهوری اجتماعی دارد و مانند هر سیستم دیگر، دارای فرمولی ترکیبی و پیچیده است. این محصول 

 (.57، 1389باید در نظم اجتماعی کارا باشد )استراترن، 

خاص ناکارآمد  ایجامعهنیز ممکن است غلط بوده و یا در زمان کنونی و  شناختیمعرفتی هاایده

اً به تغییراتی احتیاج دارند. علاوه بر این مطالب، ممکن است آن باشند که در این صورت لزوم

تولید  هایسیستمی معرفتی، از نظر اخلاقی و یا سیاسی نیز نامطلوب باشند. از نگاه دیویی هاایده

با آموزش  هاآندر شکل زندگی اجتماعی خود بوجود آورده اند، پس خود  هاانسانشناخت را 

و سودمندی، آن را سازگار  گراییعملآن را تغییر دهند، و با نوع زندگی خود و بر اساس  توانندمی

(. با عنایت به اینکه در دورۀ دیویی داروینیسم مخالفان زیادی دارد Dewey, 1998 a:332 کنند )

 تواندمیداروینیسم نه تنها درست است، بلکه اگر تفسیر درستی از آن ارائه نماییم  گویدمیاما او 

ستون فلسفی محکمی برای لیبرال دموکراسی باشد که طبق دیدگاه دیویی تنها نظام سیاسی است که 

 (.Dewey, 1998 a: 211 ی را شکوفا و بالنده سازد )انسانقابلیت آن را دارد تا  افراد و جوامع 

دید نظرکرده و بنیادی فلسفه تج هایمقولهدیویی قصد داشت با توجه به پیامدهای نظریۀ تکامل در 

نمونه نقد و بررسی دیویی نسبت به مفهوم تجربه را  عنوانبهدر نهایت اقدام به نوسازی آن نماید.  

امری علمی می دانستند، اما دیویی آن  عنوانبهعمدتاً تجربه را  گرایانتجربهشرح می دهیم؛ دکارت و 

 «)اجتماعی خود به حساب آوردعمل تعاملی بین موجود زنده با محیط فیزیکی و »را به مثابه 

47a:  1998Dewey, 2و مواجهه ای غیرفعال و انفعالی 1دریافت عنوانبهصرفاً  تواندمی(. تجربه ن 

تلقی گردد. شناخت ما،  ،3باشد و یا فقط تأیید یکسری از اطلاعات مفروض و از پیش تعیین شده

تشخیص و کشفی از حقیقتی ثابت، مربوط به همیشه و یا گذشته نیست. دیویی شناخت ما را در گرو 

تجربه مانند اتفاق یا رویدادِ فیزیکی  کندمی( و بیان 316-315، 1394)رشیدیان، داندمیتجربۀ ما 

گردد، بلکه تعامل و فرایندی دو صِرف نیست تا در تماشاخانۀ ذهن مانند نمایش یا سخنرانی پخش 

(. در Dewey, 1998 b: 37 است ) زیستمحیط، دیگر جانداران و انسانسویه و عملی بین نوع 
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. پس چنین فرآیند شناختی، شودمیرویدادی است که بین ما و محیط پیرامونمان ایجاد  1واقع عمل

و میزان و نحوۀ سازگاری که  بستگی به نحوۀ عمل و رفتاری که شخص با محیط خود برقرار کرده

بوجود آمده است، دارد. لذا تجربه که همانا به بوتۀ امتحان سپردن است مسئله و نمایشی ذهنی و 

، تغییر انساندر محیط واقعی بیرونی است که با اَعمال « در حال شدن»درونی نیست، بلکه مسیری 

درهم تنیده است و ساختاری ارگانیسمی (. این تجربه، بشری، پیچیده و 22، 1389)استراترن، کندمی

زاییدۀ  تجربه دهد.میخود را بسیار هوشمندانه صورت  هاییو پویا داشته، لذا اقدامات و سازگار

 :Dewey 1998 b)باشدمیهای افراد جامعه فکار و استنتاجتنیده از از اارتباطات و پیوندهایی درهم

68.) 

که نوع نگاه ما به نحوۀ فعالیت تفکر، نیازمند تغییری اساسی  شویممیبا این تقریرِ دیویی متوجه 

. این اندداشتهبوده است، نتایج عملی  هاآناست. اعمال، آداب و رسوم که نظریات و عقایدی پشتوانۀ 

. در اندبودهعاملی در جریان کرده است در روندی تکاملی و ت انساننتایج با میزان رفع نیازهایی که از 

 توانیممیقابل توجه است. ما دیگر ن دیوییجانیرپذیری نظریۀ تکامل داروین بر اندیشۀ جا تأثاین

خود است  3که فقط مشغول تصورات و زایش های شورانگیز 2دربارۀ عقلی جداگانه و متشخص

و رخدادهای عملیِ عقل و  هاعملکه صحبت از  کندمی تأکیدصحبت نمائیم. دیویی 

 . (87-86 ،1337ست)دیویی، هااندیشه

دربارۀ مفاهیم عقلیِ یقینی فقط بخشی از مبحث  4ذهنی« درونی»؛ تأملات کندمیدیویی عنوان  

. بخش اصلی، نتایج بیرونی و واقعی گیردمیشناخت و معرفت، آن هم بخش کم اهمیت آن را در بر 

ید تغییر است با شدهمیکه دربارۀ حقیقت در فلسفه مطرح  اینتیجهست. پس بحث های بی هاآن

(. 26، 1389تغییر دهیم)استراترن، « آیدمیحقیقت به چه کار »را باید به « حقیقت چیست»کند. 

 :کندمیکه دیویی خصائص تجربه را اینطور معرفی  همانطور
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موفقیت ها و شکست ها مقولات اولیه و عمدۀ زندگی هستند، بدست آوردن خیر و خوشی و خود »

دو داشتن و اضطراب ی هستند. امیدانسانکردن از برترین مصالح  و منافع  را از ابتلا به بیماری مصون

  . ( «Dewey 1998 a: 50ها خصائص مهم تجربه است)ویژگی و جنبۀ اصلی تجربه هستند. این

خودبخودی و ذاتی فرد نیستند، بلکه  هایحالتبودن یا ترس و حس منفی داشتن، بتداشتن، مثامید

و طرز برخورد شکل گرفته و  هاروشفعال و قابل تغییری هستند که بسته به  هایگرایشو  هانگرش

یا تحول یافته است. دیویی در موفقیت و نتیجه بخشی علم و تکنولوژی مدرن در زمان خود تردیدی 

و بهبودی  1که روش تجربی با قدرتی بزرگ، رفتارها را تنظیم انددادهندارد. علم و تکنولوژی نشان 

. بنابراین ما در زندگی روزمرۀ خود در نقش یک فیلسوف باید از کار کندمیتضمین نتایج را 

درس بگیریم و به همان شیوه، کنترل و مدیریت امور و البته خودمان را به  2تکنولوژیک و علمی

 3(. این روش و راهی فرموله، مشخص و از پیش تعیین شده22، 1389دست بگیریم)استراترن، 

یستی از موارد خطا و آزمایی است. ما همچنین باه راهی قابل بررسی و قابل راستیکنخواهد بود، بل

که در اثر ایجاد فاصلۀ بین سوژه و ابژه یا همان دوالیسم در فلسفۀ مدرن رخ داده نیز  هایییناسازگار

است و نیازی نیست که دائما  4(. شناخت، یک عمل اجتماعی ,1958Dewey :31عبرت بگیریم)

و پراگماتیستیِ  گرایانهعمل(. رویکرد 61، 1395تقلیل دهیم)قاسمی،  5ا به حوزه ذهنیشناخت ر

 (.Dewey 1998 a:47دیویی در این قسمت قابل مشاهده است)

اجتماعی، هوشمند هستند، علم هم به همین دلیل موفق است که  هاییاز نظر دیویی، استراتژ

اجتماعی را پیشرفت داده است. طبق همین روال، تکامل و پیشرفت اخلاقی جامعه نیز  هاییاستراتژ

از قابلیت  شودمیبوجود می آیند. آنچه توسط عقل جمعی ایجاد « کارهای جمعیِ خلّاقانه»از اعمال و 

 ه بوتۀاند، زیرا ببهرهکه نظریات فردی از این قابلیت بیپذیری برخوردار است هوشمندی وآزمون

و باعث رفتار  آیدمیدر تمرین و مشارکت جمعی بوجود  انساناند. هوش آزمون عملی اجتماع نیامده
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 شناسیمعرفتفردگرایانه در حوزۀ  هایدیدگاه. گرددمیموجودی زنده و پویا  عنوانبهخلّاقانه در فرد 

در (. 31-29، 1334یویی، اند)دیرا از این مسئله مهم غفلت نمودهارزشمند باشند ز توانندنمیو اخلاق 

وجه است. اصل سازگاری با محیط قابل ت دیوییجان یشۀبر اند ینتکامل دارویۀنظر یرپذیریجا تأثینا

در  انسانپیرامونی که توسط داروین مطرح گشت سر لوحۀ تفسیری است که دیویی از رشد هوش 

و ابزارهای  هاروش. به این ترتیب فیلسوفان می بایست کندمیاجتماع یا همان هوش اجتماعی بیان 

رزانه، به کنترل و بازبینی تر را ارائه دهند تا از طریق تمرین و اَعمال خردوتر، درستتر، ایمنجامع

که مشاهده  طورآن(. Dewey, 1973, 44رفع نیازهای جامعه بیانجامد)ها و ها، ارزشفضیلت

شناسانۀ صِرف نیست، بلکه تفسیری فنی، تجربی و کاربردی از معرفتدیدگاه فلسفی دیویی  کنیممی

 (.  108-107، 1337ی است)دیویی، انسانشناخت و دانش 

 تغییرناپذیرجستجوی امر ثابت و و پیامدهای  شناسیمعرفت. 9-4

 اندگشتهکه مخالفت با فلسفۀ او توسط فیلسوفانی که یک عمر دنبال امر ثابت و یقینی  داندمیدیویی 

. کسانی که تغییر باشدمیبا پیروان ثبوت خلقت انواع  نظریه تکامل انواعمانند مقابله و جدال پیروان 

در نهایت یک امر  و کسانی که تکثر را به چند امر واحد و بینندمیرا در تمام هستی و ذرات جهان 

و انتقادهای  گرایانمطلقسفۀ اکنون به بیان فل (.Dewey, 1998 a: 104)گردانندمیثابت و واحد بر

 :پردازیممیدیویی به آنان 

یقینی یا احتمالی از طرف فیلسوفان سنتی در پی خوار گمان دیویی، عدم پذیرش معرفت غیربه 

 بهشمردن جسم، مادیت و عمل، و در اثر توجه بیش از حد به عُرف، پندار صرفاً نظری و سطحی 

جهان ثابت و مطلق، و حرکت در  نظریۀتاریخی روی آوردن به  هایریشهآمده است. وی  وجود

جهان شناختی افلاطون و ارسطو  هایاندیشهو حکمت دنیا(را در  داریهدف) شدهتعیینجهتی از قبل 

گرا، به شعارها و . در بحث خلقت جهان، دیدگاه ثابت(Dewey, 1910: 40)کندمیجستجو 

 : کنیممیاشاره  هاآنصه به خلا طوربهمرتبط است که  هاییگرایش

  .آوردمی حساببهبرترین علم  عنوانبهرویکرد ظاهری و قالبی، که ریاضیات را  الف(
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بنایی که بتواند و نیاز به یک زیرساخت و م بالاترین آرمان معرفتی عنوانبهدادن امر یقینی قرار ب(

  را ضمانت کند.یقینی رسیدن به آن امر

را  بینیجهانیقینی سراسر آن  و مطلق که در آن امر ثابت وفلسفی و معرفتی بسته  هاینظامتقدم  ج(

 است.  فراگرفته

اجسامِ تغییرپذیر، شکل پَست و دون مرتبه از اَشکال حقیقت و وجود را دارا  هابینیجهاندر این      

(.  اما این دیدگاه به جهان، چگونه ایجاد شد؟ پاسخ دیویی اینجا Dewey, 1998 a: 387هستند)

بگوییم که از  بایستیمیشاعر و فیلسوف طبیعی، ما  2است.  به قول گوته 1شبیه به روانگرایی نیچه

به سطح قابل قبولی از تسلط بر طبیعت و شناخت آن دست نیافته  هاانساناول اشتباه کرده بودیم! 

 هاآنندی لازم در زمینۀ تکنولوژی، علم، و تأثیر عادات اجتماعی که بر اَعمال بودند. عدم توانم

به  هاآنکه نقش بازدارنده برای رسیدن  یادکردعواملی  عنوانبه توانمیمستولی بوده است را 

آنان در قلمرو  هایهدفشدن . این روند، باعث محدوداندداشته گراطبیعتو  گراواقع بینیجهان

که در آن، همه از هر نوع خطا کردن، آزمون کردن، تجربه کردن و  ایمحدودهانگاری گردید، مطلق

(.  مانند فردی که در کنار استخر نشسته و از تن Dewey, 1998 b: 370)کنندمیفرار  تغییرپذیری

. این روش کندمیبه آب زدن در هراس است و فقط پای خود را در آب فرو برده و به آن بسنده 

، بلکه در حوزۀ فلسفه نیز وضع به کردنمی تأمینرا  شانزندگینیازهای روزمره  تنهانه، هاآنندگی ز

در هجمۀ افکار  ،«کاربردیو  عملی هایموفقیتبه  رسیدن»همین منوال بود و هدف اصلیِ 

ی به . گویی اصلاً مباحث فلسفشدمیو دنبال حقیقت مطلق گشتن و امور یقینی، قربانی  گراییمطلق

(. آگاهی Dewey 1972: 47)شدنمیدار مربوط گوشت، پوست و استخوان انسانامور دنیوی و این 

. این شاخ و برگ شدمیو شناخت ما امری درونی، خصوصی و البته مربوط به دنیای دیگر 

، بیرون زده است« دنیای مفاهیم ریاضیات»و دنبال امور ثابت گشتن قطعاً از ریشۀ درخت  گراییمطلق

از آن تزریق مفاهیم ابدی، جاویدان،  ترمهم. شدمیمانند آن وضوح و تمایزی که توسط دکارت مطرح 
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 هاگرایشثابتات و یقینیات به قلمرو اندیشه و عمل آدمی بود. به همین دلیل بود که فیلسوفان غالباً در 

 . کردندمیمنبعی اصلی از حقیقت تکیه  عنوانبهو الهامات عقلانی خود، به ریاضیات 

وار دکارت به جهان در ادامه به رویکردی مکانیکی و ماشینی از  طبق نظر دیویی، این نگاه ریاضی     

. برخلاف آنچه دکارت دادنمیپیشرفت و موفقیت روشنی به ما  اندازچشمطبیعت منجر شد که هیچ 

( و خطاپذیری، که توسط نظریاتی مبنی بر تغییر منطق، سازگاری) فرد یا جاندار با محیط گفتمی

بدنۀ این  تازییکه. داروین گرفتمیرونق  روزروزبهبود،  گرفتهشکلانقلاب علمی تکاملی داروین 

به یکدیگر را مبنای  هاآنو تغییر دائم در تمام اجزای عالم و تبدیل  انگار را برهم ریختفلسفه ثابت

بود که هزاران  هاییاندیشهد دلیلی بر ترک جدید قرار داد. ایجاد آزمون و خطا، خو تفکر و فلسفۀ

خارج از  ایاندیشه اندامعرضجایی برای  عنوانهیچبهسال بر بدنۀ عقل بشری حک شده بود و 

 (. 58-57، 1334)دیویی، گذاشتنمیقلمرو خود 

ن داشت. ، بلکه ایدۀ او بر شهود نیز تکیه فراواگرفتنمیامر یقینیِ دکارت تنها از ریاضیات ریشه      

ثابت، یقینی و  مبناییدکارتی، جستجو برای یافتن « من هستم»شهود و دیدن امر بدیهی، مانند 

اش بوده است. و در ادامه، هدف از  شناسیهستیو  شناسیمعرفتنظام  ریزیپایهبرای  شکغیرقابل

 ایمجموعهکند؛ رشد  شکغیرقابلبر روی بستری مطلق و  تواندمیو  بایستیمیاین آموزه که فلسفه 

بود که بشود بر آن، همۀ اصول اخلاقی را بار کرد. آنچه دکارت در واقع به انجام  ایمعرفتیاز مفاهیم 

بود. حقایقی که برای مرتبط  1آوردن ماشینی برای تولید حقایق ضروری وجود بهآن دل سپرد، 

« اندیشنده من»در درون خود به که فرد آن از بعد، لازم بودند. 2ساختن با امر یقینیِ درونی و کامل

 ,Deweyبر همان اساس دربارۀ دیگر حقایق عینی و بیرونی جهان نیز تفکر کند) تواندمیرسید 

1998 a: 56 .) 

بزرگ دکارتی منجر به الگویی برای کسانی  شناسیمعرفتسرنوشت این  دانیممیچند که ما هر      

و هدف دکارت بود  تأکیدآنچه  کهدرحالیمل بود شد که نقطه عزیمت تحقیقشان شک سوبژکتیوی کا

                                                           
1 necessary truths 
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(. قرائتی 13، 1369و خداوند است)دکارت،  انسانشکی مصنوعی و تأملی بر پایۀ حقیقت نفس 

یقین مطلق دربارۀ نحوۀ  آوردندستبهارائه نمود اینکه در تأملات دکارت،  توانمیمتفاوت که 

او اعتبار  سؤالات هایپاسخیقینی گره خورده است. آنچه به دایش جهان در واقع با شرایطی غیرپی

 هایروشکه بر اساس  ایشده مندقاعدهعمیق دکارت هستند، یا تشکیلات  شهودهمانا  بخشدمی

که در آن شک به  کندمیبه بعد دکارت خود را به میان فضایی پرت  اینجا. از اندشده ریزیطرحپخته 

در  تریعمیقآن را تا مرزهای  1است. این مسیری بود که هیوم پذیرمکاناهمه امور بدیهی و یقینی، 

 2و کانت برای پاسخ به هیوم، فلسفۀ استعلاییبه امکان شناخت حقایق ادامه داد مبحث نقدهای وی 

استعلایی و پیشینی متصور است. این روش دکارتی، نهاد که در آن اعتقاد به وجودی  خود را بنا

وط لازم در تجربۀ فکری شخص دربارۀ یک مفهوم بیرونی یا یک شی است، مانند تحقیقی دربارۀ شر

برای  . به عبارت دیگر،گیردمیمتداول و جامعی که از مفهومی بیرونی، مورد مداقه قرار  هایامکان

ای که ، روانشناسیگیردمیصورت ن شناخت علمی در روانشناسی جزمی کانت، توجیه عقلانی امکا

که نتایج و ماحصل آن به چه صورت د و ایننکناستعداد و قوای ذهن را تعیین می چگونگی در آن

و همه فهم  شمولهایی درست و جهانها و داوریتوانند کثرت حواس مختلف را به قضاوتمی

که قواعد پیشینی ریاضیات و فیزیک وجود دارند، حتماً قواعد پیشینی در  همانطور. تبدیل سازند

بدیهی دکارت و  شهودشده است.  هاانسانساختار ذهن ما نیز وجود دارند که نتیجه آن، فهم مشترک 

 توجهقابل هاآنقواعد پیشین تفکر کانت) و مقولات فاهمه او( برای ارتباط معنایی و خاستگاه مشترک 

 است. 

ماتقدم و یا آزاد از تجربه( از مفاهیم که نتیجۀ نهایی  هایفرمپیشین) هایصورت، این ترکامل طوربه 

دریافتی حواس مختلف بدن و  هایدادهکه آن  ایگونهبه دهندمیشناخت و معرفت را شکل 

 Dewey, 1998)شوندمیذهنی، منطبق و ساماندهی  هایقاعدهو  هاچارچوبمتکثر، در  هایحس

b: 311 و وقتی این ترکیب  نشیندمیو هر اطلاعات خامی در بستر خاص خود  ایداده(. گویی هر
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مدرن که با کانت آغاز شد و  شناسیمعرفت. این روند شودمیآن مفهوم خاص فهمیده  شودمیکامل 

پرسش از ، طورکلیبهاشتباه است. زیرا  کلبهدر اصل با کانت نیز به اوج خود رسید، از نظر دیویی 

همه، فهمی مشترک دارند و آن هم از انطباق اعیان و  کنیممیگمان  کهاینامکان شناخت خطاست. 

است و  معنیبیخطاست. ثابت و تغییرناپذیر بودن ساختارهای ذهنی ما امری   آیدمی وجود بهاذهان 

برداشت  هاآنکه  گیردمیت ت. این نگاه او از این واقعیت نشأداروینی در تضاد اس گراییتحولبا 

 (.Dewey, 1998 a: 123)اندنداشتهدرستی از تجربه 

از نگاه ابزارگرایانۀ دیویی، معرفت هرگز مطلق و غیرمشروط نیست و همیشه تقریبی است و در      

(. مثل پیچیدگی ژنتیک و Dewey, 1938: 167دارد) ایپیچیدهشرایط خاص، متغیر بوده و ساختار 

. در گیردمیقرار  موردبحث شناسیزیستکه امروزه در فلسفۀ  هاییتخمینتیکی و مانند احتمالات ژن

. تفاوت این دو به پردازدمی شناسیزیست، دیویی به کندمیکل، هر قدر دکارت به ریاضیات تکیه 

ه که . به همین ترتیب، شک مطلق وجود ندارد و البتگرددبرمی، خیزدمیکه از این دو علم بر  ایفلسفه

شک و تردید در موردی خاص وجود دارد. یقین در امری خاص و برای فردی خاص وجود دارد. از 

 ییهاآرماناین بوده که  اندپرداختهفیلسوفان خیلی به بحث امکان شناخت  کهایننظر دیویی علت 

زیاد  هایتلاشداشتند، یعنی  هاآنرا برای خود هدف قرار داده بودند و سعی در اثبات  غیرواقعی

(. شاخ و برگی که فلاسفۀ Dewey, 1998 a: 109برای مباحثی که در کل تعریف درستی نداشتند)

اصلاً درختی در کار نبوده است.  از نظر دیویی فیلسوفان  کهدرحالی افزودندمیبعدی به آن درخت 

را جایگزین باور و اعتقادات گذشته کنند. ارتباط بین  جوییحقیقتنتوانستند علم، دانش و  یادشده

. از نظر دیویی، وقتی اندگرفتهعلم و عمل، حقلۀ مفقودۀ دیگری بوده است که فیلسوفان از آن فاصله 

 ناهماهنگیآن  جستجوی امر ثابت مصروف شد، نتیجۀ فلسفه، ایدئالیستی و صرفاً نظری شد و تنها در

 :Dewey, 1998 aماندن از  فواید عملی خواهد بود)در نهایت دور زگاری در عقلانیت وو ناسا

262 .) 

و  یهیاتاست که بد یمیمفاه ۀدنبال یدفع خلقتِدر بحث خلقت نیز این بحث عیناً قابل طرح است. 

و  یبو تقر یناست که تخم یکردیرو یو نگاه تکامل یجیتدر و خلقتِ اندبودهآن  ۀمقدم یقینیات،
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که از نظر دیویی مسائل شناخت و نظام  بیاوریم خاطربهدر این ارتباط،  ن است. آ ۀاحتمالات مقدم

 ایفلسفهاجتماعی از هم جدا نیستند. خرد نقش ستاد ارتش در اعمال و رفتار را داشته و در حقیقت، 

است که به توجیه اعمال مردم  ایفلسفه، کندمیکه فقط پیرامون امور ثابت، بدیهی و یقینی صحبت 

 تواندمیکه فرد در آن، تنها  ایفلسفه(. Dewey, 1998 a: 24و دنبال ایجاد تغییر نیست) پردازدمی

که فقط مبتنی بر ارتباطات ثابت، لایتغیر و  ایفلسفهاز قوانین طبیعی مورد تأیید رسمی پیروی کند یا 

جدید،  هایارزشنخواهد بود که از دل آن،  ایفلسفهماورایی و همچنین امور مطلق و آسمانی است، 

 هاارزشدموکراتیک  ایجامعهقبلی و دموکراسی بیرون بیاید. دیویی معتقد بود در  هایارزشآزمودن 

. شوندمی وفصلحلو مسائل به صورت اجتماعی توسط دانش و علم،  شوندمیساخته  انسانتوسط 

 :Dewey, 1938)آوردمی وجود بهجامعه را این دو  هایریشهاین تفاوت نوع تفکر است که 

167 .) 

 ریشه های تکاملی در ساختار فلسفی دیویی. 10-4

توجه  هاآنکه بایستی ابتدا به  آوردمی وجودبهفلسفی زیادی را  هایچالشتکاملی دیویی  هایایده

در  او کنیممیاشاره « کوهن»به بخشی از سخنان  هاچالشنمود. برای بررسی اجمالی برخی از این 

در تاریخ علم  1«نگاریتاریخانقلاب »ر حال تجربۀ که ما د گویدمی علمی هایانقلابکتاب ساختار 

 هستیم:

هستند، و در  شوندمیجدیدی که در علوم مطرح  هایپرسشمورخان علم معمولاً ابتدا در پی     

 در. باید به مرزهای متمایزی که دانپرداختهمرتبۀ بعد و کمتر به ردیابی خط سیر رشد تجمعی علوم 

به جای اینکه سهم و نقش دانشی  هاآننیز توجه داشت.  افتدمیپیشرفت و رشد علم اتفاق  روند

قدیمی را در دورۀ کنونی مشخص نمایند بیشتر کلیت و درستی تاریخی آن علم در زمان خودش را به 

و  پردازندنمیعلم روز  هایدیدگاهبه ارتباط نظرات گالیله با  هاآن مثالعنوانبه. گذارندمینمایش 

و یا حداکثر در  کنندمیاو و همکارانش یا معلمان او بسنده  هایدیدگاهفقط به تحقیق پیرامون 

                                                           
1 historiographic revolution 
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. گروهی نیز اصرار دارند که وقتی به بررسی یک کنندمی ایاشارهمعاصران به نمایندگان تفکرش 

ید به علم روز توجه کرد تا بتوانیم به انسجام درونی حداکثری دیدگاه همان نبا پردازیممیدیدگاه 

 ,Kuhn, 1962دوره بهتر نزدیک شویم و به روزگار همان فیلسوف و گذشتۀ او نظر داشته باشیم)

3.) 

پیشرفت علمی »اما در اصل او به آنچه  گویدمیدربارۀ تاریخ علم سخن « کوهن»درست است که 

و یکپارچه  پیشرفتروبهحمله کرده است. اینکه علم را مسیری  نامدمی« جلوروبهی فرآیند عنوانبه

خواهد بود. وقتی او در بحث خود به  تأثیرگذارتلقی نماییم یا خیر در بحث ما از روش قطعاً 

. زیرا یکپارچگی، پیوستگی شودمیبه بحث ما مربوط  کندمیدربارۀ علم اشاره  1«یکپارچگی تاریخی»

دانش روندی فراگشتی را پیش روی تفکر ما خواهد گذاشت. با توجه و ایده گرفتن از دیدگاه  علم و

 توانمیکه بایستی خط سیر تاریخی را در نوشتن تاریخ فلسفه یا فلسفۀ علم لحاظ نمود، « کوهن»

و  «توسعه»، «رشد»مهم و کلیدی فلسفۀ دیویی که همان مفاهیم تکاملی  هایجنبهادعا کرد که برخی 

 درکقابلبه درستی « کوهن» نگاریتاریخبوده است جز با استفاده از روش انقلاب « پیوستگی»

نخواهد بود. به جای تمایل پرداختن به این مسئله که دیویی چه زمانی گذشتۀ هگلی و ایدئالیستی 

را طرح سازیم که بیشتر متوجه  دگرگونیو  ترعمیق هایپرسش توانیممیگذاشته است،  کنارخود را 

. این طرز نگاه و روش تحقیق اندآمده وجود بهباشد که نظریات دیویی در آن  هاییموقعیتشرایط و 

مشخص و  سوالاتیبدهد. دیویی در پی پاسخ به  دست بهتصویر بسیار سودمندتری را  تواندمی

در این قسمت با استفاده از شت. و فراگیر را مدنظر دا ایریشهبود و همین روش تحقیق  خصوصب

منطقی ثابت و  روش مطالعه کوهن به این نتیجه میرسیم که اندیشۀ اولیۀ دیویی از الگو و ریشۀ

که بعضاً حتی در خود بحث  اندبودهاندیشۀ دیویی متنوع و متکثر  هایزمینه. کندنمیمشخصی تبعیت 

تکاملی دیویی نتیجۀ  شناسیمعرفتق و . اخلااندنبودهتکامل نیز با یکدیگر سازگار و واحد 

مستمر او با تدبر در موضوعات گوناگونی مثل روانشناسی، اخلاق، منطق، فلسفه و علوم  هایتلاش

فلسفی، روانشناسی، اخلاقی و  هایچالشنیز حل مسائل و  او. سعی و خواستۀ پدیدآمداجتماعی 
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 فراگشتی. اندیشۀ تکاملی و دادنمیملی قرار بین علوم خط و مرز کا گاههیچاجتماعی بوده است و او 

 نظر درجامع و مرتبط  طوربههمۀ علوم را نیز  نگردمیکه به طبیعت  همانطوردر او باعث شده بود تا 

 هازمانبیش از دیگر  هاییزمانآورد. به قول مورتون وایت در روند زندگی فلسفی دیویی همیشه 

 از، بحث بر سر تاریخ دقیق زمانی است که دیویی هاآنیکی از  .بوده است توجهقابلبرای محققان 

تبدیل  ایدئالیست غیرو در اخلاق، روانشناسی و منطق به یک فاصله گرفت موریس، گرین و کایرد 

 (.White, 1943, 148شد)

قلمداد  خودرا سال گسست نهایی و کامل دیویی از گذشتۀ هگلی  1903معمول سال  طوربه    

چاپ گردید. شکی « مطالعات در نظریۀ منطق»در موضوع منطق در مجلۀ  هاییمقالهسالی که  ،کنندمی

هستند اما ما برای دست یافتن به  اومرحلۀ مشخصی از ابزارگرایی  دهندۀنشاننیست که این مطالعات 

 .نیاز داریممیلادی  1903اندیشۀ دیویی به تحولات فلسفی او قبل از سال  در تکاملی ریشه های

زیرا در آن سال شاهد آغاز  کندمیقلمداد  سازسرنوشترا  1894، آلپورت، سال مثالعنوانبه

(،  Allport, 1939, 267-270رویکردی کارکردگرایانه به روانشناسی توسط دیویی هستیم)

را کلیدی دانسته که پایان دورۀ هگلی دیویی در این مقطع به  1898-1897رانتر دورۀ  کهدرحالی

 (. Ranter, 1939,  Introductionپیوسته است) وقوع

در  عکس العملمعنا و تأثیر نقطۀ »مقالۀ دیویی با عنوان « هان»و « اشنایدر»در سویی دیگر 

 ,Schneider)دانندمیگام قاطع در مسیر ابزارگرایی تکاملی دیویی  1896را در سال  1«روانشناسی

1946, 6.) 

زمانی را قاطعانه  تواننمیکه  شویممیمتوجه  ،شودمی دیدهوقتی این تنوع آرا در کنار یکدیگر 

که او از تغییر تدریجی در نظریۀ تکاملی  همانطورمشخص نمود. « نقطۀ تحول اندیشۀ دیویی» عنوانبه

ر همین رابطه . دانددادهرخداروین درس گرفته است در فلسفۀ او نیز تحولات، تدریجی و نامحسوس 

بسیار مفید است. این نارسایی و  شناختیروش هایویژگیبه ویژه در توصیف « کوهن»سخنان 

است که بایستی به وسیلۀ دستورالعملی واحد  شناسیروش هایدستورالعملو  هابخشنامه کفایتعدم
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 رسدمی(. با توجه به این مطلب، به نظر Kuhn, 1962, 3 علمی رفت) شماربی سؤالاتبه سراغ 

از  ایمجموعهبه  توانیمنمیتکاملی دیویی  هاینظریهبرای ارائۀ تصویر و شرحی درست از 

-1882 هایسالدیویی بین  هاینوشتهبسنده کنیم. در بررسی  شناختیروشمعمول  هایدستورالعمل

و  هاچالشستیم که دیویی در مواجهه با تکاملی روبرو ه هایفرضیهبا انواع گوناگونی از  1910

در مسیر  عبارتیبهو تفسیرهایی رسیده است.  هامدلاجتماعی مشخصی)موردی( به -مسائل فلسفی

. حتی در بسیاری از مجلات زمان اندآمدهبه مرور پدید « هاتوجیهالگوها و »بسط ابزارگرایی او این 

قطعی برای  حلراهنرسیده بلکه به  ذاتبهقائمشخص و به حقیقتی م تنهانهکه او  شدمیدیویی گفته 

 است. نرسیدهنیز  اندشدهطرحکه توسط خود او  هاییپرسشمسائل و 

 هایدیدگاهدربارۀ وجود انسجام درونی، یکپارچگی و وحدت رویه بین « کوهن»طبق استدلالی که 

کاران و پیروان او داشت و تلاش او برای نوسازی مناسبات و پارامترهای روشی بر باهمیک دانشمند 

، منظور از مناسبات و پارامترهای روشی مثالعنوانبهخواهند آمد.  وجود بهمهمی  سؤالاتاین اساس، 

« حداکثر همخوانی»رسالۀ ما چیست و معیارهای لازم برای برقرار ساختن  مورد درمشخص  طوربه

 در یک چارچوب تاریخی خاص، چه خواهد بود؟  

احتمالی خواهد  هایپاسخقائل است سرنخی برای  هاپارادایمیا « هانمونه»برای « کوهن»جایگاهی که 

 سازندمیو الگوهایی فراهم  هامدل.. «.عمل علمی موجود»و مقبول از  شدهپذیرفته هاینمونه» بود: 

. این آیندمیعلمی پیوسته، منسجم و سازگار پدید  هایسنتدر پی تحقیقات علمی،  هاآنکه از 

نجوم بطلمیوسی)کوپرنیکی(، »و باورهای علمی موروثی را مورخان تحت عناوینی مانند  هاسنت

 هاپارادایم. مطالعۀ الگوها یا کنندمیتعریف  دینامیک ارسطویی)نیوتنی(، فیزیک ذره نور ) اپتیک موج(

است که محقق را برای انتخاب انجمن و گروه علمی خاصی که در آینده  ایمقدمههمان دلیل و 

برای پیروان فیلسوف خود  طبیعتاًعلمی  الگوهایو  هامدل. این کندمیفعالیت خواهد کرد ترغیب 

الزاماتی را برای  ایدورهعلم تجربی مقبول در هر  و تعهداتی را در پی خواهند داشت. هاالزام

-Kuhn, 1962, 10 فیلسوف به همراه خواهد آورد تا او سنت تحقیقی مشخصی را دنبال نماید)

11 .) 
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مناسباتی که در یک  روزرسانیبهادعا کرد که یکپارچگی و درستی بازسازی و  توانمیبه یک معنا 

وجود داشته است ارتباط مستقیمی با میزان اشتراک و  ذشتهدرگگروه فلسفی یا یک جمعیت فرهنگی 

. خیزندمی، قواعد و معیارهایی است که از علوم تجربی بر هابرداشتتشابه در الگوهای شناختی، 

معرفتی نقش  هایریشه عنوانبه توانستندمیاز علوم تجربی  هاییبخش ایدورهبدیهی است که در هر 

« کوهن»باعث خیر گردند. با ذکر تفسیرهایی که از بیان « نتیجه»ایفا کنند که سودمند بوده باشند و در 

ادعا کنیم که نظریۀ تکامل داروین یکی از مبناهایی بود که دیویی را برای  توانیممیحال  ایمآورده

که در اواخر قرن در « ژنتیکیرفتارگرایی اجتماعی »خود یعنی مکتب « علمی»عضویت در جامعۀ 

افراد زیر را نام برد:  توانمیدیویی از اعضای معروف گروه  جز به بود آماده سازد گرفتهشکلشیکاگو 

(G. H. Mead, Albion Small, J. H. Tufts, W. I. Thomas and Thorstein Veblen).  

مود خیلی به چشم نیاید. مطرح ن« کوهن»که « قوانین مشترک»شاید در وهلۀ اول این موضوع 

برای رفع برخی  هاییحلراهو محدود به  تجربی غیرتکاملی دیویی در ابتدا به صورت  هایایده

، ظهور و بروز یافت. که بعدها به مرور در فلسفۀ شناختی دیویی پررنگ و اهمیتکم ظاهربهمسائل 

مهم در ابتدای کار دیویی در  ایهجرق« مشترک بر مبنای مکتب علمی هایقاعده»حائز اهمیت گردید. 

نبوده که دیویی با نگاه به الگو مسیر خود را  طوراینتکاملی بوده است اما  هایایدهپیدایش 

را  هاتناقضو  هاشکافسعی کرده تا  هاچالشباشد بلکه در مواجهه با برخی مسائل و  گرفتهپیش

ابزاری برای کار خود  عنوانبهبرطرف سازد و در طی این فرآیند مبناهای تکاملی و داروینی را 

اصلی که ذهن نویسنده را به  سؤالمهم این است که بفهمیم  1مناسب یافته است. به قول کولینگ وود

تمرکز ماند؛کلام او بر ما پنهان خواهد  فحوای در غیر این صورت،خود مشغول کرده چه بوده است 

تسلط یافتن بر کلام و  بایستی فیلسوف، چه نوشتاری و چه گفتاری یک مطالعۀ سخنان اصلی در

خاص نظر  طوربه دیوییجانعام و  طوربه. وقتی به آثار هر فیلسوف او باشد «غرض و قصد»

و  سؤالاتسوف به پاسخی در نظر بگیریم که فیل عنوانبهرا  هاسخنرانییا  هانوشتهباید آن  اندازیممی

ذهنی خود داده است. برای اینکه درک درستی از معنا و فحوای کلام او داشته باشیم باید  هایچالش
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یا پرسش درونی او برای خودش چه بوده است. محرک او چه بوده که او را « مسئله»بدانیم که 

و واکنشی برای  پاسخ عنوانبه اشعملیواداشته است به تلاش و حرکت در جهت مسیر علمی و 

پژوهشگر باید میزان لازم و ملزوم بودن چالش ذهنی و آثار فیلسوف  عنوانبهمحرک اقدام نماید. ما 

 عنوانبه توانیمنمیرا  ایگزارهپاسخ و واکنش به محرک( را فهمیده و مشخص نماییم. هر  عنوانبه)

، گویندمیوحشی سخن  انسانوقتی مردم از یک  مثلاًپاسخ و واکنشی واقعی و بجا در نظر بگیریم. 

 انسانکه  کنندمیتصور  گونهاینو  دانندمیمسئله و چالش اصلی و همیشگی او را مشکل تأمین غذا 

وحشی برای غلبه بر این مشکل دائم دغدغۀ ذهنی دارد و در طول روزها از این کار لذت نبرده یا 

ی چه انسانوحشی مانند همۀ امور  انسانمسئله و مشکل  کهدرحالیرفتارهای دیگری نداشته است. 

نگاه کرد،  گونهاینوحشی  انسانگذرا و مقطعی بوده است. شاید بتوان به  کاملاًو چه امروز  درگذشته

و با لذتی  کندمیفردی که خیلی عادی در حال ماهیگیری با نیزه است یا ریشۀ گیاهی را یافته و بو 

. ما باید بتوانیم درک درستی از کندمیمیل  توتشاهدر زیر سایۀ درختی و یا  خوردمیوصف نشدنی 

وحشی داشته باشیم و باید تناسب و همبستگی بین مسئله و حالات  انسانذهنیات و مسائل واقعی آن 

 (.Collingwood, 1939, 31-33)ایمرفتهو آثار او بیابیم وگرنه به خطا 

. بایستی کندمیرح نمود در مطالعۀ حاضر اهمیت ویژه پیدا این نکتۀ ظریف و مهم که کالینگوود مط

معاصری که پیرامون  هایبحث درزمینۀنظریات تکاملی دیویی را در موضوعات زیر بسنجیم تا بتوانیم 

سخنی بجا و حقیقی ارائه نماییم.  ،گرددمیپیامدهای فلسفی نظریۀ تکامل در اندیشۀ دیویی طرح 

موضوعاتی مثل، عملکرد شور و احساس در آدمی)ادراک حسی(، ماهیت و چیستی واکنش و 

 . شودمی، مسئلۀ عملکرد مغز و اینکه چطور بر موضوعی متمرکز انساندر  العملعکس

نشان داد،  توانمی« ونز»اثر « اصول منطق تجربی یا استقرایی»، با توجه به کتابمثالعنوانبه

آغاز کرده  هاآنکه دیویی را وارد چالش نمود همان نتایج ناقص و معیوبی است که او با  هاییپرسش

اسی تکاملی در مسیر روانشن ایتازه هایگاماو را مردد کرد تا در آینده  هایقدمبود. این مسئله 

یکی مقالۀ مروری در ماه ژانویه به  دنویسمی« اپن کورت»آن سال دیویی دو مقاله در مجله بردارد. در 
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منطق تصدیق و »و مقاله دیگر در ماه آوریل به نام  1آیا منطق یک علم دوالیستی است؟»نام 

. در این جنبش شدمینامیده « منطق نوین».  در مقالۀ اول او جنبشی را توصیف کرد که 2«اعتبارسنجی

کته نیز حضور داشتند. به تعبیر دیویی این گروه افرادی مانند لوتزه، سیگوارت،جونز، بردلی و بوسان

 هاییروششده باشد.  ریزیپایهدر تلاش بودند تا روشی را برای تفکر به کار ببندند که بر مبنای علم 

دربارۀ این پرسش که آیا منطق علم « ون»باشد که متکی بر واقعیت مادی باشد. « حقیقتی» هدفشانکه 

 :گویدمیدوالیستی است 

که ثنویت و دوگانه انگاری در وجودشناسی بوده و هست؛ حواس و ین مطلب بدیهی است ا    

جهان از سوی دیگر در مقابل هم قرار دارند... پس باید یک  هایپدیدهو مواد  سویکاز  انساناندیشۀ 

، در خارج از ما، دنیایی از سویکدوگانگی خارجی و درونی را در منطق بدیهی و مفروض بگیریم. از 

تفکر »و از طرف دیگر، در درون ما، ذهن  کنندمیوجود دارد که روند خود را دنبال  هاییپدیده

دنیای درون نسبت به دنیای بیرون است. احکام  هایقضاوتوجود دارد. منطق همان « ناظر»و « کننده

(. در آوریل Venn, 1889, 21)دهدمیو طبیعت انجام  هاپدیدهکه ذهن از عالم  هاییداوریو 

 برده است: سؤالرا زیر « ون»دیویی موضع  1890

صدق و «)تصدیق»روش مخالفت شود زیرا چنین تصوری روند  عنوانبهممکن است با این آموزه  

. آیا جز یک قلمرو دانش وجود دارد؟ معیار حقیقت چیست؟ با چه چیزی کندمی غیرممکنکذب( را 

داشته باشد به راحتی  یاانهدوگرا تأیید کنیم؟ اگر منطق مبنای  هاآنود را بسنجیم تا خ هایایدهباید 

و از سوی دیگر جهان ادراکات و  هاایدهجهان تصورات و  سویک: از دهیممیپاسخ  سؤالبه این 

. اما با آزماییممی هاواقعیتو تصورات خود را با مقایسه و تطبیق با  هاایدهوجود دارند.  ما  هاواقعیت

. گرددمی پذیرامکانبسیار زیادی  هایآزمودنو  هاقیاستوجه به نظریۀ قلمرو بسیط و واحد شناخت، 

با خودشان است، و همه  هاایدهکه تنها ملاک حقیقت، سازگاری  رسدمیبر اساس این نظریه به نظر 
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 معنیبیغیرواقعی یا حتی بسیار  الحدرعینممکن است از نظر خود سازگار و  هاایدهکه  دانندمی

 (. Harris, 1974, 18باشند)

وی را به سیر در روانشناسی تکاملی سوق  آوردمیروشی که دیویی برای حل این مسئله در نظر 

اگر دیویی قصد داشت که چنین کاری بکند بایستی منطق خود را  کندمیاستدلال « ون»، دهدمی

بود دیویی باید رویکرد تکاملی  طوراین. اگر دادمیتکاملی قرار  یک فصل ذیل روانشناسی عنوانبه

 (. Venn, 1889, 5-6)کردمینسبت به رشد منطق در طول تاریخ تمدن را در آثار خود لحاظ 

 ،مطرح ساخت چاپ ماه آوریل« اپن کورت»این چالش دقیقاً همان چالشی بود که دیویی در مجلۀ     

تبدیل می شود. این اثر  1واقعیتها توسط کودک به در آن مقاله دیویی به روشی پرداخته است که ایده

تبدیل کردن در اینجا باشد. دیویی الهام گرفته از ساختار تکاملی غیرثابت و احتمالی در انسان می

ظر دارد که است در اینجا دیویی به دگردیسی و تغییر شکل یافتن ن  transformترجمه عبارت 

به واقعیت خود  هاایدهدانست. روش تبدیل  )تکامل(با فراگشت ردیفهماین رویکرد را  توانمی

ذهنی  خبریبیتا سادگی و  افتدمیچه اتفاقی  پرسدمیروندی فراگشتی و تکامل گونه است. دیویی 

واقع، علت این اتفاق در و فوریِ ایده به امر  واسطهبیکودک را از بین ببرد. آیا این تبدیل و تحول 

 وسیلۀ به(. قبل از اینکه در این مرحله تحقیق کنیم که دیویی Harris, 1974, 53کودک است؟ )

که وی  شویممیفرض یا استنتاج کند، متوجه  توانستهمیچه چیزهایی را « سادگی عقلی بدوی»

هر چه قدرت ذهن برای ثابت »: دهدمیواکنش( ارائه «)پاسخ»فرضیه را از طریق  ترینجالب

 تواندنمیایدۀ دیگر را بیرون نخواهد راند و  سادگیبهبیشتر شود، ایدۀ جدید  هاایده)تثبیت( داشتننگه

خود را جایگزین آن کند، بلکه برای اینکه ذهن را به تصرف خود درآورد بایستی به مبارزه و تنازع 

 (. Harris, 1974, 54بپردازد)

. کندمی ریزیپایه 3«تنازع»خود را بر اساس همین ایدۀ ابتدایی  2«اعتبارسنجی»ویی تئوری بعدها دی    

موجود  هایداوریزیرا از احکام و  کندمییک فرضیه یا نظریه تنظیم  «ذهن»؛ طبق ادعای دیویی

                                                           
1 Fact 
2 verification 
3 struggle 
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 که هنوز واردیتازهناراضی است... فرایند دگردیسی و تبدیل فرضیه به یک امر واقع توسط ایدۀ 

 گیردمیقطع مورد تأیید ذهن قرار  طوربه ایایده. وقتی دهدمیجاپای خود را محکم نکرده است رخ 

را با فرایند  اش« اعتبارسنجی»دیویی اصل منطقی  .باشد شدهتبدیلآزمایشی به یک واقعیت  طوربهکه 

بین این دو لحاظ  همانندسازیاست برابر دانسته و یک  شدهمطرحکه در کلام تکاملی  شناختیروان

و  سؤال»که کالینگوود پیشنهاد داد به  همانطوررا حل کنیم باید رده است. اگر بخواهیم این معادله ک

پی ببریم. پس برای درک هر یک از مفاهیم تکاملی دیویی، ابتدا باید از « که او گفته یا نوشته ایمسئله

. در آثار درآوریمیویی شده است سر خاصی که باعث برانگیخته شدن آن مفاهیم در د هایپرسش

تکاملی  هایفرضیهگوناگون توضیحات و توصیفاتی روبرو هستیم که از  هایصورتدیویی ما با 

 هایپرسشخاص و تدریجی برای مسائل و  حلیراه، این موارد هر کدام اندگرفتهمختلفی نشأت 

دربارۀ  ایکنندهقانع طوربه« کوهن»که مواجه شده است. به این معنا  هاآنمختلفی است که دیویی با 

سنتیِ تاریخ تفکر استناد کرده است و کالینگوود،  روندۀپیشفزاینده و  هایروشنظر در لزوم تجدید

خاص  هایحلراه ساززمینهکه  هاییمسئله دهدمیپیشین توجه  هایپرسشبه لزوم استخراج 

  (.Harris, 1974, 19)اندشده

با توجه به اینکه پراگماتیسم آمریکایی جنبش فلسفی خاص و متمایزی بود که اعضایش     

با تناقض و  نوعیبهمنطقی معینی از معنا و عمل داشتند، خود عضویت دیویی در آن  هایفرضپیش

اساسی فلسفۀ پراگماتیسم هستند  هایجنبهتوصیفی از « معنی و عمل» هایواژهابهام توأم خواهد بود. 

ه توسعۀ پراگماتیسم در ادامۀ این دو مفهوم مهم شکل گرفت. بنابراین یک دغدغۀ غالبی در ک

 (. Thayer, 1968, 10)شودمی، جیمز، دیویی، مید و لوئیس مشاهده یرسپیپراگماتیسم  

روشیِ وابسته به طرز عمل،  هایریشهو « منطق»که ابزارگرایی دیویی بر  رسیدمیاز طرفی به نظر     

اعضای جنبش پراگماتیسم  ترینبرجستهو ویلیام جیمز )که از  یرسپیطبق است که در این مورد من

یی اجتماعی دیویی که از منابع ایده الیست اخذ گراتکاملبودند( اتفاق نظر داشتند. از سوی دیگر، 

قصد داشتند آن  پراگماتیسم در ابتدا گذارانبنیانکه  دادمیشده، نوعی تاریخی گرایی پیشینی را نشان 

 (.Fisch, 1964, 460را رد کنند)
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که در انجمن  ایویژهو مباحثات  غیررسمیاز نظر تاریخی پراگماتیسم آمریکایی در جلسات     

کامل  طوربهشکل گرفت. اعضای انجمن  شدمیانجام  1870متافیزیکی در هاروارد حدود دهۀ 

، جیمز، شاونتی رایت، یرسپیارتباط را با آن داشتند شامل،  ترینبیشمشخص نیست اما کسانی که 

در این نیکولاس گرین، اولیور وندل هلمز، جان فیسکه و فرانک ابوت بودند. به دلیل ماهیت مباحث 

. هم از کنیممیکه تقریباً چهل سال بعد نوشته شده است استفاده  یرسپی، عمدتاً از روایت فصل

در آن انجمن،  هابحثکه  گرددمیطرات تکمیلی ویلیام جیمز مشخص نیز از خا یرسپیروایت 

مربوط به مفاهیم داروینیسم برای طیف وسیعی از موضوعات، از جمله منطق، ریاضیات، فیزیک، 

بین این سخنان یافت  توانمیویژگی واحد و شباهتی که  ترینمهمروانشناسی و فقه بوده است. شاید 

برای نشان دادن تکنیکی برای روشن سازی  یرسپیبود. عبارتی که « قجستجوی ریشه و مبدأ منط»

دلالت منطقی در تعریف  هابحث، نقطۀ شروع این یرسپی. به گفتۀ کاربردمعانیِ برخی از مفاهیم به 

، تعریف کندمیرا برای عمل آماده  انسانبود که او باور را به معنای آنچه  «باور»الکساندر از 

  (.Hartshorne, 1935, 12-13)نمایدمی

دیدگاه خاص و متمایز  عنوانبه گراییعملمنطقی بود که  هایمشغولیدلاصولاً از بطن همین      

کثرت گریانۀ جیمز، ابزارگرایی تکاملی دیویی، رفتارگرایی زیست  گراییتجربهفلسفی رخ نمایان کرد. 

اجتماعی مید، اگرچه حاوی اصطلاحات مختلف پراگماتیستی هستند اما در اصول)و نه از همۀ 

ۀ ها پیرامون مجموع. با این وجود، پراگماتیستاندماندهوفادار  یرسپیجهات(، بر اصل اصیل 

شناختی که عمدتاً از قرن هفدهم و هجدهم به ارث رسیده بود، مشترکی از مسائل معرفتی و هستی

 شناختیهستیبا مسئلۀ  که هیوم کانت، لاک، برکلی واز جمله  یاتفاق نظر بیشتری داشتند. متفکران

 تواندمیدر صورت وجود( و مسئلۀ معرفتی اینکه چگونه تجربۀ حسی «)نحوۀ تعامل ذهن و بدن»

مسائلی بود که با شدت  هااینبه ما بدهد، مواجه شده بودند. شناخت یقینی)در صورت وجود( 

علمی در فهم و  بیشتری توسط رنه دکارت بیان شد و بیشتر از نیاز به توجیه و تصدیق جایگاه دانش

  .(Toulmin, 1972, 1-29) می شدناشی  انسانادراک 
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 ایحلقه عنوانبه تواندمی« شناسانۀ علممعنا، منطق و جایگاه معرفت»ت به این دغدغه نسب  

پیوند دهد. بدین وسیله پیوستگی فلسفی بین این دو  هاآنآمریکایی را به پیشینیان اروپایی  گرایانعمل

بودند که  نظرهمی قرن نوزدهم آمریکایی با هیوم هاپراگماتیست، مثالعنوانبهگروه برقرار شده است. 

 یرسپیمبنای منطقی)عقلانی( برای درک حقایق علوم طبیعی باشند.  توانندنمی تنهاییبهقوانین عقل 

برای تجربه حسی  بینیپیشآن مرجع خاص و قابل  وسیلۀ بهمند را بنا ساخت که روش ایقاعده

نامینالیستی  گراییتجربه تأثیرتحتجیمز نیز آشکارا  .مشخص گردد، او در این کار مدیون برکلی بود

قرارداد در  عنوانبهطبق آن اصطلاحات و روابط نظری علم)ساینس( بایستی برکلی قرار گرفت که 

 ,Thayerنمود ) نظرصرف هاآناز  توانمینظر گرفته شوند قراردادهایی مفید که در مواقع خاص 

1968, 505.) 

قرن نوزدهم را از پیشینیان خود ممتاز کرد، موفقیت تجربی داروین در بررسی  گرایانعملاما آنچه 

رشد، تحول و پیوستگی طبیعت و جانداران بود. مفاهیم تکامل، پیشرفت،  هایپدیده جانبۀهمه

پیوستگی، رشد و بقا، نظریات رایجی در بین اندیشمندان قرون هفده و هجده بوده است، اما این 

ل و این تحو تنهاییبه توانندنمی اندداشتهوجود  درگذشتهکه  هاییفرضداروین بود که نشان داد 

قبل از داروین نیز وجود داشت اما با مبنایی دیگر.  ،تغییرات در جانداران را توضیح دهند. این مفاهیم

 داروین نشان داد که مبنا و مفروضات گذشتگان برای مفاهیم تکامل، رشد و بقا محل تردید است. 

روند تکامل  هاآنت. اس گرایانهتاریخاعتبارسنجی و راستی آزمایی حلقۀ مفقودۀ در قواعد گستردۀ 

. مطالعه و تحقیق پیرامون پیشرفت و تحول دانستندمی 1تدریجی را مشروط به مشیت الهی یا تاریخی

 ایزمینهمحدود، بسته و از سر اجبار بود که فقط به شرایط و  ایمطالعهجانداران با آن رویکرد، 

کی از محیط بررسی . به عبارت دیگر تحول را در بخش کوچشدمیخاص مربوط و منحصر 

به مسئلۀ تکامل و تغییرات طبیعت بپردازند زیرا  جامعاز نگاهی  توانستندنمیو  کردندمی

 . دادنمی هاآنآنان این اجازه را به  هایفرضپیش

                                                           
1 providential 
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ارتباط  شناسیجامعهو  شناسیجمعیتاست که با علم  اینظریه 1زاییگونهنظریۀ داروین در مورد     

جدید و متمایز در روند تکامل چگونه است. او در بیان نظریۀ  هایگونه گیریشکل. اینکه کندمیپیدا 

 3، خطاپذیری2داشت: احتمال تأکیددر تغییرات و تحولات بیولوژیکی  مؤثرجمعیتی خود بر سه عامل 

و  رخدادها و تغییرات. هر کدام از این سه عامل، فاکتورهای فلسفی 4)زمانمند بودن(و موقتی بودن

یک فکت و  عنوانبه، زمان «زمان گرایی»هستند. در  بینیجهاناندیشه و  گیریشکلدر  ایریشه

. تقریر کردندمیاز جاودانگی تعبیر  ایجلوهکه زمان را به  هاییآموزهدر مقابل  شودمیواقعیت تلقی 

سخن « هاگونهذات »که در آن دربارۀ  هاییآموزه، گرفتمیارسطویی قرار  هایآموزهداروین در مقابل 

و  بینیجهانمقوم نظریات  حالدرعینبه میان آمده بود و این تفکر زیستی مبنای الهیاتی داشت و 

ذاتی ثابت و بدون تغییر دارند را هدف  هاگونه. تز داروین این قطعیت را که گشتمیمتافیزیکی  نیز 

را معادل و نتیجۀ نظریۀ احتمال در ریاضیات  شناسیتزیسنظریه داروین در  یرسپی. دادمیقرار 

(. ویلیام جیمز نیز در توصیف غرایز که توسط داروین Hartshorne, 1935, 364تشخیص داد)

در روانشناسی دانست که موجود زنده به وسیلۀ آن  5متوسط هایگرایشرا معادل  هاآنمطرح شد، 

 ایخلاصه. این چند سطر کندمیی عمل و اقدام انتخاب ، بین چند مسیر احتمالی یکی را براهاگرایش

 ,James)اندداشتهتأثیر را بر دیویی  ترینبیشاز موضع داروینی دو فیلسوف پراگماتیست است که 

1890, 391 .) 

مصون از خطا باشد. اطلاعات و مفروضات یکنواخت و نامتغیر بیش از ارتباط  تواندنمیتجربه 

یقین و اعتماد ایجاد  انسانط خاص پیرامونش قابل تکیه کردن بوده و در ارگانیسم )فرد( با محی

باشند شاید پیام  ثباتبی. اینکه همه چیز مطلقاً در حال تغییر و یا به عبارت دیگر انواع، مطلقاً کندمی

و مفروضات گذشته،  هادادهمخابره نمایند.  بنابراین تجربه، مانند « عمل»ترس و ناامیدی را برای 

سخت و نامنعطف نیست، به قول جان لاک، همۀ آگاهی و دانش ما ناشی از تأسیس و کشف ما بوده 

                                                           
1 speciation 
2 contingency 
3 fallibility 
4 temporalism 
5 average tendencies 
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از این  هاپراگماتیست. آوردمی وجود بهاست و در نهایت تجربه و دانش است که تجربه و دانش را 

 ,Locke) دانیممیآن  وسیلۀ بهنظریه نیز بهره بردند و دانش و آگاهی را فرآیندی معرفی کردند که ما 

1690, 19 .) 

. از اندداشتهحسی  هایدادهنسبت به  گرایانتجربهبر تعویض نگرشی است که  تأکیدبه عبارت دیگر، 

که در ادامه  آیندمی حساببهمادۀ اولیۀ دانش و آگاهی  عنوانبهحسی  هایداده هاپراگماتیستنگاه 

آتی را سامان بدهند. ما تجربه را روی  هایتجربه، شناخت و نسانا گریهدایتقرار است با کنترل و 

مورد بحث و  توجهیقابل طوربهطبیعت و سیرت اجتماعی پراگماتیسم دیویی  . کنیممیتجربه بنا 

چهارم کتاب پراگماتیسم و اندیشۀ  در فصل« وایت»نمونه،  عنوانبهارزیابی قرار گرفته است. 

به این مطلب  "بیستم قرن آمریکایی اجتماعی اندیشه در فرمالیسم علیه انقلاب" آمریکایی با عنوان 

پرداخته است. پراگماتیسم آمریکایی، پاسخ و واکنشی فلسفی و آگاهانه به مشکلات و مسائل خاص 

بود. این تحولات در اثر یک گسست اجتماعی رخ داد، گسستی که ناشی  روز آناجتماعی آمریکای 

فلسفی که پاسخی به  هایواکنشاین  برایآمد.  وجود بهشهرنشینی بسیار سریع از صنعتی شدن و 

رفتارگرایی دیگری تکاملی دیویی و  گراییتجربهنام برد، یکی  توانمیدو نمونه مهم نیاز جامعه بودند 

، و تناقضات، محدود به مسائل فنی 1خلأها. بیزاری همیشگی دیویی از دوالیسم، اجتماعی میدزیست 

اجتماعی که در اثر صنعتی شدن باعث شکاف بین اقشار  هایمرزبندی، بلکه او از شدنمیفلسفی 

 ( white, 1973, 41-67) دادمینیز بیزار بود. نظام طبقاتی دیویی را آزار  شدمیمختلف مردم منجر 

در بسیاری از  اجتماعی و فنی، ایفلسفه عنوانبهساختار و هویت پراگماتیسم  اثربخشی مثبت

، الاطرافجامعاین دیدگاه  هایریشهمورد تردید نیست، اما نادیده گرفتن منایع و  کشورهای غربی

از پراگماتیسم و تفکر  غیرواقعینادرست شود و نمایشی  تفسیرهایو  هاگیرینتیجهباعث  تواندمی

 تکاملی دیویی را ارائه نماید.

سیر و مراحل تاریخ، نقشی ماندگار «ِ دیالکتیک تکاملی»بر  تأکیدهگلیسم اجتماعی با  نکهآقابل توجه 

ایدۀ فلسفی » عنوانبهو امر اجتماعی « اجتماع»بر اندیشۀ دیویی داشت. تفسیری که دیویی از 

                                                           
1 Gaps 
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 در امتداد تفسیر توانمی( ارائه داد را 1931عنوان مقالۀ دیویی در کتاب فلسفه و تمدن «)فراگیر

در هگل شناسی خود تفسیری رادیکالی « گرین»آورد،  حساببهفیلسوف دانشگاه آکسفورد  1«گرین»

 گرایانۀعمل هایفرمولبسط  عنوانبهاین مسئله را  توانمی. علاوه بر این، دهدمیاز اجتماع ارائه 

، 2از نظریۀ علمی، تصوری که یرسپیدر نظر گرفت. به نظر « علم»ابتدایی پیرامون کاراکتر اجتماعی 

، روش استنتاجی و استقرایی اعتبارسنجی)تصدیق(، وجود دارد از طریق نظام و سیستم هافرضیهتبیین 

 . شودمیباوری است که در جامعه علمی نهادینه شده و مدیریت 

فرآیند تحقیق که او در بطن  هایروش کندمیو استدلال  دهدمیدیویی برداشت خود را تعمیم       

نیز صادق است.  انسانارگرایی خویش مطرح ساخت در مورد همۀ اشکال رفتار هوشمندانۀ ابز

است، اما نوع عملکردش از طریق  شدهبرانگیختهبیولوژیکی پیشین،  هایموقعیتبه واسطۀ « تحقیق»

پیوند داده « امر اجتماعی»به تصور پیشینی از  ناپذیریجدایی طوربهزبان و عادات)رسوم(، آن را 

و این  آمدهمیست. امر اجتماعی در نظر مردم و فلاسفه، پیشینی و از قبل مشخص شده، به نظر ا

در ظرف زبان و آداب و رسوم قرار « تحقیق» اینکه وبوده « تحقیق»ویژگی عملکردی خود  خاطربه

تحلیل و مرور یک روند تاریخی فلسفی نیست زیرا این  صرفاً. سخن گفتن از این مطلب گیردمی

مشخص بازسازی اجتماعی و تعلیم و  طوربهبعدی دیویی تأثیرگذار بوده و  هایبحثسخن در 

. دیویی دو فرض مهم دارد، یکی اینکه داروینیسم، بسط طبیعی و قابل سازدمیتربیت او را بارور 

 گرایانهتاریخداروین را با تفسیری  شناسانۀزیستیی نظریۀ انتظار از هگلیسم است و دیگر اینکه، دیو

بازسازی اجتماعی و »منجر به مشکلات و ایرادهایی در  کار ایناز تکامل تلفیق و ترکیب کرده که 

 . (White, 1973, 65)شده است او «تعلیم و تربیت

 

  

                                                           
1 T.H.Green 
2 scientific theory 
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 شناسی دیوییو نقد معرفت بندیجمع. 11-4

شناخته شده  کاملاًتأثیر تئوری تکامل بیولوژیکی داروین در بسط و توسعۀ پراگماتیسم آمریکایی 

تکاملی دقیقاً چگونه و به چه صورت نقش اصلی را در توسعۀ  هایایدهاست. اما به این مسئله که 

ی در اواسط دهۀ کمتر پرداخته شده است. دیویی قبل از ظهور ابزارگرای اندکردهابزارگرایی دیویی ایفا 

وینی و حتی تکاملی مختلفِ دار هایدیدگاهو بسط آن در حدود پانزده سال بعدش نیز از  1890

و اوایل  1880در طول دهۀ که دیویی  دهدمیو به آن باور داشت. شواهد نشان  پیشاداروینی آگاه بود

در تلاش  شناسیمعرفت روانشناسی، اخلاق و از جمله در بسیاری از کارهای اولیه خود: 1890دهۀ 

بود تا بین سنت تکاملی پیشین) که عمدتاً از مفاهیم تاریخ گرایانۀ قرن هفدهم و هجدهم مانند 

( با تحولات علوم تجربی و طبیعی در قرن نوزدهم به ویژه شدمیپیوستگی، رشد و تحول استفاده 

تکاملی  هاینظریهکنشی در مقابل فیزیولوژی، تطابق و آشتی برقرار نماید. ابزارگرایی دیویی تنها وا

تکاملی غایت شناختی و  هایدیدگاه»پیش از داروین نبوده است بلکه تلاشی برای آشتی دادن 

بوده است. باید توجه داشت که این « شناسانِ فیزیولوژیست قرن نوزدهمدیدگاه روان»با  «گرایانهتاریخ

و طبیعت بوده است. علاوه بر  انساننی به در بحث تکامل، رویکرد ماشی فرضشانپیشروانشناسان 

مستمر بر بارورشدن  طوربهفرضیات تاریخ گراییِ پیش از داروین  دهدمیاین، شواهد نشان 

که بین مفروضات غایت  ایگرهابزارگرایانۀ دیویی تأثیر داشته است. دیویی نتوانسته است  هاینظریه

داروین )که بر خطاپذیری ذاتی، تصادف، موقتی بودن زایی و نظریۀ گونه گرایانهتاریخاختی شن

دارد را باز نماید. همین مسئله باعث شد تا بعدها نظریۀ آموزشی دیویی  تغییرات بیولوژیکی( وجود

 نیز به چالش کشیده شود.

و کتاب مجموعۀ مقالات « اندیشیممیما چگونه » هاینام بهدو کتاب مهم از دیویی  1910در سال 

با نگاهی کلی به این دو  .منتشر گردید «روین بر فلسفه و سایر مقالات در اندیشۀ معاصرتأثیر دا»

این  توانمیمتمایز را در اندیشۀ دیویی رصد نماییم.  کاملاًدو دیدگاه تکاملی  توانیممیراحتی کتاب به

 آورد.  حساببهدیویی  قبلیرا مربوط به تطورات فکری دو دهۀ  اثردو 
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ابزارگرایی »، هاآنکه از مشهورترین  اندکردهپراگماتیسم دیویی را در عبارات گوناگونی معرفی 

 گونهاینرا  اشابزارگراییاست. دیویی « تکاملی گراییتجربه»و « فلسفی گراییطبیعت»، «تکاملی

در  هااستنباطو  هاقضاوتنظریۀ منطقی دقیق مفاهیم،  گیریشکلتلاشی برای »: کندمیتوصیف 

مختلفش، با در نظر گرفتن چگونگی عملکرد تفکر در محدودۀ تجربی عواقبی که در  هایصورت

جهانی  شدهشناختهتا  تعاریف و قواعد منطقی  شودمیآینده به بار خواهند آورد. در این روش سعی 

ی ادراک و از اشکال کل اینظریهرا از عملکرد منسوب به عقل، استخراج نماییم. هدف این است که 

 ,Deweyاستدلال را تشکیل دهیم نه اینکه در مورد مفهوم خاص یا پیامدی خاص سخن بگوییم)

1925b, 353-377.) 

برای اینکه درک بهتری از ابزارگرایی دیویی داشته باشیم بایستی به آثار ابتدایی او توجه کنیم، در سال 

 , Dewey)آیدمیبه رشتۀ تحریر در  1راییمتافیزیکی ماده گ هایفرضپیشبا عنوان  ایمقاله 1882

1969, 3-8.) 

صورت پذیرفته، محققان وقتی به  دیوییجاندر اکثر مطالعات انتقادی و تحلیلی که در حوزۀ فلسفۀ 

و یا احیاناً پرداختن  اندکرده پوشیچشماز آن  اندرسیدهآثار ایدئالیستی و شهودگرایانۀ ابتدایی دیویی 

و گروهی نیز در بهترین شرایط آن آثار را تنها از نظر تاریخی حائز  انددانستهبه آن را غیرضروری 

 هااندیشهو  هانوشتهکه در درک فلسفۀ دیویی آن  انگاشتندمیچنین  هاآناما همۀ  دانستندمیاهمیت 

است. برای مثال با دقت بر  کنندهگمراهاین فرضیات اشتباه و  درحالیکهجایی نداشته و مهم نیستند. 

قطعی و آشکاری وجود دارد  هاینشانه توانمینظریات تکاملی دیویی قبل و حین خلق ابزارگرایی او 

و ایدئالیسم دیویی ارتباط و پیوستگی فلسفی وجود داشته است.  گراییطبیعتبین  دهدمیکه نشان 

ارگرایانۀ خود به طرز متناقضی از نظریات ناخواسته در نظریات ابز طوربهکه دیویی چطور  اشاره شد

 ایدئال گرایانۀ پیشاداروینی تکامل استفاده کرده است.

 اوفلسفی دیویی این دیدگاه است که ابزارگرایی  نامۀزندگییکی از مفروضات رایج در بررسی 

 راییگتجربه نوعیبهو از طریق فلسفۀ هگل  کندمیکانتی شروع  گرایی شهودمسیری تحولی را از 
                                                           

1 The Metaphysical Assumptions of Materialism 
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های البته دیدگاه (. White, 1943, Introduction)رسدمیداروینی  گراییطبیعتداروینی یا 

بیان می کند او در خلق ابزارگرایی خود، دیویی وجود دارد، هریس  متضادی نیز در تحلیل فلسفۀ

های تکاملی در داروینیسم خلاصه دیدگاه دیدگاه داروینی منسجم، واحد و مشخصی نداشته است.

وقتی با  (.Harris, 1974, 66شده و دیویی از دیگر نظریات تکاملی نیز الگو گرفته است)نمی

پردازیم در نظریۀ پراگماتیستی دیویی می هاناسازگاریو  هاتناقضرویکردی نقادانه به جستجوی 

تکاملی زیستی وقتی ارگانیسم در اثر رخدادی برداشتی متفاوت را تجربه خواهیم کرد. طبق نظریۀ 

از طریق یک سری اقدامات  کندمیتلاش  گیردمیقرار « بی ثباتی و ناآرامی»بیولوژیکی در موقعیت 

مدل و الگوی  عنوانبهبرگرداند. دیویی این مسئله را  1عملی خود را به حالت تعادل، ثبات و آرامش

 .سازدمییک روش تحقیق مطرح  عنوانبهخود را  ابزارگراییخویش قرار داده و 

. با این نگاه، فعالیت کندمینگاه « فرایند» شناختیزیستو  تکاملیدیویی به تفکر و تحقیق با الگوی 

و   شودمیاز حالت ذهنی سردرگم، آشفته و سراسیمه آغاز که روندی است  انساندر تحقیق)تفکر( 

. از این نظر دیویی حقیقت انجامدمی شدهحل ایمسئلهبه وضعیت واضح ، پازلی یکپارچه و  درنهایت

تحقیق )که با « پایان»و مرحلۀ « مواجهه با مسئله یا چالش»را تابعی از نسبت و مراودۀ بین مرحلۀ 

(. Dewey, 1910, 106)داندمیحل شدن مسئله است(  دهندۀنشانحکم پایانی همراه است و 

« تاریخچۀ طبیعی تفکر»این همان  او. به قول پردازدمیتفکر « عمل»دیویی به توصیفی تجربی از 

 انسانخود در هم تنیدگی دارد. ادراک مفاهیم در  درگذشتۀاست. فرایند تحقیق و تفکر امری است که 

را جدا  انسان تواندنمی. دیویی شودمی 3معین شده و تنظیم 2است و از طریق معاشرت ناپذیرتفکیک

 4«مقولۀ فلسفی فراگیر»از نظر دیویی « اجتماع»او در نظر گیرد. از جامعه و محیط پیرامونی 

 (. Dewey, 1931, 77)است

                                                           
1 equilibrium 
2 Socially 
3 control 
4 the inclusive philosophic category 



98 

 کاملاًتحقیق بایستی « نتایج»و « عملکرد»، سازدمیکه دیویی مطرح  شناختیمعرفتدر ساختار 

ابزارگرایانه خود چه از جنبۀ  شناسیمعرفتاجتماعی درک شود. دیویی برای توجیه و مدلل سازی 

تصویر فلسفۀ  هایپازل. اما همۀ آوردمیو چه از جنبۀ اجتماعی به داروینیسم روی  شناختیستزی

داروینیسم تشکیل نشده است بلکه مقدمات و بنیاد اجتماعی ابزارگرایی او مدیون  هایقطعهدیویی از 

 شناسیزیست رسدمیگراها از تکامل زیستی جانداران بود. به نظر و تاریخ هاایدئالیست  هایبرداشت

نشأت گرفته که  تکاملیکه دیویی فلسفۀ خود را بر آن استوار ساخته است از منابع مختلف  ایتکاملی

 این منابع با یکدیگر یکدست و بی تناقض نیستند

است برای همه فیلسوفان « نظریۀ آموزش همگانی»ادعای بزرگ دیویی مبنی بر اینکه فلسفه، 

، تحصیلات مدون مدرسه و دانشگاهی برای عموم مردم بود. آن اوخوشایند نبود. منظور 

که محدود به تعالیم دینی و الهیات نباشد. تلاش اصلی و متمایز دیویی این بود که  هاییدرسهم

عملی، انضمامی و اجتماعی، تطبیق داده و  هایفعالیترا با کارها و  اشفلسفیفرایند و جریان تحقیق 

در مسیر حل چنین  اوروبرو بود. « منشأ علل»، «خالق»، «تألیف»مانند  ییهابحث همراه سازد. دیویی با

 تمایز بین نظر و عمل بود. هرگونهرسید و آن رد  تریبزرگ، به دغدغۀ هاییچالش

که سخن ویلیام جیمز مبنی بر اینکه پراگماتیسم نام  دهدمیبنابراین شرایط و بافت تاریخی نشان 

تفکری قدیمی است، به خصوص دربارۀ اظهارات اخیر ما مصداق  هایشیوهجدیدی برای برخی از 

 رسدمیمدرن نباید از مطالعۀ پیشینۀ فلسفی آن غافل شد.  به نظر  گراییعمل. برای درک کندمیپیدا 

در مقابل تفکر دکارتی بوده  گرایانهتحولپراگماتیسم آمریکایی دیویی واکنشی فلسفی، انقلابی و 

. نمایدمیو جهان را به کیفیات اولیه و فرعی تقسیم  کندمیکه ذهن را از طبیعت جدا است. تفکری 

ناشی از انزوای ذهن  شناختیمعرفتشناختی و هستی بستبن، جایگزین روشنی برای «انقلاب»این 

تجربی برای تبیین ذهن با مفاهیم  هاییتلاش، این دوالیسم، یا منجر به طورکلیبهاز ماده است. 

آمدن باورهای ایدئالیستی شده بود که تنها ذهن را واقعی  وجود بهمکانیکی فیزیک نیوتنی و یا باعث 

 .دانستمی
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گذاشتن سیستماتیک برای کنار خلاصه، پراگماتیسم مدرن نیمۀ دوم قرن نوزدهم تلاشی طوربه

سنتی بود تا بتواند  شناختیمعرفت هایمحدودیتآن سنتی و در ادامۀ  شناسیهستی هایمحدودیت

از واقعیت هستی و شناخت داشته باشند. واقعیتی که از طریق طرح  سازگارتریدرک تازه و 

جدید با  هایپرسش. شدمیمربوط به ماهیت خود تجربه، فهم  هایپرسشجدید از  ایمجموعه

به جای اینکه ها وجود گذاشتند، این پرسش پا به عرصۀ شناختیرواننادیده گرفتن تمایلات سنتی 

کنند میمتوقف سازند به این مسئله دقت « تجربه»یا « ذهن»توجه خود را به استنباط و تبیین مضامین 

را « واقعیت»، فیزیولوژی و علوم اجتماعی، شناسیزیستاز طریق دستاوردهای تازۀ  شودمیکه چطور 

ارتباط ذهن و بدن یا خارج و درون، به تجزیه و  هایحثبتجربه نمود. دیویی به جای ماندن در 

بگوییم  توانیممی کمدست. پردازدمیعنوان ماتریکسی از ادراک بشر به انسانتحلیل رفتار و عمل خود 

بحث دیگری است. پراگماتیسم در  یافتهدستدیویی چنین قصدی داشت حال به این مطلب چقدر 

دکارتی جدا شود. از نتایج اصلی  شناسیمعرفتو  شناختیهستیکامل از حدود  طوربهعمل نتوانسته 

ایدئالیستی و تجربی محض بود و  هایدیدگاهتحقیق اینکه ابزارگرایی دیویی پاسخی در مقابل 

آمده که  وجود بهترکیبی از آن دو بود. به عبارت دیگر ابزارگرایی دیویی از مواد خامی  حالدرعین

« ایدئالیستی گراییواقع»و تفکر ایدئالیستی هگلی است. اصطلاح  شناسیزیستد تکاملی همانا رویکر

که موریس در اوایل دوران کاری خود در دانشگاه هاپکینز به دیویی آموخت، « ایدئالیسم تجربی»یا 

آلمانی قرن نوزدهم بود که علیرغم ادعایی که داشت نتوانست جداسازی  گراییایدئالاز  اینمونه

ذهن از طبیعت)عین( را از بین ببرد. نکتۀ مهم اینکه، این آموزه، تلاشی برای آشتی دادن عناصر 

نرفت و به معنایی  سؤالدر فلسفۀ کانت بود. اما وجود این عناصر زیر « گرایانهواقع»و « ایدئالیست»

 گرایانهتجربدکارتی را ابقا و تعدیل کرد. برخلاف  شناسیهستیهمان حدود تعیین شده توسط 

« ایدئالیستی گراییواقع»به حقیقت داشت، فلسفۀ  جانبهیکبریتانیایی به ویژه اسپنسر، که یک نگرش 

. کندمیمرتبط و همبسته « تجربه»کلیتی به نام  وسیلۀ بهجهان معقول)فهمیدنی( را با جهان محسوس 

از تلاش محققان و  اینمونهتأثیری عمیق بر دیویی گذاشته است  وضوحبهچنین دیدگاهی که 
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علوم طبیعی با باورهای  هایپیشرفتبرای تلفیق  ایوسیلهپژوهشگران قرن هفدهم به بعد بود تا 

 .(Harris, 1974, 38)اخلاقی و اجتماعی سنتی پیدا کند

 بستگیدلتوجه و  دهندۀنشانبود، « تجربی»و « علمی»اینکه فلسفه او حقیقتاً اعتقاد دیویی مبنی بر

تجربی در علوم طبیعی است. هدف دیویی در آن روزگار ایجاد  هایروشعمیق به موفقیت آشکار 

عظمت روح »بتواند تمام مدعای دانش را تأیید نماید. دیویی فلسفۀ هگلی را  تاروشی علمی بود 

هم سنتی را در  گراییعقلو علمی، علوم طبیعی و  اثباتقابل. دیویی با روش کردمیتوصیف « علمی

برای آثار اولیه و میانی او تعیین کرد که در اخلاق،  آورالزامآمیخت. روش دیویی چارچوبی ادراکی و 

 روانشناسی، الهیات و فلسفه اجتماعی بروز و ظهور یافت.

رای بقا، پیوستگی جانداران و از تکامل، رقابت ب گرایانهتاریخدیویی به مفاهیم ایدئالیستی و  توجه

دیویی دیدگاهی  ضمناًاست.  او به نظریه تکامل و علوم طبیعی نشأت گرفته مندیعلاقه، از رشد

قبل از داروینیسم نیز قدمت داشته است و شواهدی از انطباق  هامدتکه  دهدمیتکاملی را نشان 

در آثار ابتدایی دیویی بیشتر دکارتی وجود دارد هر چند این مسئله  هایآموزهضمنی فلسفۀ دیویی با 

 . شودمیه مشاهد

گفته بود؛ هستی)حقیقت(  Nouveaux Essaisدیویی اشاره کرده بود که لایب نیتس در کتاب 

این مطلب را در پاسخ به ادعای جان  شکاف)اختلاف بسیار( وجود دارد و هاآناست که بین  دوپاره

 قراردادقرار گیرد اینکه آنچه لایب نیتس مورد بحث  تأکیدلاک بیان نمود. با این حال آنچه باید مورد 

وجود ذهن شناسا یا جهان خارج نبود بلکه تفکیک و جدا بودن این دو مدنظر او قرار داشت. لایب 

نیتز تکامل بیولوژیکی مرسوم زمان معاصرش را در جهت تأیید غایت مندی و امور پیشینی تفسیر 

شخصیتی کلیدی در نظر گرفت:  عنوانبهب نیتس را مدرن، لای فلسفهکرد. دیویی در تاریخ 

علت توجه دیویی به لایب نیتس از این جهت «. تاکنوننابغه عالم اندیشه از زمان ارسطو  ترینبزرگ»

ادغام و یکپارچه « هاایدهجهان »یا « حقیقت»را با  شناسیزیستبود که او علم مدرن به ویژه 

 .(Harris, 1974, 86-88)کرد
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کانت توصیفی دارد با این مضمون که . تقد بود که کانت نقطه تحول فلسفه مدرن استدیویی مع

 در الگوی زمانمند علت و معلول توانندمیچطور  تولیدمثلزایی و )سازوکارهای( گونههاینظام

و  تروسیعداریم که  گراغایتاحتیاج به اصول و ساختار  هاآنمحدود و منحصر شوند، برای تبیین 

این تفسیر و بیان  تأثیرتحت روشنیبهفراتر از علت و معلول دنیوی و جسمانی عمل کنند. دیویی 

که بین حفظ قوانین تجربی و علل طبیعی از  کندمیکه کانت تأیید  همانطوراست.  قرارگرفتهکانت 

این  ازطرفی و غایت شناسی فرارونده از سوی دیگر ناسازگاری منطقی وجود ندارد، دیویی نیز 

از شواهد بیولوژیکی، علمی، دینی و  ایمجموعهبرای تأیید نظرات خود به الگو گرفته و مطلب 

و روابط مذهبی جاری مردم لحاظ  هاوابستگی. دیدگاه و رویکردی که در آن زندمیاخلاقی چنگ 

جه کرده و بتوانند در کنار یکدیگر و بدون درگیری و تخاصم به آن نظریات تو هاآنشده باشد. تا 

. با رویکرد گذشته نگر صرِف، شاید نتوان درک درستی از چگونگی باشدمیمورد اقناع عمو

نسبت به  گرایانهتاریخداروینیسم و مسیر طبیعی آن به دست داد. رویکرد و تحلیل ایدئالیستی و 

 .(Harris, 1974, 112)استداروینیسم نیز وجود داشته 

و  هادانشگاهکه به بسیاری از « الهیات تکاملی»و « نظری شناسیزیست»دیویی عملاً از انواع رایج 

 .آمریکا هجوم آورده بود، بهره برد تا پراگماتیسم منعطف و راهگشایی بنا کندکلیساهای آن زمان 

تکاملی و ایدئالیستی بودند که  هایاندیشهداروینیسم، مانند پراگماتیسم، مدیون تصورات و  عبارتیبه

 ود داشتند.وج از قبل

مجدد تجربی از نظریه جمعیت مالتوس بود البته با  بندیفرمولکاری که داروین انجام داد، ارائۀ 

تمرکز بر چگونگی سازگاری، مبارزه یا رقابت و تنازع بقا. داروین این کار را با مراجعه به 

ند. با این توضیح، به بود قرارگرفته موردتوجهانجام داد که کمتر  فردمنحصربهخاص و  هایبومزیست

را به چالش بکشد البته اگر همانند کانت،  گراغایت هایدیدگاهنظریه داروین  رسدنمینظر 

را به زمان و مکان معین محدود  زاییگونهلحاظ کند. یعنی  زاییگونهسازوکاری برای تبیین محدود 

خود  ایحرفهایل دوران که بیان شد تأثیر کانت بر دیویی به خصوص در او همانطورگرداند.  

که توسط داروین بیان شد  هاگونه پذیریتحولبقا و  هایمکانیسم باور داشت بود. دیویی توجهقابل



102 

دیویی را از بین نبرده  گرایغایت. رویکرد داروینی هنوز باورهای کندمیاز الگویی کانتی پیروی 

اعتقادات مسیحی او جستجو کنیم و چه در اندیشۀ مند را در این باورهای غایت هایریشهبودند، چه 

متناقض و ناهمگون  هاییتلاش 1880روانشناسی در طول دهه  ه در زمینۀهگلی. آثار دیویی به ویژ

را نسبت به  انسانشناخت  شدتبهکردن مفروضات تکاملی بود. مفروضاتی که برای محدود

مشخص  هایچارچوبدم، هنوز فیزیولوژی خودش متحول ساخته بود. اما در دیویی متق

 . اندفراگرفتهتفکر و اندیشۀ او را  ،شناختیغایت

 هایواقعیتاز تمایز دکارتی عین و ذهن، جدایی ذهن از  روبرو هستیم که دیویی در آثار متأخر با

. یعنی گیردمیتجربی نوروفیزیولوژی )مطالعه اعمال حیاتی سیستم عصبی موجود زنده( را نتیجه 

سیستم بدن خود است. دیویی در ادامه با ارائۀ  هایواقعیتلی تمایز دکارتی، دور شدن از پیامد عم

افسانه و اسطوره است و پیامدهای علمی،  جهانی دوابزارگرایی تلاش کرد تا نشان دهد باور 

 دودوالیستی را که بر باور  شناسیهستیاجتماعی و اخلاقی آن را تشریح نمود. او در همین راستا 

 استوار بود مورد نقد و انکار قرار داد.  جهانی

 هایدیدگاهدیویی نتوانست بین  ،پیرامون موضوع مدل جمعیتی دگردیسی جانوران در تز داروینی

دارد  تأکید گراییعملتفکیک قائل شود. با اینکه دیویی بر  گرایانهتاریختکاملی ایدئالیستی و تکاملی 

و برویم تردیدهایی دربارۀ میزان مفید بودن و کاربردی بودن فلسفۀ ین روش به سراغ فلسفه اباهماگر 

که ذکر شد، نقش نظریۀ تکامل بیولوژیکی داروین برای دیویی  همانطوراو وجود دارد.  گرایطبیعت

ایدئالیستی پیشین در مورد تکامل عقلانیت و عدالت در  هایفرضپیشنقش مشروعیت دادن به 

 جامعه بود. 

تحقیق)یادگیری( دیویی، از شروط پیشینی بیولوژیکی نشأت گرفت. تحولات داروینی فعالیت عملی 

مقدمات فلسفۀ تحقیق و  عنوانبهآمد،  وجود بهدیویی  بینیجهانو  شناسیهستیو تغییر نگاهی که در 

بیولوژیکی، به ویژه  هایشرطپیشپراگماتیسم او عمل کردند. بنابراین با توجه به ماهیت خاص این 

دید که دیویی از تفاسیر پراگماتیستی  توانمی، انساندر بدن « واکنش-عمل»فرایند فیزیولوژیکی 

« احتمالاتی هایگزاره» یرسپیماقبل خود که نسبت به شواهد داروینی وجود داشته بهره برده است.  
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روانشناسی  ، جیمزچارچوب تفسیری را از انبوه شواهد جانورشناسی داروین استنباط کرد و در همان

نمود. دیویی نیز  ریزیپایهکارکردگرای خود را بر اساس فهم نوین فیزیولوژی تجربی و پیامدهای آن 

مبنا قرار داد  انسانعلمی و مربوط به ساختار فیزیولوژی بدن  اینکته عنوانبهرا  العملعکسعمل و 

افراد را مستدل سازد. تأثیر این  بینیپیشفتارهای قابل منفرد در اجتماع و ر هایارگانیسمتا تمایل 

وارد نماید. دیویی بر  فلسفۀ اخلاق خودرا در « پاسخ-محرک»باعث شد که دیویی مدل  هاخاستگاه

نمود. دیویی توانست  ریزیپایهتعلیم و تربیت را  هایایدههمین مبنا، ساختار ابزارگرایی و همچنین 

کارکردی و مستمر بیابد که این نسبت در یک کنش)عمل( رفتاری به بین محرک و پاسخ، رابطۀ 

در  انساننشان داد رفتاری که از  انسان. توجه به رفتارهای کندمیصورت هماهنگ و سازگار عمل 

و متشخص عمل  پیوستههمبهبه صورت یک کل  زندمیهه با عامل محرک بیرونی محیطی سرمواج

ی خود تعریف کرده و در جهت انجام منافع گروه یا اجتماع خود که برا ایوظیفهیعنی فرد  ،کندمی

به  ،فردی به محیط هایالعملعکس. این رفتارها و کندمی، اقدام گرفتهشکلهویتش بر آن اساس 

یک کل هوشمند عمل  عنوانبهو پیوسته درهم تنیده است. از نگاه دیویی اجتماع  ایشبکهصورت 

در جامعه مانند اعضا و  ترکوچک هایگروهاست و افراد و  انساندن . یک جامعه مانند بکندمی

 . کنندمیبدن هستند که همه در راستای زنده ماندن کل بدن تلاش  هایاندام

در فلسفۀ « شرایط» دهدمیمسئلۀ مهم از نظر نظام فرهنگی تعلیم و تربیت شواهدی است که نشان 

دیویی شرایطِ محتمل است نه شرایط ضروری. به عامل یادگیرنده باید آزادی داده شود و آموزنده 

نوسازی نماید. اجبار و فشارهای بیرونی باعث نشود که  هامحدودیترا بدون  هاتجربهبتواند 

کودک »و « گراپیشرفت»خلاقیت و سازندگی در نطفه خفه گردد. این فلسفۀ تجربی تعلیم و تربیت 

برای  آیدمیآموزش فراتر از آنچه به نظر ساده  .شدمیطرح  اشتباهبهدیویی بود که اغلب « محور

بود. تعلیم و تربیت تکاملی برای دیویی روشی اساسی و  سازیانسانبرای  عیارتمامدیویی الگویی 

بود. زیرا « سوسیالیستی»ه قول او . بآمدمی حساببهزیرساختی اجتماعی برای تحول و اصلاح جامعه 

. در کردمیروشی برای بازسازی اجتماعی، فرد را آگاهانه و ارادی در زندگی اجتماعی درگیر  عنوانبه

عامل اولیه مهندسی اجتماعی در اندیشۀ دیویی نقش  عنوانبه« تحول آموزشی»پاسخ به اینکه چرا 
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عی و تاریخی مربوط به دوره و زمان او بود. اجتما یگفت خود این رویداد پیامد توانمیبست، 

 ایاندیشهگرد هم آمده بودند و اندیشۀ دیویی پازل آخر این تصویر بزرگ بود.  هاعلتاز  ایمجموعه

که بر بستر تحول داروینی خود را نمایان ساخت.  تحولات چشمگیر در علوم طبیعی، پیشرفت در 

آید  وجودبه ایتازهیکدیگر در آمیختند تا فضای فکری با  ،آماری، ظهور علوم اجتماعی هایتکنیک

در نظر گرفته شوند و در نتیجه « فنی» هاییچالشمشکلات و  عنوانبهکه در آن مسائل اجتماعی 

 باشند.    1«فنی» هایحلراهپذیرای 

شدند. رخدادهای  اعتباربیدر علوم اجتماعی، به ویژه داروینیزم، بسیاری از باورهای متافیزیکی 

یافتند. دلایلی که عواملی متغیر بودند نه قوانینی  پیگیریقابلطبیعی و اجتماعی دلایلی زمینی، علمی و 

 یامر عنوانبهرا « علم»متافیزیکی سنتی شد تا بتواند  هایروش. علوم اجتماعی جایگزین جاییهمه

مناسبات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی تواند یم داشتقابل احترام و با ارزش قلمداد کند. علمی که ادعا 

دیویی سیستم آموزش در بین این تحولات بزرگ، و کنترل نماید.  بینیپیشو اجتماعی آینده را 

.  با این رویکرد تکاملی، معرفت گردن جامعه انداختمدالی بر  عنوانبههمگانی و آکادمیک مدرن را 

از طریق نظام آموزشی تحول مدار، با نیازهای جامعه سازگار شده و  تواندمیی انسانو اخلاق 

جتماع هستند ، فعالیت جوانان که موتور محرک اجامعه از طریق این سیستم آموزشی ساماندهی گردد.

 . رساندمینتیجه کنترل آینده را به ثمر را هدایت و در 

باید گفت دیویی در پی « حقیقت»به جای « پژوهش»در مورد بارزترین نظریۀ دیویی، یعنی قرار دادن 

باشند. وقتی نظریۀ حقیقت دیویی به کار گرفته « کاذب»و یا مطلقاً « صادق»احکامی نیست که مطلقاً 

از مابعدالطبیعۀ اوست. دیویی « امور واقع»کنیم و این معلول طرد شود، از فهم عادی انحراف پیدا می

( دهدمیاست) و دیویی این را به جای صدق قرار « ت اظهارجواز قابلی»معتقد است عقیده ای دارای 

تواند از اعمال ما متأثر شود، بنابراین، اگر حقیقت که نوع خاصی از اثر بر آن مترتب باشد. گذشته نمی

به استناد آنچه تا به حال واقع شده معین شود، از تمایلات فعلی یا آتی ما، مستقل و جدا خواهد بود.  

ی چنین نگرشی باعث محدودیت بشر خواهد بود اما اگر حقیقت یا به عبارت دیویی به صورت منطق

                                                           
1 technical 
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باشد ، به آینده وابسته خواهد بود، در این صورت، تا اندازۀ ای که تغییر آینده « جواز قابلیت اظهار»

توانیم آنچه را باید اظهار شود)که قبلا حقیقت نامیده می شد( را اصلاح در ید قدرت ماست می

، خرد جمعی و بسط قدرت بشر انسانییم. این تغییر نگرش به معنی توجه به اختیار نما

 (.579و585و574و573،  1353باشد)راسل، می

 اند بلکه مسئلهدارند واقعی هستند یا ذاتا درست طبق نظر دیویی مسئله این نیست که باورها حقیقت

 هاآنما  در عمل هستند یا خیر ، یا اینکه  گر مسیرها و تفکرات، هدایتاین است که باورها و اراده

دهند یا برای برآورده نمودن تمایلات و نیازهای ما بهترین شیوه و روش را پیش روی ما قرار می

گفت جسم فرد، شبیه سخت افزار رایانه است و باورها و خواستهای او نظیر نرم افزار  توانمیخیر. 

رم افزار واقعی هست یا نه یا اینکه درست است یا خیر، بلکه گوید آیا فلان ن. هیچ کس نمیباشندمی

تواند وظیفۀ مشخصی که برای آن ساخته شده را با حداکثر کارامدی می پرسد آیا آن نرم افزار می

انجام دهد یا خیر. اخلاق، خوبی و بدی و هنجارها برای دیویی مانند تمام چیزهای دیگر ابزاری 

ی گام بردارند. اما این اهداف از کجا مشخص انسانافع و اهداف هستند که بایستی در جهت من

کنند طبیعی و اجتماعی خود تعیین می هایانتخابدر مواجهه با  هاانسان. این اهداف را خود شوندمی

قطعا در گذر زمان تغییر « شرایط»است. این که وابسته به شرایط و فرهنگ آن منطقه جغرافیایی 

خاطر خود آن، دنبال کرد. ها معتقد نیستند که حقیقت/صدق را باید بهپراگماتیستخواهندکرد. 

توانیم این هدف را پژوهش بدانیم. هدف پژوهش، رسیدن به توافق در میان آدمیان است همان که نمی

است  هاییهدفزیست بیان می کرد. هدف به توافق رسیدن بر سر دیویی سازگاری و تطابق با محیط

به  هاهدفدر سر دارند. توافق بر سر هدف و بر سر ابزارهایی که باید برای رسیدن به آن  هاانانسکه 

دهندۀ پرهیز شود. این تصویر نشانی مشاهده میکار گرفته شوند. تصویری از کثرت آرا و چند صدای

چنین فضایی، دارد. در  تأکید گراییکثرتباشد. دیویی نیز بر این می اندیشیجزمو  گراییمطلقاز 

برای رسیدن به توافق بین آدمیان  دهد.مییک نیاز و یک ضرورت خود را نشان  عنوانبهدموکراسی 

در عمل، نیازمند تحقیق و پژوهش هستیم.  هاآن سازیپیادهو ابزارها و چگونگی  هاهدفدر تعیین 

است که مرز قاطعی پژوهشی که به هماهنگی در رفتار نرسد، پژوهش نیست. لازمۀ این نگرش این 
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میان علوم طبیعی و اجتماعی نباشد و همۀ حوزه های فرهنگ، اجزایی یگانه برای بهتر ساختن زندگی 

 ای نیست. شود که این کار در عمل کار سادهدرنظرگرفته

سودگرایی متفاوت است. دیویی نظریۀ اصالت سود بنتام  پردازد که با نظریۀدیویی به اصالت نتیجه می

را نقد کرده است. در اصالت نتیجه دیویی، باید نتیجه را لحاظ نمود، به این معنی که حقیقت ثابتی 

، نخست، مقدماتی را بر اساس مبانی حقیقت تصور کند و انسانوجود ندارد. در عمل چنین نیست که 

به این نتیجه برسد که در صورت احراز صحت مقدمات، نتیجه نیز آنگاه به ضرورت منطقی، از آن 

کند صادق و حقیقی باشد؛ بلکه آدمی ابتدا نتیجه را در نظر دارد و بعد برای آن مقدماتی را فراهم می

ای که دلخواه اوست برسد. پس اگر حقیقتی وجود داشته باشد در غایت و منفعت نهفته تا به نتیجه

عمل است نه قبل از عمل. حسن و قبح، ذاتی افعال و رفتار نیست و این عمل و  است. حقیقت بعد از

 .سازدمی انساننتیجه را 

از جهتی با نظریۀ صدق پراگماتیستی و همچنین نظریۀ ابزارگرایی در ارتباط است.  گرایینتیجهاصل 

شود که از نظر دیویی، حقیقت، امری مستقل شناسی مطرح میاین اصل از این جهت در مبانی معرفت

ایج گرایانۀ دیویی، به لحاظ شناختی، نتو انتزاعی نیست بلکه در نتیجه نهفته است. مطابق نگرش عمل

اخلاقی دیویی در این است که او  هایدیدگاهبا  گرایینتیجه. ارتباط اصل م هستند نه حقایق صرفمه

 .شودبرای حل مسائل اخلاقی نیز تنها به نتیجه نظر دارد و حقیقت به طور مستقل برای او مطرح نمی

 ی اینکهباید گفت ادعادر نقد دیویی ای بین هست و باید وجود ندارد. در نگاه دیویی رابطه

 او. ضعف بزرگ نظریۀ صحیح نیستها هستند های تجربی یا فرضیههای اخلاقی، همان گزارهگزاره

. حتی با کند بیانرا ها «واقعیت»ها و «ارزش» چگونگی تمایز و تفاوت بین این است که نتوانست

ی و تجربی های اخلاقکه با تفکیک گزاره شویممیخود دیویی نیز متوجه  گراییعملاستفاده از 

این تفکیک  ،کارکرد بهتری در زندگی روزمره خواهیم داشت و اساسا بخاطر همین روان شدن زندگی

 پدیدار گشته اند.در مسیری تکاملی ها 
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 فصل پنجم:

پیرامون  دیوییجانواکاوی دیدگاه 

 درپیامدهای نظریه تحولی داروین 

 اخلاق و نقد آن زمینه
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 مقدمه

د که عاطفه و احساس را در جهت احیای نداناثری را هنری میبسیاری از فیلسوفان اخلاق در گذشته 

های های عام اخلاقی برانگیزاند. امثال این دیدگاه، شادی و لذت را فقط در چارچوب فضیلتارزش

در نظر های اخلاقی مردم پذیرند. در این صورت، شادی و لذت ابزاری برای رشد ارزشاخلاقی می

شود. دیویی بنابر دیدگاه پراگماتیستی خود، شده و هنر منطبق با آن نیز تبلیغ و رونق داده میگرفته

گیرد. اخلاق در نسبتش با سایر اخلاق را نه غایت بلکه جزئی از امکانات نظام اجتماع در نظر می

ده و در حال تطور و شود. اصول اخلاقی تابع آداب و رسوم و جغرافیا بوشرایط جامعه لحاظ می

ای های زندگی و روابط پیوسته و شبکهتکامل هستند. اصول و قواعد اخلاقی تابع شرایط و موقعیت

ی که برای تحقق آن بیش از یک راه یا امکان انسانباشد. هرگونه فعالیت می زندهموجوداتبین 

گانیسمی)موجودی در روی ارموجود باشد، موضوع علم اخلاق است. چند راه برای انتخاب پیش 

سازی کند. طرق گوناگونی برای تنیده از اجتماع موجودات( است که باید تصمیمای درهمشبکه

از سایرین « بهتر»ها را کی از آن راهاو بعد از بررسی و تأمل ی .وجود داردپیش رویش  اجرای آن کار 

هایی که به دنبال اهداف ثابت گرایش ها ودهد. در نگاه دیویی در فلسفهترجیح می هاآنیابد و بر می

ها از اخلاق، تر بوده است. این فلسفههستند، پرداختن به علم اخلاق و اصول ثابت اخلاقی پر رنگ

گیرند تا در پی این هدف نادیده سازند و همۀ توان خود را به کار میخوش کُنکی دست نیافتنی میدل

آید اما وقتی در نگاهی دقیق به الگوهای رفتاری و فریبنده میگرا به نظر دلربا بروند. این اخلاق کمال

گرایی و گرایی و کمالبینیم این مطلقهای مختلف دقت شود میدر کشورهای مختلف و فرهنگ

که داروین دور دنیا را با  همانطور. و نتیجۀ خوبی هم نداشته اند اصول اخلاق ثابت، واقعیت ندارند

 هاآنهم پیوسته جانوران را مشاهده کرد و تغییراتی که در اثر شرایط بر کشتی بیگل گشت و رشتۀ به 

 .( 401، 1362دهد) دیویی، ن روش اخلاق خود را سامان میصورت پذیرفته بود، دیویی نیز به همی
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   «رفتار»و  «اخلاق»خوانش دیویی از  .5-1

از  ایجنبه، «morality». و آیدمی« ما چگونه باید زندگی کنیم؟» سؤالدر پاسخ به « ethics»واژۀ 

«ethical » کهدرحالیاست که بر بایدها و نبایدها در خصوص وظیفۀ و فضائل بشری تمرکز دارد؛ 

«ethical » واژۀ شودمیشامل زندگی با فضیلت .«ethics » معادل اصول و قواعد اخلاقی است و

 .شودمیمربوط به رفتار و نحوۀ شخصیت و روحیات فرد « moral»واژۀ 

. شودنمیقائل  هاآنو فرق اساسی برای  کندمیدیویی هر دو اصطلاح را بر علم رفتارشناسی منطبق 

و در نگاه  رودمیاخلاقیات، آن رفتاری است که در مورد درست و نادرست، خیر یا شر به کار 

، حالدرعینقع و حقیقتی عملی به خود گرفته است. اخلاقیات اجتماعی و فرهنگی صورت یک امر وا

 بهدر اوضاع و شرایط مختلف  انساندر باب غایات اعمال و موازین و اصولی هستند که  هایینظریه

 . (Dewey,1924, xxvi) کندمیآن رفتار خود را تنظیم و هدایت  وسیلۀ

که به  شوندمیفضائل اخلاقی تلقی  هاایندرستکاری، شرافت، عفت و نظایر  کندمیدیویی اشاره 

در گرو نقشی است که در زندگی اجتماعی واقعی ایفا  هاآنخودی خود ارزشی ندارند و ارزش 

امر اخلاقی و امر اجتماعی یکی هستند. این قواعد  گیردمی، دیویی از این مطلب نتیجه کنندمی

. شوندمیمختلف به رفتارهای مختلفی اطلاق  هایفرهنگو در جوامع و  اندمشترکاخلاقی در عنوان 

بسیاری را  هایتناقضاخلاقی شویم تنوع و کثرت و  هایمصداقوارد  تردقیقو  ترجزئیهر چه 

مهر تأییدی بر اجتماعی بودن و تکاملی بودن علم اخلاق و صفات اخلاقی  هااین. کنیممیمشاهده 

 (.Dewey, 1966, 357-360است)

است؛ شامل حرکات بدنی، مشاهده، تأمل، تخیل، داوری و « Conduct»فتار، واژۀ مراد دیویی از ر

را « رفتار»که دیویی تا چه اندازۀ دایرۀ  بینیممی. کنیممیپاسخ مؤثر به آنچه مشاهده یا دربارۀ آن فکر 

فتار یاد سه سطح از ر عنوانبه. او در ادامه از انگیزش، عادت و رفتار عقلانی گیردمیگسترده در نظر 

 (. Dewey, 1925a, 205)کندمی

امری درونی و  ،اخلاق ؟اصیل است کدامیک که فرد یا جمع بودمطرح  سؤالاین  برای دیویی    

 هاارگانحکومت، کلیسا یا دیگر  در انحصاراخلاق باید  یرونی و اجتماعی؟شخصی است یا امری ب
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تعالیم اخلاقی خود را تبلیغ کنند. به هر طریق ساختار  توانندمیمختلف  هایگروهیا  باشد

 ,Deweyبوده است) و مورد توجه اخلاق همیشه برای دیویی جذاب شناسانه و اجتماعیروان

1925a, 220-223 .) 

علم اخلاق ثابت و واحد نداریم. ملامت، تمجید، تنبیه و  طورهمیناز نظر دیویی علم روانشناسی و 

. با این کنندمیشخصیت ما بازی  گیریشکلستند که نقش اصول خام را در روند تشویق ابزارهایی ه

، برای به وجود آوردن مکتب اخلاقی سودمند بایستی علم تحلیل طبیعت و گیردمیمقدمه او نتیجه 

 راو سرشت آدمی  داندنمیرا سرکش  انسانبسط دهیم. دیویی نفس  صیت( رای)شخانسانروان 

. از طرفی آن را لوحی سفید و نانوشته که با هر تعلیمی بتوان به هر شکلی که داندنمی کارگناه

 (. Dewey, 1928, 2)داندنمی خواست درآورد نیز

علمی روز ،  شناسیروانبا اصول  انساندیویی پژوهش اخلاقی را از طریق تحلیل شخصیت و رفتار 

. کتاب اخلاق و کندمی( را تحلیل موجود)و نه ایدئال انسان. به این ترتیب ماهیت گیردمیپی 

 هایمحیطیکسان ذهن آدمی در  هایفعالیت. اصرار هیوم به نویسدمیهیوم  تأثیرتحتشخصیت را 

بر تنوع و  تأکیدداروین، با  تأثیرتحت. اما دیویی آمدمیبه حساب  ایالعادهخارقاجتماعی، پیشرفت 

. هیوم شکاکیت فلسفی افزایدمیی اخلاق و رفتار گوناگونی شرایط و مقتضیات اجتماعی، بر متغیرها

فرد  هایچالشرا به اوج رسانده بود و عقیده داشت آشنایی با طبیعت و سرشت آدمی، کلید حل کلیۀ 

محصول فعالیت ذهن بشر است. از نظر  یابدمیو اجتماع و حتی علوم فیزیکی است، زیرا آنچه انجام 

 اوبردن به اسرار طبیعت است. طبق بیان مل اساسی برای پییکی از عوا انساندیویی طبع و سرشت 

زیرا ما با حقایقی مواجه هستیم که تابع طبع و  کندمیعقاید هیوم در مسائل اجتماعی به خوبی کار 

که عادات و رسوم، تابع زندگی اجتماعی  کردمیخوی آدمی هستند، ولی کافی بود که هیوم توجه 

، کندمینقش را در تشکیل عادات افراد بازی  ترینبزرگهستند و نیروی زندگی اجتماعی است که 

 خاطربههیوم در نهایت  ،بیشتری را باز کند. از نظر دیویی هایدرب توانستمیآنگاه شاید کلید هیوم 

و علوم طبیعی  شناسیانسانکه دانش  د توجه داشته باشیمبای. البته ماندمیسردرگم  توجهیبیهمین 
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یی هااندیشهتوانست  با آگاهی از این علومنیز  دیوییداشت و  ایملاحظهبعد از هیوم پیشرفت قابل 

 (.11-9، 1334) دیویی، نو را سامان دهی کند

اصول کلی اخلاق و برخی از فیلسوفان اخلاق و همچنین فیلسوفان دینی سنتی بر این باور بودند که 

هدایت رفتار اخلاقی فرد بر عهدۀ واحد مستقلی به نام وجدان است، دیویی چنین دیدگاهی ندارد. او 

تجربی عصر خود مسائل رفتاری بشر را  شناسیروان تأثیرتحتدارد و  انسانبه  شناسانهزیستنگاهی 

هستند و ارتباط  انسانیگر رفتارهای . رفتارهای اخلاقی نیز مانند ددهدمیمورد تحلیل و بررسی قرار 

-Dewey, 1928, 187اجتماعی و ساختارهای غریزی فرد خواهند داشت) هایعادتتنگاتنگی با 

188.)  

 تأثیر عادت بر رفتار. 2-5

 حساببه انسانو آن را جزو مؤثرترین تمایلات  کندمیابزاری نیرومند یاد  عنوانبهدیویی از عادات 

بر افکار و  توانندمیآورندۀ استعدادهای مثبت و فعال هستند و  وجود به انسان هایعادت. آوردمی

 هااندیشهدر اینکه کدام قسمت از اندیشه فرد بر باقی  توانندمی هاعادتاندیشه مسلط گردند. حتی 

 کندمیوارد باشند. هرچند دیویی نقدهایی بر ارسطو  کنندهتعیینبرتری یافته و به ظهور و بروز برسد 

 .شودمیمشابهی بین این دو فیلسوف دیده  هایدیدگاهاما در خصوص نقش عادت، 

 ، به عبارت دیگرمحیط اجتماعی خاستگاه تمایلات و غرایز ذاتی و نیز عادات اخلاقی است

به عادت نفس  توانمی. عادات رفتاری را شوندمیخود به خودی، ابراز  طوربه انسانرفتارهایی در 

دن تشبیه نمود. لازمۀ نفس کشیدن همکاری و همراهی محیط و بدن است، عادات رفتاری نیز کشی

، در شرایط کندمیهمین طور هستند. همان هوایی که در شرایطی بر سطح آب استخر موج ایجاد 

تا اندیشه و  گرددمیسیستم خونی عصبی بدن  هایانتقالو باعث  کندمیدیگری، خون را تصفیه 

عصبی ما به اعضای مختلف مخابره گردند. مهم این است که هوا در چه شرایط و موقعیتی  یهاآنفرم

، فعالیتی که نامدمیدیده را عادت  آموزش رفتارو چه نقشی را به عهده داشته است. دیویی  قرارگرفته

، 1334آمده است)دیویی،  وجود به زیستمحیطاز درهم کنش و پیوستگی ارگانیسم و 

28،29،34،35،69.) 
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را در ردیف دیگر رفتارهای بدنی قرار  انساناز داروین اقدامات اخلاقی  تأسیوقتی دیویی به 

. او اخلاق را از جنبۀ فردی و ذهنی بیرون آورده و آن را کشدمی، اخلاق را از آسمان به زمین دهدمی

و نیروهای فرد  هاتوانایی. داندمیشخصی افراد با قوای محیط  هایتواناییزاییدۀ تطبیق استعدادها و 

در علم  هاانسان وخویخلق. نقش طبیعت در کنندمیسازگاری پیدا  اشتوسط محیط پیرامونی

 اشپیرامونی زیستمحیطبا  انساناست. سازگاری  قرارگرفته موردبررسی شناسیمردمو  شناسیجامعه

برای بقا نیاز دارد تا با دیگران سازگاری پیدا کند  انسانمل داروین است. اصلی نظریه تکا هایمؤلفهاز 

 وسیله به، شجاعت و هنرمندی گردد. و این نیاز دامنیپاکو از نظر اخلاقی دارای صفات درستکاری، 

و داوری . قضاوت گرددمیقوا و استعدادهای فردی و همراهی و محرک آداب و رسوم مرتفع 

مستقل از عادت قبلی وجود نداشته و تصوری باطل است. عادت مانند یک صافی عمل  اخلاقی

، از خود، صفات «عادت». صافی کندمیو کلیۀ مواد را قبل از رسیدن به ادراک و تفکر، صاف  کندمی

اصلاح و   شودمی. هر آنچه در صافی عادت ریخته بخشدمیرا نیز به مواد  ایتازه هایویژگیو 

به این صورت  ندکمیاشتراک معنایی پیدا  ،. نیروی محرک عادت، با دیگر عاداتشودمی ازیسبومی

 وجود بهبین عادات رفتاری  ایرویه. یا به عبارت دیگر وحدت کنندمیکه عادات متضاد را حذف 

و شخصیت فرد شکل بگیرد. به نظر دیویی عواقب هر اقدامی، ارزش اخلاقی آن  وخوخلقتا  آیدمی

که  همانطور. هر فردی دارد می. و عواقب هر اقدامی بسته به چگونگی تمایلات آدکندمیتعیین  را

و  هافرهنگ. کندمی، اخلاق آن دستۀ اجتماعی را نیز کسب بردمیزبان اجتماعی خویش را به ارث 

اعات، پایه و . اجتمآیندمیو رفتارهای متنوع و متقابل افراد به شمار  هافعالیتجوامع مختلف، مظهر 

و  هاسنت یابدمیرفتاری وقتی جنبۀ عملی و گروهی  هایعادت. دهندمیاساس عادات را تشکیل 

 (.31-29و  50-40، 1334)دیویی، شودمیاخلاق آن مردم خوانده 

عادات بایستی به آداب و رسوم اجتماعی اشاره کرد. در انجام فعالیتی مشخص، به  ترینمهماز 

دیگر  هایانتخابابزار در میان  عنوانبه، عاداتی مشترک هاانسانصورت هدفمند، در گروه کثیری از 

 یاجامعه. در طی تأمین نیازهای اولیۀ بشری مانند غذا، سرپناه، پوشاک و همسر، هر شوندمیبرجسته 

 گاهیدر جوامع و فرهنگ مختلف  هاروش. ممکن است این گیردمیوسایل و ابزاری را در نظر 
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 کمکممتضاد نیز باشد. اینکه افراد در خارج از گروه خود بایستی چطور رفتار کنند پرسشی است که 

؟ دیویی، اندهشداختراعآگاهانه،  طوربهدر میان متفکران هر قوم مطرح گردید. آیا آداب و رسوم صرفاً 

که زبان در بدنۀ عادات و  همانطور. داندمیزبان را مانند آداب و رسوم، تکاملی  گیریشکلروند 

، آداب و رسوم نیز به صورت تدریجی دچار جرح و گرفتهشکلهنجارهای اجتماعی و به مرور 

، کودکی که تازه به زندمیالی . دیویی برای این معنا مثاندنشده، اما لزوماً آگاهانه اختراع اندشدهتعدیل

 معمولاًچه چیزهایی خوردنی است و از چه چیزهایی باید دوری کرد.  داندنمی افتدمیغذا خوردن 

است و کودک به مرور با  گرفتهمیدر نظر  هاخوراکیخاص را برای  هاییمحدودیت ایجامعههر 

تکاملی آن رفتار یا  هایریشه. شاید اگر داندنمیحرام را  هایخوراکیاما او فلسفۀ  شودمیآشنا  هاآن

خاص به مشکل  گیریهمهدر پی بروز یک بیماری  انسانبرسیم که  ایدورههنجار را رصد کنیم به 

را با  هاآنو  اندشدهبرخورده است و بعد به این باور رسیده که خدایان از مصرف این غذا عصبانی 

در آن جامعه خوردن فلان گوشت یا ماده خوراکی حرام  هانسل.  شاید تا اندکردهآن بیماری عذاب 

 است.  شدهمیتلقی 

موجودی مختار در میان جبرهای مختلف محیطی و اجتماعی و ژنتیکی است. طبقات مختلف  انسان

تحولی  خوشدستاجتماع، هر کدام آداب و سنن و اصول اخلاقی خاص خود را دارند. وقتی جامعه 

و  ریزندمی، عادات موجود به هم شودمیبزرگ مانند جنگ، اپیدمی، اختراعات تأثیرگذار و صنعت 

. این تغییرات در طبقات مختلف جامعه یکسان نیست. دهندمیهر کدام به اشکال جدید تغییر صورت 

 هاانسانهرچند  ،اندآمده وجود بهدر کانال جبر اجتماع و شرایط  گرفتهشکلاین اصول اخلاقی جدید 

. بسیاری از انددادهرا در حد اختیار خود سامان  هاآنبر اساس تمایلات و ارضای نیازهای خود 

تحولات اجتماعی مانند جبری  کنندمیاعتقادات مانند سدی در مقابل تغییرات اجتماعی مقاومت 

سد اعتقادات  استوار به صورت تجمعی در بدنۀ ساختار جامعه رسوخ کرده و در زمان مشخص

 (.Anderson, 2005, 8)شکنندمیگذشته را 
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آمده است هدف اجتماعی صریحی نداشته اما نیازهای پیشین را تأمین کرده است  وجود بهزبان وقتی 

که این امر در مورد زندگی  کندمی. دیویی اشاره کندمیامکانات جدیدی را تولید  حالدرعینو 

 (.77-76، 1334)دیویی، کندمیو ... نیز صدق  هاآموزشگاهخانوادگی، مالکیت، مراکز مذهبی، 

 عادت و روانشناسی اجتماعی. 3-5

دیویی به روانشناسی اجتماعی به معنای مطالعۀ شرایط و مقتضیاتی در جامعه که باعث تبدیل 

دارد رویکرد  تأکید. دیویی است مندعلاقه شودمی انساناستعدادهای ذاتی به خصوصیات اخلاقی در 

یکرد با رو او(. Spencer, 2006, 8)قرارداردفردی  -اجتماعی به اخلاق در تضاد با رویکرد روانی

، اخلاق مانند دیگر امور دهدمیو داروینی به منشأ محیطی و زیستی اخلاق توجه  گراییطبیعت

ی در درون طبیعت رخ داده است. مانند دیگر مسائل، در انسانرفتاری، پیرو عادت بوده و در مناسبات 

دائم در مواجهه  طوربهبرابر اخلاق نیز با موضوعی زنده و در حال تغییر روبرو هستیم. عقاید اخلاقی 

ی زیستمحیطما قرار داشته است. پس عقاید اخلاقی ما محصول  هایشدنو سازگار  هاانتخاببا 

 ,Ranter)نمایدمیاجتماعی است. دیویی با این نگاه، نظریات اخلاقی را در حالتی انضمامی بررسی 

1968, 761-763.) 

پیش از دیویی به اصلاح فرد تکیه  کردندمی بیشتر فیلسوفان و دانشمندان که در حوزۀ اخلاق کار

این  رد با. دیویی نمودندمیاز محیط طبیعی و اجتماعی خویش تفکیک  کاملاًو شخص را  کردندمی

به این « اعم از اینکه خوب یا بد باشد، در اصل اجتماعی است. انسانرفتار و کردار » : گویدمینظر 

و محیط طبیعی و اجتماعی از طرف دیگر است.  طرفیکمعنا که مولود تأثیر متقابل طبیعت بشری از 

روشن نشده است،  کاملاًی و محیط از طرف دیگر، انسانو خوی  طرفیکمادام که ارتباط اخلاق از »

-Dewey, 1928, 15« )حل مسائل عمیق زندگی محروم خواهیم بود ما از تجربیات گذشته در

رشد و پیشرفت اخلاقی در عالم سیاست با پند و اندرز  ی اصلاح و بهبود اخلاق در جامعه،(. برا16

ی و شرایط انسانکاری از پیش نخواهد رفت. تنها راه، تطابق و ایجاد سازگاری بین قوای  صرف دادن

ساس کند فضایل و صفاتش نتیجۀ تلاش و اقدامات شخصی خودش است . اگر فردی احاستطبیعی 

سخت در اشتباه است و این نوع نگاه نتایج مخربی را نیز به همراه خواهد داشت. مانند شخصی که 
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مردم را از خدا ترسانده و با ایجاد الگوی تهدید و  تواندمیدر قالب وضع قوانین دینی  کندمیتصور 

این روش از نظر دیویی هم از نظر  مند بار بیاورد. ی اخلاقی و فضیلتانسان، مجازات در عالم دیگر

ساختارهای معرفتی و هم از نظر نتیجه بخشی ناکارآمد بوده و بایستی در نوسازی فلسفی متحول 

 (36، 1334گردد.)دیویی، 

یط خارجی اگر شرا گویدمیدارد. او در توضیح این مطلب  تأکیددیویی بر اجتماعی بودن اخلاق 

، نیروی برق و ... را از بین ببرید، در زمان کوتاهی، تجربۀ هاجادهتجربۀ زندگی متمدن امروزی مانند 

بدوی یا پیشین بازخواهد گشت. ما از زمان تولد تا مرگ، در دنیایی  یهاانسانشما به صورت تجربۀ 

و اعمال  هافعالیتتا حد زیادی، حاصل  هاآنکه وجود  کنیممیو اشیا، زندگی  هاانسانمملو از 

پیشین بوده است. وقتی این حقیقت نادیده گرفته شود، تجربه  یهاانسان یافتۀانتقالو  شدهانجام

به وقوع  خلأتجربه در  کهدرحالی رسدمیموضوعی صرفاً درونی و ذهنی در افراد به نظر  عنوانبه

 (.42، 1-1369)دیویی، پیونددنمی

ردار آدمی، چیزی است که دیگران همواره در آن سهمی دارند. منظور این نیست که رفتار رفتار و ک

 تاروپودباید بر اساس اخلاق اجتماعی باشد بلکه اساساً رفتار و کردار آدمی اجتماعی است و در 

ل است. از نظر دیویی چه کسانی که سوءنیت شخص را به منزلۀ تنها دلی شدهواقعاز رفتارها  ایشبکه

و چه کسانی که فقط شرایط و اوضاع جامعه را مسبب وقوع جنایت معرفی  کنندمیبدکاری او تلقی 

 279، 1334)دیویی، اندکردهمصنوعی و غیرحقیقی از محیط جدا  طوربهآدمی را  اندازۀبه یک  کنندمی

 (. 281و 

علم  اوبرای دیویی مهم است. زیرا  قدر ایناما چرا توجه به این مسئله که رفتار، امری اجتماعی است 

. به داندمیبه این مسئله را شرط اساسی برای اصلاح اخلاق و درک عاقلانۀ اصول اساسی اخلاقی 

تقریر دیویی اگر سطح اخلاق در جامعه پایین است به دلیل تعلیم و تربیتی است که به ارتباط متقابل 

وقتی شخصی پولدار و قدرتمند در جامعه  مثالعنوانبهفرد و محیط به درستی توجه نکرده است. 

خواهد  ایفایدهسخن از قناعت و سادگی چه  کنندمیو همه به او حسودی  گیردمیقرار  موردستایش

داشت. سیستم تعلیم و آموزش چه در خانواده و چه در مدرسه و چه پهنای وسیع آموزشگاه اجتماع، 
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فطرت یا  شدمیند. اینکه در سیستم آموزش سنتی گمان مقصر بازدسیسهیا  روترشدر تربیت کودکی 

وجود دارد که فقط کافی است به آن نهیب بزنیم یا آن را بترسانیم یکی از علل  انسانوجدانی پاک در 

« جامعه»مهم عدم پیشرفت اخلاق است. زیرا این اندیشه در روش خود توجهی به قدرت و قوای 

خودپرستانه نیست. بنابراین نیازی نیست تا  ی در اصل، فردی وانانس. از نظر دیویی تمایلات کندنمی

 طوراینطبیعی خود را سرکوب کند و  هایانگیزهرا واداریم تا  انسانبه وسیلۀ کنترل و تهذیب، 

فردی باید کنترل و خوار شوند )  هایمنفعتمعرفی کنیم که برای رسیدن به غایات اجتماعی، فرد و 

 ( .283-282، 1334دیویی، 

توسط  هاانسانی خود هستیم به این معنی نیست که زیستمحیط تأثیرتحتماعقیده دیویی درباره اینکه 

انتخاب کند و این انتخاب در جوامع  تواندمیهمواره  انسانبلکه  شوندمیعادات، متعین و مجبور 

 (. 112، 1395است)قاسمی،  یافتهافزایشقبلی تاریخی  هایدورهمدرن نسبت به 

. باید به فکر اصلاح جامعه و محیط فرهنگی و زیستی رودنمیبا اصلاح قلوب افراد کاری از پیش 

تشویق و دستورهای شخصی در برابر  کهآنبود. تحریک میل و کوشش، مقدمۀ تغییر محیط است. با 

نظر دیویی ایفا کنند. از  توانندمیقوا و عادات محیط ناچیز هستند اما در اصلاح محیط نقش بزرگی را 

 (.31، 1334وابسته و مرتبط شده است)دیویی،  شناسیروانبیش از پیش به  شناسیجامعه

مقدماتی بدانیم که  پینباید مدنیت و مدرنیته را فقط به پای خودمان بنویسیم بلکه باید آن را در 

نیان خود این و وفاداری نسبت به پیشی هاسنتنسبت به  شناسیحق. پس اندکرده ریزیپایهگذشتگان 

را بدون تغییر حفظ کنیم بلکه بایستی در راستای یک زندگی شرافتمندانه و بهتر، به  هاسنتنیست که 

 (.30، 1334بپردازیم)دیویی،  هاعادتاصلاح 

 نقش غریزه در رفتار. 4-5

 ،. غرایزقراردارددیویی  توجه مورد انسانسریع و بدون تأمل در  هایالعملعکسیا  هاغریزه

. برای بررسی دنچرخمیحول آن  انسان هایالعملعکسو رفتارها یا  هافعالیتمحورهایی هستند که 

 انساندر  هاغریزهبه تجزیه و تحلیل تمایلات و باید تحولات اجتماعی و همچنین اصلاحات فردی 

در  ارادهیب. بسیاری از روانشناسان با پی بردن به قدرت و وسعت غرایز و الگوهای رفتاری پرداخت



117 

سرشت آدمی را بر غرایز استوار  هایویژگی، بر این مسیر گام برداشتند تا سرچشمۀ تمام انسان

بر عادات و آداب و رسوم اجتماعی تقدم  انساندر  شدهتعییناز پیش  هایواکنشسازند. با این تفکر 

تگی به چگونگی که آداب و رسوم و عادات، بس کندمیداده شدند. با این مقدمه دیویی بیان 

هستند.  ترمتنوعباشد عادات نیز  ترکاملفرهنگ و تمدنی  هرقدردارند.  انساندر  هاغریزه وانفعالفعل

جنبۀ ذاتی  هاآنبرای  تواننمیمنظم، جنبۀ اکتسابی دارند، پس  هایفعالیت عنوانبه هاسنتو  هاعادت

است.  تغییرقابلقائل شد. در اخلاق و رفتار آدمی، آنچه حائز اهمیت است همان امور اکتسابی و 

. طبق نگاه داروینی آیدمیغریزه بر طبق چگونگی تأثیر متقابلش با محیط، به صورت عادت فردی در 

ترس بر  مثلاً. شودیمهر چه تنوع و گوناگونی بیشتر باشد دایره انتخاب برای طبیعت نیز بیشتر 

، احتیاط یا احترام نسبت به مافوق شود. عنصریسستحسب مقتضیات محیط، ممکن است تبدیل به 

 طوربهی انسانکه جامعۀ  رسدمییانۀ خویش گراتکاملدیویی به این نتیجه مهم در فلسفۀ  درنهایت

ق به اصلاح افراد و جامعه تصادفی موف طوربه ل است و این تغییر و تحول دائمی،دائم در حال تحو

غرایز توسط آموزش و  دهیجهتی را با هدایت و انسانخوی و طبع  درنظر دارد تا . دیوییشودمی

. تعلیم و تربیت درست عبارت از راهنمایی و به طور تدریجی اصلاح کند تربیت تحقیق محور

فع نیازهای طبیعی و عقلانیت محور  رفتارها و تمایلات ذاتی و غریزی آدمی برای ر دهیجهت

به جای تربیت جوانان به تعلیم آنان اکتفا  ترهابزرگ. متأسفانه در اکثر موارد است فرهنگی روز جامعه

غریزی کودکان را بر پایۀ عادات و افکار و  هایفعالیتکه  اندآنبر  ترتمامو با شتاب هر چه  کنندمی

 (94-89، 1334کنند.)دیویی،  دهیسامان وارماشینعواطف سنتی خودشان 

. جستجوگری و داندمیدیویی غریزه را یک محرک و منبع برای رهایی از قید آداب و رسوم ناکارآمد 

فردی  هایعادتبرای زندگی بوده و هست. اما بسیاری از  انسان هایانگیزهو  هاغریزهتحقیق یکی از 

بماند. غریزه  بهرهکممتنوع  هایاندیشهاز  جامعه شودمی. و این باعث آیندمیجهت سرکوب آن بر 

 هاسنتجدید محیطی است که امکان تجدیدنظر در رسوم و  هایمحرکهمان انگیزه پاسخگویی به 

-Dewey, 1928, 104)کندمیی طبیعی فراهم انسانجدید  هایموقعیترا برای سازگاری بهتر با 

105.) 
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ی ریشه در فلسفۀ بردگی ارسطو دارد، زیرا ارسطو انسانبه زعم دیویی، اندیشۀ تغییرناپذیر بودن خوی 

و  اندآمدهبرای فرمانروایی به دنیا  ایعدهبرای هر یک از طبقات جامعه امتیازات خاصی قائل است. 

فقط لیاقت و ویژگی فرمانبر بودن را دارند. در جهان امروز نیز بردگی تمام نشده است. امروز  ایعده

خوی جنگ خواهی در بشر نهفته است و تلاش برای تغییر آن  اندمدعیه نیز ارسطوهایی هستند ک

ی انسانکاری بیهوده است. به نظر دیویی با صرف این ادعا که جنگ و خوی مبارزه ناشی از  غریزۀ 

که ترس و  همانطورزیرا این منطق کودکانه است.  شودنمیاست، داستان پرخاشگری بشر بسته 

. از لحاظ اخلاقی این مهم اند گونههمینپرخاش جنبۀ غریزی و ذاتی دارد، خوی ترحم و شفقت نیز 

. اصول رفتاری شوندمی ترپررنگو کدام  کنندمیاست که تمایلات ذاتی متضاد چگونه بر هم اثر 

 درگذشته است. اگر درگذشته شماربیی هارفتار العملعکساجتماعی امروز ناشی از عمل و 

ی به انسانبا گسترش تفکر تغییرپذیری خوی  توانمی، امروز شدمیباعث جنگ  هاانسانپرخاشگری 

رفتاری موجود همت گمارد. جنگ امروزه تابع تأسیسات اجتماعی  هایعادتو  هاقالبفرم دادن 

مایل و غریزۀ در زمان صلح نیز برای پاسخگویی به ت توانمیشده و دیگر مولود غرایز بشری نیست. 

از مبارزات در میدان ورزش  توانمی مثلاًجایگزین دیگری استفاده کرد.  هایروشجنگجویی، از 

، 1334بشر. .)دیویی،  طلبیمبارزهآوردن شرایط مصنوعی برای ارضا شدن غریزۀ  وجود بهیا  یادکرد

104-109) 

هویتی خارج از شرایط محیطی  هاآنو برای  گیریممیقوایی مستقل در نظر  عنوانبهچرا غرایز را 

 هاغریزه؟ وقتی بشر شروع به مطالعۀ بدن و پیرامون خود نمود شناختش نسبت به شویممیقائل 

مسلط شود. این روند شناختی باعث گردید تا حتی امروزه  هاآنبیشتر شد و این باعث گردید  تا بر 

 آورندمیدر نظر  انسانستقل و هویتی ثابت در نیز غریزۀ جنسی، گرسنگی یا ترس را به منزلۀ قوایی م

 (.Dewey, 1928, 149-150)شودنمیهیچ فعالیتی صرفاً با یک عضو بدن محقق  کهدرحالی

در مبارزه علیه عادات فردی  تنهانههدف معینی نداشته باشند  هاغریزهدر دیدگاه فلسفی دیویی، هرگاه 

را  هاآننیز اثر منفی گذاشته و کارایی  هاغریزهدیگر نامطلوب راه به جایی نخواهند برد بلکه بر 

، ضرورت دارند. مقررات و هاغریزهخواهند کاست. بنابراین آداب و رسوم و مقررات برای راهبری 
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که حالت جمود، خشکی و غیر منعطف به خود  شوندمیتنها هنگامی خطرناک  هاسنتآداب و 

در جنگ داخلی با  هازمانفی و غریزه در بسیاری از عر هایسنت. عادت فردی ناشی از گیرندمی

و  تراشدمی ایوسیله هاآنو برای رفع  بردمییکدیگر هستند. اما تفکر و تعقل است که به موانع پی 

. کندمیاست که دیویی مثلث غریزه، عادات و تفکر را ترسیم  گونهاین. گیردمیرا در نظر  هاییهدف

و آن را تبدیل به هنر  گذراندمیفردی  هایعادتاجتماعی و  هایسنتتفکر، غریزه را در کانال 

 (.157-155، 1334)دیویی، کندمی

 نقش عقل در رفتار. 5-5

آینده است، به طوری که عمل دارای نظم و جهت باشد. عقل باید چگونگی  بینیپیشنقش عقل، 

تفکر صحیح و  (.Dewey, 1928, 238ور، قضاوت کند. )اصول اخلاقی را تعیین و دربارۀ ام

عملی رها نکرده است، شامل عناصر زیر نیز  هایآزمایشکه پیوند خود را با  حالدرعینثمربخش 

 بینیپیشباید باشد: اول، ابهام و تردید در مقابل جریانی که از جهاتی نامشخص و مجهول است دوم، 

مجهول به اتکای عناصر معلوم سوم، بررسی دقیق همۀ  یا حدس یا فرضی موقت دربارۀ عناصر

یا حدس یا فرضیۀ مقدماتی با واقعیات معلوم، پنجم، به  بینیپیشعناصر معلوم، چهارم، تطبیق 

 (.Hook,1950, 176-177کاربستن فرضیه برای تعیین درجۀ صحت و اعتبار آن )

 ناشی که اقدام موانع گرفتن نظر در با اندیشیدن. است عمل مختلف هایراه گرفتن نظر در  اندیشیدن

 هر و عادت هر سپس شودمی آغاز است جدید غرایز و سابق عادات بین موجود کشمکش و تضاد از

 شودمی انجام ذهن در .  اما اندیشیدنگیردمی قرار تأمل مورد شود عمل مانع است ممکن که ایغریزه

 نتیجه منتظر بنابراین گیردمی نظر در را عملی عواقب رودمی پیش سرعت به فکر عالم واقع. در نه

 اما تجربه قطعی و مسلم است اشنتیجه شودمی انجام خارج جهان در که ایتجربه .شودنمی عملی

را در مقابل اخلاق و تعقل قرار  هاغریزهسنتی امیال و  دانانندارد. بعضی از اخلاق  قطعی نتیجه ذهنی

که امری اشتباه است. تعقل، نیروی خاصی نیست که بتوان آن را در مقابل غریزه و عادت به  دادندمی

مختلف است. عقل،  هایغریزهکار گرفت، بلکه عبارت از استقرار یک سازگاری مطلوب بین امیال و 

از قبیل محبت، کنجکاوی، تجسس، تجربه، صراحت، پشتکار و امثال  شماربییعنی همکاری کیفیات 
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نیامده بلکه بر  وجود به، از عقل صرف دارد وجودین امور. این نظام منظم علمی که اکنون در جهان ا

را به شکار، اکتشاف، آمیختن مواد به یکدیگر و  انسانهستند که  هاغریزهپایۀ غرایز استوار است. 

یز به صورتی که . اصول علمی، عبارت است از تنظیم و ترتیب این غراانگیزندبرمیتجزیه مواد مرکب 

پدید  هاآنرا تأمین کند. علم، بعد از وقوع این اعمال و معلوم شدن نتیجۀ  هاآنپرورش و پیشرفت 

 .آیدمی

، اما . مانند غریزه شهوت جنسیدهدنمیاست و مجالی به تأمل و مطالعه  پرشتابغریزه، آغازگر و 

را به  انسانو  پردازدمیو به مطالعه و تحلیل  کندمیغریزه جلوگیری  غیرهدفمندعقل از پیشرفت 

و توسط به میان  کندمی. عقل مداخله دهدمیعملی قرار  و در آن مسیر اندازدمیفکر تشکیل خانواده 

و این فرصت باعث توجه ذهن به ملاحظات  کندمیدر کار غریزه تأخیر ایجاد آوردن عادت دیگری 

که غریزه در  همانطورنماید.  دهیجهتبتواند غریزه را  دیگر و سنجش جوانب دیگر خواهد شد تا

صورت کنترل نشدن ممکن است مخرب باشد، اندیشه نیز ممکن است مضراتی داشته باشد. اندیشه 

نمودن بیش از حد باعث سستی در عمل خواهد شد. عقل، یک نیروی آماده نیست که رفتار آدمی را 

جنبۀ  اصلاح دائمی دارند. وقتی اندیشه است که نیاز به رهبری کند، بلکه عبارت از تشکیل عاداتی

جدید به کار گرفته  هایهدفو عادات پیشین در جهت نیل به  هاهدفکه  گیردمیعاقلانه به خود 

 شوند. 

ن زندگی خللی ایجاد نشود میل ریااست. تازمانی که در ج فعالیتی برای درهم شکستن موانع ،میل

. این اصل به دانندمیمذهب بودا نهایت هر میلی را رسیدن به آرامش . در دهدنمیرا نشان خود 

ذهنی برای رسیدن به آرامش در  هایفعالیتبه تعادل بین  روانشناسی نزدیک است. البته بایدحقیقت 

منظم و منطقی تبدیل نماید. اما شکی  هاینقشهامیال را به  بایستیمیاین بخش توجه داشت. عقل 

جنبۀ اساسی و عقل جنبه کمکی و فرعی دارد و این مسئله از ارزش عقل  انسانر نیست که غریزه د

را دارد که دارای معنی و هدفی  ایغریزه. گاهی میل تنها جنبۀ غریزه را ندارد، بلکه جنبۀ کاهدنمی

عقل  طورکلیبه. برداردمخالفتی ندارند؛ زیرا میل فکر را هم در  باهمباشد. در این صورت میل و فکر 
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-179، 1334)دیویی، و غریزه موتور محرک رفتار در انسان است گیردمیالهام  ایغریزههمیشه از 

 (.224-223و  182

که غرایز بدون هدایت  همانطورطبیعی و تجربی اینکه  شناسیانسانیکی از نکات مهم در مباحث 

و عادات به ساختن  هاریزهغ، عقل نیز وقتی بدون توجه به شوندمیعقل منتج به خطرات و مشکلات 

معمولاً به این مسئله توجه  دانان بسیاری در پی خواهد داشت که اخلاق هایزیانبپردازد  هاایدئال

 . (Dewey, 1928, 275)اندنکرده

نمودن امور دنیوی و اخروی، جسمی و  ارهدوپو از  داندمیکه دیویی، طبیعت را یکپارچه  همانطور

دربارۀ  هرچند، داندنمیتفکرانه و عمل غریزی را نیز از هم جدا و منفک روحی بیزار است، عمل م

و مبنی بر انتخاب  یافتهانجامبسیار سخن گفته است. عملی که از روی تفکر  هاآنتفاوت و ارتباط 

انتخاب بین بهتر و بدتر پیش  را تنها در این مورد است که مسئلۀآگاهانه باشد، جنبۀ اخلاقی دارد؛ زی

دیویی، درست و غلط معنا نداشته و بهتر و بدتر جایگزین  تکاملینه و یاگرا. در اخلاق عملآیدمی

بیشتر تعمق  دهندمی. باید مردم را بر آن داشت تا دربارۀ کارهایی که بر حسب عادت انجام شودمی

بدیل کنند. نگاه کنند و هدف تفکرشان آن باشد که رفتار یا کار خوبی را به عادتی تازه و نیرومند ت

در  تواندمیدیویی به رفتار و کار، فرآیندی و تدریجی است نه موردی و دفعی. بنابراین هر اقدامی 

مسائل تفکر، تعیین این نکته است که کدام بخش از  ترینبغرنجقلمرو اخلاق قرار بگیرد. یکی از 

ارها مورد بازبینی قرار بگیرند. قلمداد شود و کدام رفت« شدهتضمینعادت » بایستمیرفتارهای آدمی 

مجدد قرار  موردمطالعۀاز نظر دیویی هر قضاوت اخلاقی، جنبۀ تجربی داشته و قابلیت این را دارد که 

به عبارتی هر بینشی باید  جداگانه در نظر گرفت. روییقلمبگیرد. با این رویکرد، نباید برای اخلاق 

 درکامل یا  انساناخلاقی را که مبنی بر الگوی  هایمکتببنابراین باید  پاسخگویی داشته باشد.

 ,Dewey, 1928کمال افلاطونی و یا متابعت از فرامین فراطبیعی هستند طرد نماییم) جستجوی

279-280). 

مربوط به آن، مسئلۀ اخلاق را در تطابق اهداف و وسایل، خلاصه  شناسیجامعهپراگماتیسم دیویی و 

. کندمینیل به اهداف معین را بیان  مؤثر هایروشکه  خواندمیگوهایی و احکام اخلاقی را ال کندمی
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و مفاهیم اخلاقی را درون یک  شودمیاخلاقی، متمایل  شناسیجامعهنظریه اخلاقی دیویی به توضیح 

 (. 139و  132، 1368)دروبینسکی، دهدمی، توضیح مشخصطرح عملکردی در شرایط اجتماعی 

 است، استنباط قابل دیویی دیدگاه از رفتار شناختیجامعه و شناختیروان تحلیل از که مطلبی ترینمهم

 پسینی ،در نزد دیویی اخلاقاست  تجربی ماقبل و پیشینی اخلاقی افلاطون که اخلاق برخلاف اینکه

 و خیر مثال بر طبق فقط او سعادت و بشر ماهیت افلاطون اخلاق در . یعنیاست تجربی و

 ،اجتماعی شرایط از دیویی اخلاق اما ،شودمیبدون توجه به این دنیای مادی تعیین  و هاستایدئال

و از  بودهاخلاق دیویی پسینی  که ازآنجااست.  انفکاک غیرقابل فیزیکی و مادی دنیای ،محیطی

تکاملی ملهم است، مانند هر علم پسینی دیگر در حال تکامل و تحول بوده و مانند هر  شناسیزیست

علم بشری و پسینی ممکن است بسیاری از اصول آن نقد شود. اگر معلومات فعلی این اصول را نقد 

 نکنند همیشه این احتمال وجود دارد که دانش آینده ناقد آن باشد. بسیاری از مسائلی که دیویی به آن

خلاق، امری است که در آثار اجتماعی بودن اخلاق و تأثیر محیط در ا ازجملهتوجه کرده است 

، مناسب حال کردندمیدانان کلاسیک مطرح مانده است. اخلاقی که اخلاقدانان بسیاری مغفول اخلاق

همه چیز به ایدئال بوده است. زیرا در این اخلاق تأثیر محیط چندان در نظر گرفته نشده و  یهاانسان

 (.123، 1395)قاسمی،شودمیاختیار و تعالی روحی او نسبت داده 

 اخلاق دیویی  سیر تحول فلسفۀ. 6-5

در عمل با رویکردی پراگماتیستی  رخ داد اشتحولاتی که در اندیشۀ دینی و فلسفیبا  دیوییجان

توماس در کتاب بزرگان فلسفه، دیویی را بعد از افلاطون انقلابی در نظام تعلیم و تربیت بوجود آورد. 

. تربیت دیویی به واسطۀ تعلقات مذهبی کندمیتعلیم و تربیت معرفی  درزمینۀ هااندیشهبرترین 

 هایزمینه، هاآنمادرش، دینی بود. اما به دلیل حضور مهاجرین ایرلندی، فرانسوی و کانادایی در محلۀ 

کودکی  هایشغلبُری، است. پخش روزنامه و کار در چوب توجهقابلدر او  اندیشیهمو  گراییکثرت

 تجربۀ. حضور پدرش در ارتش ویرجینیا و لمس وحشت جنگ جهانی از دیگر دادندمیاو را تشکیل 

وارد دانشگاه ورمونت شد. در آنجا برای اولین بار با نظریۀ  سالگیپانزده. در آیندمی حساببهمهم او 

بعدها  غیرعادیاین مسئلۀ ناهمگون و  کردنمیجان جوان هرگز فکر طور جدی مواجه شد. تکامل به 
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بود. همین مسیر،  هادرسعلومش همیشه بهتر از دیگر  هاینمرهسرآغاز تحولی عظیم در او بشود. 

بعدها باعث توجۀ او به علم روانشناسی، فلسفۀ اخلاق و علم استدلال گردید. در آن دوره، بیشتر 

تید فلسفه در آمریکا، مذهبی بودند و تفکر دینی بر تفکر خلاّق غلبه داشت. معلمان غیر روحانی اسا

. کردندمیکه وابسته به هیچ مذهب خاصی نبودند تنها در تعداد معدودی از مدارس، فلسفه تدریس 

یکی از این مدارس مدرسۀ سنت لوییس بود جایی که ویلیام تی هریس نشریۀ فلسفۀ نظری را 

ود اسپینوزا را که دربارۀ نقد وحدت وج اشمقالهتأسیس کرد. در همین نشریه بود که دیویی نخستین 

ا برای از قبل شد. در همین راست ترجدیم دیویی برای فعالیت در حوزۀ فلسفه، بود منتشر کرد. تصمی

، کردمیپکینز که در آن زمان فیلسوفان غیرروحانی را جذب و استخدام هاآنتأسیس جدانشگاه تازه

ادامه تحصیل بدهد. دیویی در این  فرستاد تا بتواند در مقطع دکتری فلسفه درخواست استخدام

و سپس  نزد استانلی هال خواندو روانشناسی تجربی را  یرسپیدانشگاه، منطق را نزد چارلز 

تأثیر ایدئالیسم نوهگلی جرج سیلوستر موریس قرار گرفت. دیویی در دانشگاه میشیگان شروع تحت

را  «اخلاق»کاری یکدیگر کتاب هم با بعداً هاآنبه تدریس کرد. در آنجا با جمیز هایدن تافتز آشنا شد 

فکر، تخیل، ادراک، نام داشت که شامل حافظه، ت« روانشناسی»نوشتند. البته اولین کتاب دیویی 

احساس، توجه و کنترل مکانیکی بود. دیویی در میشیگان با یکی از دانشجویانش به نام هریت آلیس 

گرایی در تحول نگرش پراگماتیستی و کاربرد چیپمن ازدواج کرد. ثمرۀ این ازدواج هفت فرزند و البته

شد. چند  مندعلاقهیم و تربیت به مسائل آموزش و تعل 1888نگاه دیویی بود. دیویی در حدود سال 

به پیشنهاد سال بعد که به ریاست دپارتمان فلسفه و روانشناسی دانشگاه شیکاگو نیز رسیده بود 

محور خود را در آن پژوهشاندازی کردند تا بتوانند روش محور راهای آزمایشهمسرش مدرسه

 بهگردید. تغییراتی که در دیویی  «گردمدرسه و شا»چاپ کتاب  ساززمینهکنند. این تجربه  سازیپیاده

رئیس دانشگاه شیکاگو نبود، این اختلاف تا آنجا پیش رفت که دیویی  موردپسندآمده بود  وجود

حضور  ورک سپری نمود. دیویی در این دورۀاستعفا داده و بقیه عمر خود را در دانشگاه کلمبیای نیوی

هنر به »دیویی در کتاب  شناختیزیباییشده بود. نظریۀ  ارتر و تأثیرگذارتر از گذشتهدر نیویورک، پرک
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است. بعضی از طرفداران و دنبال کنندگان آثار دیویی این کتاب را بازگشتی  شدهمطرح «منزلۀ تجربه

 .(16-19، 1389)استراترن، به نظریات ایدئالیستی تلقی کرده و از آن انتقاد کردند

و جیمز قرار گرفت و در مرحلۀ بعد  یرسپیپراگماتیسم  ثیرتأتحتایدئالیستی،  ایپیشینهدیویی با 

برای  حلیراه عنوانبهتمام برای ناتورالیسم فلسفی شد تا در راستای آن تفکر بشری را  اینماینده

کاتالیزوری برای پیشرفت در حوزۀ  عنوانبهاین رویکرد را  توانمیمشکلات عملی در نظر آورد. 

 1903آورد. کتاب لوازم منطقی رویکرد علمی به اخلاق در سال  حسابهباخلاق و تعلیم و تربیت 

 توانمینمونه بارزی از این ماجراست. او در این کتاب سعی داشت تا نشان دهد چگونه اخلاق را 

خود را به  بستگیدل 1928 «آزادی هایفلسفه»آورد. در کتاب  حساببهقابل تصدیق  هایفرضیه

در اثر افزایش  ی است کهانسان و خصلتی صفت« آزادی». کندمیابراز  گرایانهطبیعتنظریۀ اخلاقی 

، «سه عامل مستقل در اخلاق»در کتاب  1930در سال  برای او مطرح گردیده است.  هاانتخابتنوع 

و سه عامل مستقل و در هم تنیده شده را در  کندمیاخلاقی ارائه  هاینظریهدر « اصل واحد»نقدی بر 

 .هافضیلتو  هاحق: خیرها، کندمیصمیم اخلاقی مطرح ت

او آموزش و پرورش در بقای دموکراسی و از نظر دیویی به مسائل اجتماعی بسیار توجه داشت. 

هیتلر  رسیدندارد. دیویی نخستین کسی بود که خطر به قدرت نقش مهمی اهمیت تفکر دموکراتیک 

 و اندیشه او را گوشزد کرد. 

دیویی بیشتر به ایدئالیسم وابستگی دارد تا اینکه مبتنی بر  هایدیدگاهمنتقدان دیویی معتقدند که 

دیویی مانند جیمز از طریق  نویسدمی. اسکفلر در کتاب چهار پراگماتیست باشدمیناتورالیسم عل

الکتیک و انگلیسی به پراگماتیسم نرسید، بلکه برعکس از طریق هگل با دی گرایتجربهفیلسوفان 

کلیت گرا به پراگماتیسم دست یافت. فلسفۀ دیویی با وجود ترک هگل گرایی، برخی  گرایی تصور

با خود به همراه « قدرت تصورات»، «تکامل»، «کلیت»، «پیوستگی»ات اساسی هگل را مانند، تأکید

بر علم تجربی و ملزومات آن تبدیل کرد. به  تأکیدهگل بر عقل یا روح را به  تأکیدداشت. البته دیویی 

داد. با این توضیح، این علم « هوش علمی»جایش را به عمل « روح مطلق»این ترتیب در فلسفۀ او 

و این علم است که دارای  کندمیاست که از یک مرحلۀ پیچیده به یک مرحلۀ پیچیدۀ دیگر گذر 
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آزمایشگاهی آن نیست، بلکه در  هایروشک و پیامدهای اخلاقی است. البته این علم معادل فیزی

عمل هوش در شکل آرمانی آن باید دیده شود. رورتی در فلسفه و آینه  عنوانبه تروسیعمعنایی 

)استراترن، از رویکرد تاریخی هگل ارائه داده است گرایانهطبیعت: دیویی یک نسخۀ نویسدمیمعرفت 

1389 ،22-19) . 

فیلسوف، منتقد اجتماعی و نظریۀ پرداز تعلیم و تربیت  عنوانبهدیویی در دانشنامۀ فلسفی کمبریج 

گری داشته است. اصلاح المللیبیناست که در عرصۀ سیاست و آموزش تأثیری عمیق و  شدهمعرفی

به  توانمی»: نویسدمیگری است. او در نقد نظریۀ انقلابی مشاهده قابلآثار دیویی  جایجایدر 

کار و حوادث، طبقۀ محافظه در کلیۀ طورکلیبهیبی هر تحولی را تحلیل کرد. سهولت، نیروی تخر

اما  شودنمییاغی و سرکش فائق آید. هیچ فردی برای تفنن، انقلابی  بر طبقۀ کوشدمیمرتجع، 

کرد. هی به سمت انقلاب سوق پیدا خواهدقوای تخریبی بلند شد، خواهی نخوا توفانِ کههنگامی

 قابلاست. زندگی تنها با تجدید و تحول  تغییرعدمفراط در ثبات و پافشاری بر طغیان، محصول اِ

شرایط برای تغییر تدریجی فراهم نباشد، باید منتظر تطور و تحولی انفجاری و  هرگاهبود. خواهد دوام

تمام  منطقبیمانند یک بلولدوزو  هاآنغالباً عواقب وخیمی در پی دارند.  هاانقلابانقلابی بود. این 

برای اصلاح و  ایارادهانقلابیون توان و  معمولاً. کنندمیقبل از انقلاب را نابود  آداب و رسوم دورۀ

 اندبودهبهبودی اوضاع ندارند. آنان اهل تأمل و اندیشه ورزی نیستند. اما علت اصلی انقلاب کسانی 

 ( . 159 ، 1334)دیویی، « اندکردهمقابله  صدایی چندکه با تغییر تدریجی و 

نبود و آموزش کاربردی در صدر علائق او قرار « محض»دیویی هرگز فیلسوف  ،راسل بیانطبق 

به این  گراییعقلکه دیویی از فلسفه و  نماییماین جمله را به این شکل تکمیل  توانیممیداشت. البته 

باشد. دیویی از زمانی  گراعملنوسازی نماید تا کاربردی و  ایگونهبهنتیجه رسید که بایستی فلسفه را 

گرفته از  تأنشصرفاً نظری، چه ریشه گرفته از علوم دینی و چه  هایبحثکه  شودمیبه بعد متوجه 

هستند. عقل، علوم تجربی، دین و غیره باید در جهت حل مسائل اجتماعی،  فایدهبیعلوم عقلی 

خلاصه فلسفه بایستی از عرش به فرش بیاید و به امور واقعی و  طوربهی باشند و انسانروانی و 
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انضمامی بپردازد. نظر و عمل در دیدگاه دیویی یکی هستند و در درجۀ بعدی اینکه با یکدیگر 

 .( 255، 1366اری دارند ) اسکفلر، سازگ

متحول فلسفۀ آموزش و پرورش دیویی، آموزش همگانی را هم در آمریکا و نیز در سایر کشورها 

کلید  عنوانبهدیویی کتاب دموکراسی و آموزش و پرورش خود را  (44، 1395ساخت.)قاسمی، 

. است« حقیقت». نقطۀ عطف نظریات فلسفی دیویی در انتقاد او از مفهوم کردمیتوصیه  اشفلسفه

 .( 575،  1353) راسل،  رسدمیدیویی در توسعۀ پراگماتیسم جیمز، به ابزارانگاری 

 گویدمیلای فیلسوفی که دنیا را از یک شعبده به استدلال درآورد، دکارت بود. ژیلسون نمونۀ اع

معرفت فلسفی را تا سرحد امکان به موضوع ریاضیات، نزدیک کند، آن را بر سه  اینکهدکارت برای 

خوبی  با شهود بسیط، به هاآنچیز برگرداند: فکر، امتداد و خدا. به اعتقاد دکارت محتوای هر کدام از 

عقلانی از هرگونه واقعیت تجربی مستقل بودند.  شهودبوده است. این مفاهیمِ صِرف یا  تحلیلقابل

اعتبار مطلق دارد. به گمان دکارت برهانش در اثبات وجود خدا  اشنظریهدکارت تردید نداشت که 

ربه و از مبانی بدیهی یا مستقل از تج ماتقدمبراهین ریاضی یقینی است. طبیعیات نزد دکارت،  اندازۀبه

بودند. در فلسفۀ دکارت و در سراسر ایدئالیسم، نخستین اصل این است: اگر با  آمدهدستبهفلسفی 

وضوح و تمایز معلوم شود چیزی که به مفهوم شی تعلق دارد به خود همان شی نیز اطلاق خواهد 

دیگر نیز  شهود( ، اندیشممیاز شهودی اولیه و بدیهی)من فهوم با شیء یکی است. م عبارتیبهشد 

، حاضر انسان. پس چه در نگاه دکارتی و چه ایدئالیسم، سراسر معرفت برای ذهن دشومیاستنتاج 

. در این اندنامیده بازیشعبدهآن را در یک نگاه ببیند. بسیاری این روش دکارت را  تواندمیاست و او 

. دیویی دقیقاً نقطه مقابل این تفکر است. رسانیممی شعبده تمام مسائل فلسفی دنیا را به استدلال اولیه

است. بسیاری از فیلسوفان مسائل خود را از دنیای محسوس و تجربی به  عملاصالتاو فیلسوف 

 هایایدئالدیویی اعتقادی به  .آورددرمیآنان سر از مابعدالطبیعه  هایپاسخاما  آورندمیدست 

. او در سرانجام پذیردنمیروش عقلانی صرف را نیز  شته ونداارسطویی  نظریافلاطونی یا افکار 

فه را از دریچۀ کسانی که فلساز نظر  .شودنمیفعالیت عقلانی خود، از امور روزمره و طبیعت خارج 

ر است. هر چه در بیان و نوشتار او بَسر، دیویی فیلسوفی حوصلهنگرندمیهگل  تفکر دکارت، کانت و
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! از نظر دیویی هر فعالیت عقلانی و بینندنمی آورندمی حساببهفلسفه  گویی آنچه کنندمیجستجو 

 در فلسفۀ قطعاًین زندگی روزمره و طبیعی سروکار دارد. باهمفرهنگی، هم در آغاز و هم در پایان، 

یا روش علمی، کنترل و هدایت  گراییتجربهدیویی نیز استدلال وجود دارد اما مقصود دیویی از 

 (. Ranter, 1939, 3فلسفی به سمت امور انضمامی و طبیعی است) هایاستدلال

 کاربردهبهپراگماتیسم را کانت نیز در معنای قواعد مبتنی بر تجربه در مباحث اخلاق عملی خود  واژۀ

و جیمز در معنای یک روش و مکتب آن را معرفی کردند. دیویی این جنبش  یرسپیاست، اما 

این تعریف که معنای یک گزاره در پذیرش نتایج عملی آن مشخص  فلسفی را به اوج رساند. با

در ربع آخر قرن نوزدهم در آمریکا به ظهور رسید. جنبشی که فقط  عملاصالت. جنبش شودمی

و روانشناسی را نیز  شناسیجامعهحقوق، تعلیم و تربیت، سیاست،  هایحوزهمختص فیلسوفان نبود و 

 . قراردادخود  تأثیرتحت

، شوندمیاز فرهنگ آمریکایی وارد  هاییبخشبه  1910تا  1890 هایسالشرقی بین  هایسنت

بودیسم یکی از آخرین مکاتب بزرگ آسیایی است که از شرق به اروپا و آمریکا رسید. دیوید اسکات 

 ایشناسنامهکه پراگماتیسم آمریکایی  کندمیدر کتاب خود با عنوان ویلیام جیمز و بودیسم تبیین 

 به همین ترتیب.   دیوییجانبودایی دارد. ابتدا ویلیام جیمز از آن تأثیر پذیرفت و بعد 

و عقاید.  هاایدهنتایج عملی  گویدمیمعیار تعیین ارزش و صدق یا درستی چیست؟ جیمز 

بلکه  پردازدنمیو هستی، یا به اصول و مقولات منطقی  انسانپراگماتیسم، دیدگاهی است که به آغاز 

. پراگماتیسم عینک علم در معنای ساینس را کندمینگاه  انسانبه غایت و مسیر پیش روی طبیعت و 

. شاید زمینه و فلسفۀ کندمیبر روی صورت دارد و از آن دریچه به طبیعت و محیط پیرامونش نگاه 

سیدنی هوک،  سنتی بوده باشد. شناختیمعرفتمتافیزیکی و  هاینزاعبروز چنین نگرشی رهایی از 

فلسفه و آینۀ »راه دیویی به شمار آورد. کتاب  دهندگانادامه توانمیرورتی، دیویدسون و پاتنم را 

، از بارزترین آثاری است که در ادامۀ مسیر فلسفی منتشر گردید 1979رورتی که در سال  «طبیعت

 دیویی نگاشته شده است.
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فیلسوفان پراگماتیسم قائل شویم،  برای همۀ انیمتونمیمجموعۀ واحدی از اصول و عقاید را البته 

گفت که  توانمی. اما این را پذیردنمیرا  مندیقاعدهشاید ساختار خود پراگماتیسم چنین 

را از دکارتی بودن رها کنند. دوالیسم،  گراییتجربهکه  اندبودهی سنتی و معاصر بر آن هاپراگماتیست

یکجا جمع  عملاصالتهستند که با  هاییعبارتگرایی ، مستقل دانستن ذهن، شک دستوری، نفس 

در پراگماتیسم از فالیبیلیسم  کهدرحالی. تفکر دکارتی در پی یقین و کشف امر صحیح است شوندنمی

یقینی  طوربهمربوط به دانش تجربی، حتی اگر  هایگزاره. به این معنا که، شودمییا خطاپذیری دفاع 

و به کار بستن هستند. این نقد از دکارت به کانت کشیده شده  پذیرشقابلو قطعی اثبات نشوند 

 انسانمقولات اساسی قوای شناختی  بودن تغییرپذیراست. به نظر دیویی، کانت به خاصیت و ویژگی 

و با  پذیرندمیتغییر  هاچارچوبدر واقع معیارهای ما هستند، این  هانظریهتوجهی نکرد. مقولات و 

 (.16، 1395)قاسمی، شوندمیدیگری تعویض  هایچارچوب

، جیمز و دیویی( و یرسپیی کلاسیک ) هاپراگماتیستدر تفاوت بین  رورتیریچارد 

زبان را جایگزین تجربه یا  هاپراگماتیست، نوگویدمی) گودمن، پاتنم، دیویدسن(  هاپراگماتیستنو

روش علمی که برای دسته اول بسیار کارا و  فرگه بودند و نه جان لاک. تأثیرتحت هاآنذهن نمودند. 

 ( . 152و  69، 1384مهم بود در گروه جدید مورد شک و ظن واقع شده بود ) رورتی، 

به بیان سیدنی هوک، روح پراگماتیسم بر نومیدی اگزیستانسیالیسم و بر ابهام ماوراءالطبیعی غلبه کرده 

هراس.  هر چند نظریۀ تکامل، نتایج سردی نیز  است، نه از زنده بودن پشیمان است و نه از مرگ در

و اینکه اتفاق و شانس را جایگزین حکمت کرده   زندمیرا به حیوان پیوند  انسانداشته است. اینکه 

تا دنیا را از آنچه  کندمیموجود در بین مردم، تلاش  هایواقعیتاست. اما پراگماتیسم با تمام این 

از  گرایینسبیبر  تأکیدو  گراییمطلقنماید. پرهیز از  ترمناسبو  تردوستانههست برای زندگی، 

و از اریکه پادشاهی پایین  کندمی هویتبی، اندازهقبلی را به یک ی هامکتبهمۀ  یجنس پراگماتیست

معیاری سیال و منعطف بسازد تا در شرایط مختلف کارآمد باشد. از همین رو  خواهدمیزیرا  ،آوردمی

دیویی به فلسفۀ ابزارگرایی شهرت دارد.  دیویی، پراگماتیسم را فلسفۀ دموکراسی نیز خوانده است. 

و آثار او ایمان داشت، البته ایمانی عاقلانه و  انسانبه  توانمیبا پراگماتیسم »طبق نظر سیدنی هوک، 
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معلم برای این  مؤثرترینو  ترینبزرگیانه. ایده دموکراسی ظهور و تجسم چنین ایمانی است. دیویی م

 (.Hook, 1950, 45« )ایمان آمریکایی است

و نیکخواهانه  امیدوارانهقالب ذهنی تجربی  کنندۀبیانبه قول رورتی، پراگماتیسم و آمریکا، هر دو 

اعلام کرد که دموکراسی  1911بوده است.  دیویی در سال  مدارهستند. آمریکا همیشه کشوری آینده

( از رابطۀ میان آدمی 1)متافیزیکی ایمابعدالطبیعهنه صورتی از حکومت و نه مصلحتی اجتماعی، بلکه 

 (.71-67، 1384و تجربۀ او در طبیعت است) رورتی، 

پراگماتیسم  نبسته است. با دموکراسی عقد اخوت لزوماًاختصاصی آمریکا نبوده و  دیوییجانفلسفۀ 

از آن استفاده کنند و بسته به شرایط محیطی خود آن را به  توانندمیجوامع مختلف  ابزاری است که

. در شودمیکار ببندند. دیویی بین مفهوم و عمل دموکراتیک با دموکراسی سیاسی موجود تمایز قائل 

خود را به  نگرش وقتهیچدر سطح ملی. دیویی  فقطنه اندیشیدمی المللیبینضمن دیویی در سطح 

 آمریکا محدود نکرد.

او  باید به آثار مختلفاخلاق دیویی منظم و یکپارچه نیست و برای بررسی نظریات اخلاقی او  فلسفۀ

مراجعه نمود. گویین لاک این کار را در کتاب آثار اخلاقی دیویی انجام داده است. دورۀ زندگی 

تغییرات بزرگ اجتماعی در امریکا. جامعه روستایی به جوامع شهری و صنعتی  ویی مصادف بود باید

. در شرایط جدید دیویی معتقد بود که اخلاق و فلسفه اخلاق سنتی کارایی لازم را شدندمیتبدیل 

 یهاانسانندارند و باید نوسازی شوند. اخلاق سنتی و نیز فلسفه اخلاق موجود، در خدمت علایق 

. مبنا و روش فلسفه شدندمیبرای عموم و اکثریت مردم اجرا  کهدرحالیبودند  خاص در جامعه

تغییر در قرن  ترینبزرگجزمی و اصول ثابت بودند. دیویی  هایروشویی ، یاخلاق موجود از نظر د

که  ایجادشدهاست. بازار بزرگ جهانی  انگیزحیرت. پیشرفت علم داندمیاخیر خود را انقلاب صنعتی 

در حال  آسابرق طوربهمعنا نداشت. کشف اسرار طبیعت آسان شده و سبک زندگی و تفکر مردم  قبلاً

دارد که این تحولات در افکار اخلاقی، مذهبی و سلائق تغییر ایجاد کرده و  تأکیدتغییر است. دیویی 

                                                           
 .دارد سروکار مکان و زمان ، هویت ، علت ، جوهر ، شناخت ، بودن مانند قاعده های کلی امور با که فلسفه از ای شاخه  1
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که تعلیم و تربیت دانش آموزان و دانشجویان را به سبک قدیم ادامه داد. ممکن است  شودنمی

منتقدان قائل به تفکر مابعدالطبیعی بپرسند که مگر بناست فلسفه اخلاق با مسائل جامعه مواجه شود؟ 

  .(Anderson, 2005, 4)از نظر دیویی بله. تفکر انتزاعی محض از نظر دیویی محلی از اعراب ندارد

فلسفۀ اخلاق دیویی آزادانه است. بدین معنی که در اخلاق او اصول کلی، ثابت و از پیش تعیین شده 

اخلاقی را تعیین  هایارزشهستند که از طریق پژوهش عقلانی،  هاانسانوجود ندارد و این خود 

اخلاقی خاصی  را برای پذیرش اصول هاانسان. یعنی مرجع پیشین) فرامین الهی یا عالم مُثُل( کنندمی

. قرار نیست همۀ احزاب کندمی. دیویی در این بخش، به عمل خلاّق اجتماعی اشاره کنندنمیهدایت 

همۀ  تواندمیکه  کندادعا نمیفلسفۀ اخلاق دیویی اجتماعی به نتایج یکسانی برسند.  هایگروهو 

رویکرد عقلانی در جامعه  . اگردهدمیرا پیشنهاد  حلراهمسائل اخلاقی را حل کند، بلکه بهترین 

. در اینجا این بینی استدنیا قابل پیشطرد شود، جنگ و درگیری در  گرامطلقتوسط زورمداران 

به جنگ و زور متوسل شد؟ و یا این  توانمیقابل طرح است که آیا برای برقراری دموکراسی،  سؤال

 (42، 1399)سیدی فضل اللهی، بگیرند؟نیز در زمرۀ زورمندان قرار  گرایاننسبیامکان وجود ندارد که 

داشتن  خاطربهخطاست گمان کنیم خرابی اوضاع، از فقدان معنویت است، بلکه اوضاع نابسامان ما »

معنویت نادرست است و این معنویت غلط ناشی از این است که در مسائل اجتماعی نسبت به شرایط 

، 1337دیویی، « ) ایمندادهرا صورت  یهاآنطرفبیتحقیق  ایمنهادهواقعی و عملی که ما نام علم بر آن 

113). 

که اصول اخلاقی باید مورد بازبینی و نقد قرار بگیرند.  کندمیدر کتاب بنیاد نو در فلسفه، دیویی بیان 

شود بایستی به علوم اجتماعی و علوم اخلاقی  سازیپیادهبرای اینکه این روش و رویکرد جدید 

به خیرها و به جای  1بایستی به جای خیر کندمی تأکیدادامۀ این مسیر، دیویی  نگاهی تازه انداخت. در

 طوربه گاهی، متکثر، متغیر هستند و هاغایتها بپردازیم و بپذیریم که خیرها و به غایت  2غایت

اجتماع، و زادۀ تطور  هاآنهستند.  هاموقعیتمحصول شرایط و  هاآن. کنندمیمستقل از هم عمل 

                                                           
1 Good 
2 End 
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 هاانساناجتماعی توسط  شدۀوضعهستند. اصول و موازین اخلاقی مانند دیگر قوانین  هااندیشهتطور 

از  ترطولانیاز باورها و در بازۀ زمانی  ایشبکهفرهنگ و به صورت  تأثیرتحتالبته  اندشدهمعین

به همین  افتدمیقوانین روزمرۀ اجتماعی. این تغییر اصول اخلاقی در جوامع مختلف، به تدریج اتفاق 

. اصول و قوانین اخلاقی، همه آیدنمیمستقیم نیست و به چشم  مشاهدۀقابلخاطر مانند نظریۀ تکامل، 

 ,Deweyهستند، تا بتوانند فرد معین و وضع مشخص را تجزیه و تحلیل کنند)« فکر»ابزارهایی برای 

1924, 162 .) 

فهرستی از قواعد و  ،انسانبرای اعمال  تواندینمپزشک یا دستورهای آشپزی  علم اخلاق مانند نسخۀ 

تحقیق مشخص  هایروش. در عوض باید با علم اخلاق، در جستجوی یافتن آورددستورالعمل فراهم 

 بهریشۀ مسائل و مشکلات انضمامی را پیدا نمود و  توانمیروش تحقیق،  وسیلۀ بهو بدیع بود. 

ر د هاآنمطرح کرد تا یکی از  هاییطرحا در قالب ر هاییفرضیه توانمیخلاقیت و نوآوری  وسیلۀ

 .( 141، 1337صحنه کارزار و عمل کارگر افتد) دیویی، 

خیر و شر ذاتی اعمال نیستند که تجربۀ اخلاقی از مواجهۀ خیر و شر یا حق و باطل ناشی شده باشد. 

اگر خوبی فقط آمیزۀ مجردی از کیفیات بود نیازی به تلاش گسترده برای تعریف آن وجود نداشت. 

که در . پس پاسخ اینشوندمیبه ویژگی خیر و شر یا حق و باطل، متصف  انساناعمال مختلف توسط 

به غایات اعمال « چه چیز درست یا غلط است»اینکه  و« من چه باید انجام دهم؟»این موقعیت خاص 

 دهدمیدر انتخاب اخلاقی رخ  هاییتعارضاما وقتی  .شودمیو نتایج کاربردی رفتار ما ارجاع داده 

نتایجی که بر روی  منابع عقل بشری را برای یافتن علل و بایستی همۀ گویدمیدیویی  اید کرد؟چه ب

 و شوندمیبا تمایلات متعارضی مواجه  هاانسانما باز است به کار ببندیم. پس به عبارت دیگر، 

جزئیات شرایط و  هاانسانبایستی عمل صحیح را از بین دو یا چند عمل، انتخاب کنند. اینجاست که 

به کمک  تواندمیدر این مرحله  دارد، تأکید. آموزش که دیویی بر آن کنندمیموقعیت خود را تحلیل 

نیازمند روش یا الگویی برای انتخاب کردن است. برای انتخاب، باید چه  آدمی در این نقطه،فرد بیاید. 

با مفید  بایستمی هاایدهفلسفی دیویی، این است که  روش درمعیارهایی داشته باشد. نکتۀ اساسی 

موده شوند. پس دیویی اعتقاد دارد باید محصلان و بودنشان در تبیین و روشن سازیِ تجربۀ بشری آز
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آموزش دهیم که در لحظه انتخاب اخلاقی به الگوی مفید بودن  گونهاینافراد جامعه را  طورکلیبه

 هاایدهدیویی بر ارتباط  تأکیدکه  شودمینتایج حاصل از اعمال، متوسل شوند. در این قسمت مشاهده 

ی بروز و انسانکه در طبیعت « خیر و خوبی»با سودمندی در جهت خیر است، اما خیر بشری. آن 

و خاستگاهی غیر از طبیعت برای آن در نظر  هاریشهظهور یافته است و نباید 

 (.Gouinlock,1994, 9-11, 20-23گرفت)

است. مسئله، انتخاب  کیفیتی مداوم بلکهاخلاق، نه یک کمال ثابت  شودمیبا این توضیحات مشخص 

به اهمیت و کاربرد آموزش رسید و گفت،  هامقدمهاین  لایلابهبین بدتر و بهتر است. دیویی از 

 هامطلق( . دیویی به 253، 1334معنا همان تعلیم و تربیت است ) دیویی،  ترینوسیعاخلاق به 

مداوم و  هاییکیفیتاخلاقی،  هایارزشاخلاقی و نیز  هایحالتاعتقادی ندارد پس در دیدگاه او، 

 .(50، 1395هستند )قاسمی،  غیرثابت

. نزاع اخلاقی بر سر کندمیجزمی و متعصبانه اشاره  هاینظریهدیویی به خطر بروز جنگ در اثر 

خوب یا بد راهگشا نبوده و مخرب است. تعقل و آزمودن دو ابزاری است که دیویی برای ارزیابی 

 توانندمیمالک اصول اخلاقی غایی هستند و  کنندمی. کسانی که گمان ندکمیاصول اخلاقی پیشنهاد 

، که نهایت آن چیزی جز نزاع اندشده اندیشیجزمحق را بر صندلی پادشاهی خود بنشانند وارد جادۀ 

زیادی به واسطۀ به کرسی نشاندن مذهب یا تفکر  هایجنگطبقاتی و ذهن بسته نخواهد بود. 

 ,Ranter, 1939)کندمیجزمی را اثبات  هاینظریهاست. این امر خطر عملی برپا شده  موردعلاقه

763.) 

ثابت و  هایارزشدر اخلاق را نقد کرده است، اصولاً اعتقادی به « وظیفه گرایی»دیویی،  که آنجا از

 «اخلاق و شخصیت»برای او معنا ندارد. دیویی در کتاب « اخلاق هنجاری»مطلق ندارد و بحث از 

فلسفۀ اخلاق خود را مطرح  »منطق تئوری تحقیق»و در کتاب  پردازدمیبیشتر به اخلاق توصیفی 

 هاآن. دیویی منتقد فلسفۀ افلاطون و سقراط است. گیردمیکه در مجموعۀ فرا اخلاق قرار  کندمی

. تشاخ و برگ پیدا کرده اس بستریبیش از پیش، فلسفه را ذهنی و محض کردند. منطق، در چنین 

 هافلسفهرا نسبت به محیط خود، راهنمایی کنند.  انسانبایستی  کهدرحالیهدف شده بودند  هافرضیه
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فولادی شده بودند و  هایسنتابزاری برای تأیید و اثبات ادعاهای یقینی فیلسوفان در عرصۀ نظر و 

تا  کندمیفلسفه به همین میزان با زندگی مردم عصر خود نامأنوس گشتند اما دیویی لباسی بر تن 

وظیفۀ حل مسائل اجتماعی را در تراشۀ مغز  اوبرای حضور در مهمانی زندگی مناسب باشد. 

، کندمیطبق تأثیری که از نظریۀ تکامل داروین گرفته است اشاره دیویی . دهدمیقرار  اشفلسفه

در صدد یافتن موازنه و  اندآمدهکاری جهان خارج )طبیعت( به وجود باهمعادات و رفتاری که 

اخلاق افلاطونی، درونی است و به محیط،  کهدرحالی. هستندسازگاری با محیط پیرامونی خود 

 است. گراکمال کرده وخود را در جهانی دیگر جستجو  هایایدئالتوجهی ندارد. اخلاق افلاطونی 

، گرادرونست. اخلاق کجاست، سرگردان ا واقعاًشخص دائم بین خوبی و کمالی که معلوم نیست 

عدالت یا صلح، چیزهای  هایایدئال. کندمیواقعی را قطع  زیستمحیطهرگونه تماس بین شخص و 

خوب  زمانییا بیماری،  رعدوبرقمانند  هاآنبینی شناخته شوند، نیستند که فقط با درون ایدربسته

 .(76و  58-57، 1334ویی، ) دیپایش شود شانعملیکه آثار  شوندمیشناخته 

افلاطون است. نکتۀ دیگر، افلاطون جهان و واقعیت  ادعای مورداخلاقی ثابت  هایایدئالدیویی منکر 

مخرب  شدتبه، دیویی این تفکر دوگانه انگار را کندمیرا به دو بخش محسوس و نامحسوس تقسیم 

. به گفتۀ رورتی، دیویی کسی است که شصت سال تلاش کرد تا ما را از قید اسارت دوالیسم داندمی

« آشتی ناپذیر»افلاطون و کانت رها سازد. رورتی فلسفۀ خود را به پیروی از دیویی، با فلسفۀ افلاطون 

. ) رورتی، زنندمیاز سخن گفتن به شیوۀ افلاطونی سرباز هاپراگماتیستکه  کندمیو اعلام  داندمی

1384 ،13 ،22) 

کشف شوند و نوعی صدق و کذب  بایستمیاخلاقی حقایقی هستند که  هایایدئالاز نگاه افلاطون 

وجود دارد. افلاطون صور اخلاقی را مانند موضوعات علم ریاضی، واقعی و  هاآنواقعی در مورد 

آن را  توانیمنمیشویم اما هرگز به ایده اخلاقی نزدیک  توانیممی. ما دانستمیقابل شناخت علمی 

کامل به دست آوریم. افلاطون تشخیص داد که در این جهان، مراتب متفاوتی از نزدیکی به  طوربه

. در پرتو نظریۀ ترندنزدیکبه نسبت سایرین به شناخت حقیقی  هادیدگاهواقعیت وجود دارد و بعضی 

قضاوت دربارۀ جوامع موجود ناچاریم که برای داشتن معیاری جهت  حالدرعینصور افلاطونی 
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که البته تحقق  شودمیرا در نظر آوریم اما تصویری از شهری آرمانی ارائه  شهرآرمانمفهوم روشنی از 

 انسان دیویی این تفکر باعث تخریب ارادۀ همین جاست. از نظر دقیقاًآن عملی نیست. مشکل دیویی 

 پردازانهخیالو نیز تفکر او را شعرگونه و  داردزمیباو او را از تلاش در زندگی روزمره  شودمی

بنتامی، اخلاق  سودگراییگرایی، اخلاقی قرن نوزدهم از جمله لذت هاینظریهبر  او خواهد کرد.

اول اینکه از  اندداشتهدو ایراد اساسی  هانظریهاین  طورکلیبهنیز نقدهایی نوشته است که  نگرقاعده

 ایاشارهو از طرفی به مفهوم دموکراسی  اندنمودهبهترین روش تفکر یعنی تفکر علمی، غفلت 

 (.Baker, 1966, 46)اندنکرده

و پژوهش اخلاقی را جزو پژوهش تجربی  داندمیدیویی علم اخلاق را از حوزۀ مابعدالطبیعه جدا 

دیویی اخلاق را نیز از مبانی مابعدالطبیعی  نتیجهدر. پردازدمیان روش علمی به آن باهمدانسته و 

که  بینیممیاست، پس چرا مقالات زیادی  گونهاینمطرح گردد که اگر  سؤال. شاید این داندمی نیازبی

پاسخ اینکه شارحان دیویی وقتی با آثار او  عنوان بررسی مبانی مابعدالطبیعی اخلاق دیویی را دارند.

داشته اند و خود دیویی در آثار خود سخن از مابعدالطبیعه ندارد)سیدی  مواجه شدند چنین قرائتی

 (.102، 1399فضل اللهی، 

موجودی غیرقابل تغییر و کامل، دچار تناقض درونی  عنوانبهکه ایدۀ خدا  کندمیدیویی استدلال 

و این دنیا  است. زیرا دنیا، فیزیکی، تغییرپذیر و غیرکامل است و بنابراین خدا از جنس این طبیعت

ی است. انساناخلاق دیویی، نه اخلاق الهی بلکه اخلاق  در آن وجود داشته باشد. تواندنمینیست و 

 تأکیدشرفت در آن بسیار و پی کندمیاست.فلسفۀ دیویی به بشریت اتکا  انسانو برای  انساناخلاق از 

تواند خداوندی دیویی با تأثیری که از تکامل تدریجی داروین در طبیعت گرفته است نمی شده است.

خالق در بیرون از جهان در نظر آورد و هوشمندی و حکمت را مربوط به جهانی دیگر  عنوانبهرا 

 ,Maxy, 2007)دوگانه انگاری سر ناسازگار داردبندی و حساب آورد. اصولاً دیویی با هر تقسیمبه

17-19.) 

دیویی دلیل عقلی محکمی برای استقلال اخلاق از مابعدالطبیعه ارائه اولاً در نقد دیویی باید گفت 

 شودنمیتمایزی بین فلسفۀ او و فلسفه افلاطون قائل  . دیویی در نقد فلسفۀ ارسطونمایدنمی



135 

ود دارد. دوماً وجدیویی  وو نزدیکی اخلاق ارسطو  در جهت تشابهزیادی  و شواهد مطالب کهدرحالی

ها دارد با ابزارگرایی منعطف خود بایستی بتواند جایی برای پذیرش وقتی دیویی سخن از تکثر اندیشه

اعتقاد مخالفانش باز کند، اینکه باورهای مخالف را مخرب قلمداد کنیم باز منجر به تکفیر و جنگ در 

 .جامعه خواهد شد

است اما گویی خودش به آن مبتلا گشته  اندیشیجزمو  گراییمطلقمخالف  شدیداًدیویی  هرچند

 وضوحبهاست. وقتی او در حال انتقاد از افلاطون، ارسطو و متفکران کلاسیک یونانی است این امر 

که فلسفه امری  کهدرحالی. کندمیکامل مردود تلقی  طوربه. دیویی فلسفۀ پیشین را شودمیمشهود 

 مثالعنوانبهجهات بسیار، وامدار فیلسوفان پیش از خود بوده است. است هر فیلسوفی از  پیوستههمبه

که بدون فلسفۀ افلاطون، فلسفۀ  اندعقیدهمنتقد افلاطون بود اما اکثر مفسران بر این  ترینبزرگارسطو 

پیشین به جای خود درست باشد  هایفلسفه. حتی اگر انتقادات دیویی از بودنمی پذیرامکانارسطو 

 رسدمیپیشین نیست. به نظر  هایفلسفهبودن و حتی مضر بودن  فایدهبیبه معنای باطل و ولی این 

 که از آن گریزان بوده شده است.  یهاآنیگرامطلق هایتحکمگرفتار  در اینجا خود دیویی

، بنابراین مسائل اختصاصی کندمیدر هر جامعه، فلسفۀ خاصی ظهور »که دیویی مدعی است  همانطور

ی و انضمامی پیوسته است و باید با انسانفلسفه، به امور »و یا اینکه « دهندمیتغییر ماهیت فلسفه 

(.  پس 5، 1337دیویی، « ) ارتباط داشته باشد دهدمیی رخ انسانکه در جریان امور  ییهاآنبحر

ثمر باشد. پس هنوز نیز مثمر تواندمیباید بپذیرد که تفکر پیشین در بعضی از جوامع  کمدست

ی نسخۀ یکسانی پیچید و تفکر واحدی را ترویج داد. کما اینکه این انسانجوامع  ۀبرای هم تواننمی

مطلب ممکن است خود مفهوم دموکراسی دیویی را نیز در بر بگیرد. البته دیویی مانند دکارت، فلسفۀ 

این از نقاط قوت فلسفۀ  دارد و تأکید. دیویی بر عقل جمعی حلال همۀ مشکلات نمی داندخود را 

دیویی می  رسدمیبه نظر  .دهدمیو همچنین روزآمدی فلسفه بسیار اهمیت  کارآمدیاوست. او به 

فکری، علمی و  هاینظامتغییر کرده وگرنه لزوماً  معاصر شرایط بایست به این نکته دقت می کرد که

ی بین شرایط معاصر و الگوهای . تطابق و ایجاد سازگاراندنبودهمد بد و ناکارا گذشتهسیاسی 

 .امری ضروری استو اخلاقی پیشین  شناختیمعرفت
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جعل ابزارهای ایدئال یا ابزارهایی که با  که شناخت عبارت است از کندمیابزارگرایی دیویی، تصدیق 

اگر تصورات، »: کندمی. دیویی در پاسخ منتقدانش بیان آیندبرمیآن از عهدۀ یک موقعیت مفروض 

ساختن محیط و رفع اشکالات و مسائل باشند، قدر و ، وسیله و ابزاری برای از نو هانظریهمعانی و 

، منظور فایده و سود فردی شودمیارزش دارند، وقتی حقیقت برپایۀ سودمندی و فایده تعریف 

-131،  1337دیویی، «)تجربه است تا حدی که ممکن باشد ازیسغنینیست، بلکه به معنای کمک به 

132.) 

در توضیح ابزاری بودن از نظر دیویی هنجارها یا گزاره های ارزشی ضرورتاً احکامی عملی هستند. 

علاوه بر آن و  است گفت کارکرد احکام ارزشی، راهنمابودن برای رفتار بشر توانمیاحکام ارزشی، 

 طوربهراهنمایی کردن عمل است، نه اینکه  هاآنهدف باشند.  بخشآگاهیبه لحاظ تجربی  توانندمی

امور و اشیا بپردازند. ساختن الزام و حکمی اخلاقی، به وسیلۀ توصیف یک  توصیفمنفعلانه به 

 (.Anderson, 2005, 18)کندمیرا حل  ایمسئلهجریان جدید از عمل، مشکل یا 

 اوورود کرده است. از نظر  هاارزشبا رهیافت تکاملی به دو حوزۀ تکامل منطق و تکامل  دیوییجان

طبق این تفسیر،  تردقیققُوای دِماغی اوست. به عبارت  گیریشکلو  انسانمحصول تکامل « منطق»

بر حسب اصول نظریۀ تکامل تبیین نمود، زیرا اصولاً آگاهی و  توانمیرا  انسانپیدایش منطق در 

که جزو آثار متأخر و « منطق: نظریۀ تحقیق»تفکر، محصول فرآیند تکامل است. او در کتاب مهم خود 

اصول منطق پراگماتیستی را با دیدگاه داروینیستی ترکیب  کندمیسعی  باشدمیزمان بلوغ فلسفۀ وی 

بود و دو « داروینیسم»و « گراییعملاصول »نماید. دو عنصر اصلی منطقی که دیویی مطرح نمود، 

. دیویی در باشدمی (مکتب اصالت وسیله) و ابزارگرایی گراییطبیعت، خصوصیت اصلی این منطق

یانه گراطبیعتبه اثبات این مطلب پرداخته که منطق، ذات  تفصیلبهدوم و سوم این کتاب  هایفصل

در آن قرار داشته است.  انسانکه  گرددمیبر  هاییفَکتاجتماعی و  هایموقعیتداشته و ریشۀ آن به 

برای حل مسائل و مشکلات جاری خود به مرور آن را  انسانبوده که  ایوسیلهپس منطق نیز ابزار و 

آورده است. قوۀ شناخت و تفکر به همین منظور ضمن فرایند تکامل  وجود بهدر بستری اجتماعی 
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اق، ایجاد سازگاری و حل ، انطبهاوضعیت، یعنی برای یافتن بهترین راه تعدیل شودمیحاصل 

فرگشت یافته و ظهور یافته است. التفات تفکر به  ،انسانذهنی  ایپایهاز ساختارهای  هامسئله

است. به این معنی که نه فقط فرایند ایجاد تفکر  بررسیقابلبر حقیقت نیز از همین زاویه  یابیدست

یز نزد ایشان خارج از این فرایند نبوده یان بوده بلکه ماهیت حقیقت نگراتکاملمورد مطالعۀ اصحاب 

 است. « وسیله محور»تلقی این نظریه از حقیقت، تلقی  عبارتیبهاست. 

. روش شناخت هم به شودمیدیویی معتقد است که هر حقیقتی موقتی است و با تجربه تحصیل 

ابزار حل هستند که  هاییفرضیههمین سیاق قطعی نیست و مبتنی بر آزمایش و خطاست. حقایق، 

لزوم سازگاری  خاطربهشناخت و تفکر  واقع ندارند. به تقریر دیگر، قوۀ و لزوماً کاشفیت از اندمسئله

به مرور  هاانسانیافتن با محیط و شرایط جدید و برای پیروزی در رقابت با دیگر جانداران و دیگر 

احتمال و شانس، ابزار  دیگربیانبهدر اثر تکامل زیستی به این نقطه رسیده است. آزمون و خطا یا 

طبیعت برای ایجاد تنوع بوده است. در حضور تنوع و کثرت و با سازوکار رقابت و سازگاری، تجربه 

. دیویی طبق نگاه داروینی خویش، آنچه پیشینی، مفاهیم بدیهی یا گیردمیو تکامل رونق گرفته و 

را در  شدندمیه از پیش در ذهن باشند( قلمداد امور مستقل از تجربه ک طورکلیبهفطریات دکارتی )

. در خلال فرایند رشد تکاملی نمایدمیطبیعی مغز تبیین  گیریشکلطول زمان و در فرآیند تکامل 

کلی، ابزاری برای  هایایدهاست. همۀ تصورات و  ایجادشدهتطورات در عملکرد ذهنی او  ،انسانمغز 

طبق نگاه منطق تحقیقی و تحولی دیویی، حقیقت و هر آنچه . تجربی هستند هایدادهقالب دادن به 

، در اصل فرضیه ایست که فعلاً شواهدی به نفع آن وجود دارد و در عمل، شودمیحقیقت تلقی 

عد مفهوم و چه در از نظر ساختار، اصالت نداشته و کاربرد دارد و قابل استفاده است. حقیقت چه در بُ

، حتی دیویی به این مطلب شودمیانتخاب  اشکاراییجهت فایده و جنبۀ ابزاری دارد. حقیقت، به 

که حقیقت غیر از فایده و سودمندیش چیزی نیست. در نتیجه واقعیت نیز همان محتوای  رسدمی

اصلی  هایهدفبهبود و رشد زندگی است. رشد و بهبود زندگی از  اشفایدهاست که  انسانباورهای 

 گراییعملبسیج نموده تا به این هدف برسد. دلبستگی او به عمل و  دیویی است. او تمام فلسفه را

 بوده است. رشد دادن علمی و اخلاقی جامعه در فلسفه نیز ناشی از انگیزۀ 
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تابع زندگی اجتماعی هستند و نیروی زندگی اجتماعی است که  ،رسوم دیویی بر این باور بود که

به شخص،  تنهانهنیز  انسان. فعالیت اخلاقی کندمینقش را در تشکیل عادات افراد بازی  ترینبزرگ

بلکه به محیط بستگی دارد و رفتار اخلاقی محصول تعامل طبیعت شخص و شرایط محیطی است. 

تطبیق  و همگی مسئولیتیبی، زودرنجی، شجاعت، ابتذال، مجاهدت، توزیکینه، دامنیپاکدرستکاری، 

 هاییعادتشخص،  هایعیبو  هافضیلت ۀهم  .باشندمی شخصی با نیروهای محیط هایتوانایییابی 

و محصول مستقیم تعامل ساختار فرد و عوامل  گیرندمیهستند که از عوامل عینی محیط، سرچشمه 

 است.  باهمفردی و اجتماعی  هایمؤلفهنامطلوب مستلزم تغییر  هایعادتبیرونی هستند. تغییر 

اعم از دینی، اخلاقی، روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از  هاارزشبه دیدگاه تکاملی همۀ  بنا

و ارزیابی امور در نزد  گذاریارزش. توانایی اندشدهحادثدر فرایند تکامل،  1لحاظ وجودشناسی

در تفکر به کار بسته و بوجود  انسانطی همین فرایند بوجود آمده است. اصول و روشی که  انسان

و مطالب نیز سیری طبیعی، تجربی و تکاملی داشته است. اخلاق،  هادادهآمدن توانایی مدوّن نمودن 

و تأثیر و تأثراتی  هاانسانبوسیلۀ تنوع زیستی و تنوع بوجود آمده در رفتار  هاارزشآداب و رسوم و 

این پرسش که چه چیز باعث انتخاب و  پاسخ به بوجود آمده است. دیویی در اندداشتهکه بر هم 

و جامعه  انسان، کارآمدی و سودمندی برای داردمیبیان می شود ارزش بر دیگری  یک ارجحیت

و رسوم شده است. با دقت در آداب و رسوم کشورهای  هاارزشاز  ایدستهباعث انتخاب یک یا 

که بعضاً در همان جامعه نیز در طول  شویممی و نبایدهای هنجاری روبرو بایدهامختلف، با تنوعی از 

و  شناسیجامعه. دیویی با اشاره به اهمیت روانشناسی، اندبودهتطور و تغییر  خوشدستزمان 

باشد. دیویی  گشاگرهکه در شرایط خاص خود کارا و  داندمیامری را با ارزش و خوب  شناسیمردم

هنری یا اقتصادی قائل نبوده و همه  هایارزشقیقت و مربوط به ح هایارزشدر این مورد فرقی بین 

ابزاری بوده و ارزش، از  اینظریه. نظریۀ تکاملی اخلاق، نمایدمیرا در یک مجموعۀ طبیعی رصد 

جنس تجربه است. اگر هم ارزش و هنجاری از نسل قبل به نسل بعد از طریق ژنتیک در فرد نهادینه 

 هااخلاقو  هاارزشاشته است. یعنی بر اساس مفید بودن آن شود در آن صورت نیز ریشۀ تکاملی د
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و آداب رسوم چه در نهاد فرد به صورت ژنتیکی در  هاتجربهانتخاب شده و تداوم یافته است. پس 

 ایشبکهجامعه ) عادات اجتماعی( به صورت زنجیرۀ  1قالب استعداد و قابلیت و چه در بستر و زمینۀ

از باورها و رفتارها حضور دارند. که هر دو مسیر ذکر شده طبق نظریه تکامل داروین قابل تبیین 

اخلاقی ایدئالیستی، پدیدارشناسانه و شهودگرا  هاینظریه، تکاملی دیویی است. بنابراین نظریۀ اخلاق

د است که این نظریه . البته دیویی مانند برخی از قائلین به نظریه تکاملی اخلاق، معتقکندمیرا رد 

ندارد. حتی بیان  هاآنمتفرع بر  هایارزشپایه از  هایارزشمنافاتی با قبول نظام ارزش و تفکیک 

و اخلاق خاص را در او باعث  هاارزشپیشینی در فرد وجود دارد که  هایویژگیاینکه بعضی 

اخلاق  دیویی، بحث نظریۀ یزد زیرا از نظرر نمی برهمپراگماتیسم دیویی را ساختار نیز  شوندمی

 قطعاً. هاآن پذیریتحولو چگونگی  بندیدستهنه  هاستارزشتکاملی ناظر به پیدایش اخلاق و 

و بر اساس ژنتیک و شبکۀ  فردی داخل خود طبیعت تجربی هایویژگیپیشینی بودن این اخلاقیات یا 

و ماورا الطبیعه ارتباط داده و به هیچ عنوان به امور غیبی  شودمی وفصلحل باورهای اجتماعی

 .شودنمی

 کندمیدیویی به اهمیت زبان و انتخاب جنسی در روند تکامل اشاره  ،در ادامۀ بحث اخلاق و تکامل

. با کندمییاد  انسانشاه کلیدهای تکامل معاشرت و ارتباط میان افراد نوع  عنوانبهو از این دو عنصر 

را به  انساناولیه توانست زبان و گفتار را توسعه دهد. زبان و گفتار، ارتباط میان افراد  انسانرشد مغز، 

 انسانآگاهی است. -رونق داد. البته زمینه و مستلزم پدید آمدن این رخداد، زبان آوریشگفتطرز 

طور طبیعی از آگاهی می رسیده تا بتواند فهم از استفادۀ زبان را دریابد. پس به  ایدرجهبایستی به 

به این نیاز برای برقراری ارتباط پی برده و سپس به ابزارهای بدنی خود نظر انداخته و البته  انسان

گفتار و زبان بوده است.  گیریشکلدر  انسانرفتارهای دیگر جانداران نیز الگوی ایده دهنده برای 

نیز بوده است. در همین  آگاهی مستلزم تفکر دربارۀ خود تفکر-این زبان نمایدمیدیویی اضافه 

پدید آمده است و از این طریق ارتباط بین وسیله  انسانمرحله، اندیشیدن به غایات و اغراض نیز در 
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گرفت که چه چیزی درست و چه باید تصمیم می انساناینجا و هدف در آدمی نمایان گشته است. 

  .(Dewey, 1938, 250-280)است، اخلاق هنجاری اینگونه پدیدار شده استچیزی غلط 

و حیوانات  انسان: اول: مکتبی که تفاوت کندمی بندیتقسیمکلی  دیویی مکاتب اخلاقی را به دو دستۀ

ناشی از  انسان، آگاهی از عقل، اخلاق و طبیعت در انسانخودآگاهی  گویدمیرا حداقلی دانسته و 

برای آدمی حاصل شده است.  1نماانسانوراثت مستقیم است که به واسطۀ تکامل تدریجی از میمون 

و حیوان را قبول دارد ولی معتقد است که بین آن دو شکاف غیر قابل  انساندوم: مکتبی که تفاوت 

را به میمون متصل نماییم. روش دیویی در اغلب  انسان توانیمنمیگذر وجود دارد. یعنی 

در این مورد نیز به روش و تئوری پردازی صِرف بوده و  گوییکلیپرهیز از  هایشپردازیفلسفه

بر درک  تأکید، ابتدا کندمیرا از دو روش پیگیری  مسئلهاین  حلراه. دیویی پردازدمیتحقیق تجربی 

 . 2و قبول نظریه تکامل داروینی و دوم تحقیق در مفهوم رفتار اخلاقی

اعتقاد دارد خود  زیرا کندنمیو برای اثبات آن تلاش  گیردمیدیویی نظریۀ تکامل داروینی را مفروض 

مفصل و دقیقی انجام داده است. اما در مورد دوم، یعنی مفهوم رفتار  طوربهداروین این کار را 

در بحث مفاهیم رفتارشناسی دیویی اخلاقی، دیویی بسیار پیرامون بسط آن تلاش نموده است. 

تکاملی  و دومتار اخلاقی از حیوان بخاطر داشتن رف انسانتمایز پردازد، اول به دو موضوع میاخلاقی 

اولین شخصی که به این نکته توجه داشته و نسبت  کندمی. دیویی اشاره باشدمیبودن رفتار اخلاقی 

کسلی در این زمینه را نقطۀ آغاز و ها نا. دیویی سخنباشدمیاخلاق و تکامل را مطرح نموده هاکسلی 

کسلی ها ناخود قرار داده است. طبق دیدگاه دیویی که با توجه به سخن هایبحثبرای  گاهیتکیه

اول اینکه  و فرایندهای اخلاقی وجود دارد. 3بدست آمده است، چند تمایز بین فرایندهای عالم خارج

قاعدۀ حاکم بر فرایندهای عالم خارج، همان تنازع و نبرد است، ولی قاعدۀ حاکم بر فرایند اخلاقی 

است. دوم اینکه غایتِ فرایند عالم خارج، بقای اصلح است، اما غایت  آمیزمسالمتگی همدلی و زند

 .نباشنداصلح باشند یا چه باشد می فرایند اخلاقی بقاء حداکثری افراد
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، چون بیان آن باعث اندکردهبرخی این تمایز را مستلزم از بین رفتن وحدت فرایند تکاملی تفسیر 

نظریه تکامل  تأییدحیوان خواهد بود. برخی نیز این تمایز را در راستای و  انسانقبول تمایز بین 

 بهاینجاست، اگر قرار باشد بر سر منافع و بقا بجنگیم پس اخلاق و گذشت چطور  سؤال. اندپنداشته

گفت، اخلاق و گذشت، نیز  توانمیآمده است. با توجه به نظام فلسفی پراگماتیستی دیویی  وجود

را برطرف  انسانلازم بوده است و نیازی از نیازهای  تربزرگ هایاجتماعو گروه در  برای بقای فرد

هم جمع نمودن گروهی، محبت و همدلی یارگیری لازم است و برای گرداست. برای بقا  کردهمی

یانه دیویی گراتکاملبا عینک پراگماتیسمی و  توانمیپاسخی خواهد بود به محرک بوجود آمده. پس 

پاسخ طبیعی توجیه و تفسیر -را نیز در پی رخدادهای رفتاری محرک انسانوجود اخلاق در نزد 

نمود. به عبارت دیگر، برای تنازع بقا و جنگ، در سطحی دیگر، به صورت تدریجی رفتارهای 

 .اندگرفتهشکلاخلاقی 

که دیویی از تحلیل  اینتیجهس است و بر این اسا )عالَم(فرایند اخلاقی بخشی از فرایند کوسمیک

هاکسلی گرفته این است که فرایند اخلاقی متعارض با فرایند عالم خارج و یا ناقض آن نیست، بلکه 

است. تمایزی که بین  انسانبخشی از همان فرایند است که صورت اجتماعی یافته و ناظر به رفتار 

وسط بسیاری محل اشکال قرار گفت، اخلاق و عالم خارج توسط دیویی و هاکسلی نشر داده شد ت

به نظر دیویی، تعارض ظاهری آن دو در روش و  اما دیدندمیاین دو تمایز را دچار تعارض  هاآن

اهداف است، و نه در ماهیت فرایند تکاملی. پس در حالت کلی فرایند اخلاقی مسبوق به فرایند عالم 

 ز آن است. خارج است و نه فقط با آن تعارضی ندارد بلکه بخشی ا

بخشی از همین طبیعت، توانایی دارد  عنوانبهبا وضعیت جاری طبیعت، متعارض نیست، بلکه  انسان

که بخشی از این وضعیت جاری را برای کنترل بخش دیگر آن به کار ببندد. دیویی در این مورد به 

هاکسلی  هایمثالت، معتقد اس او. البته کندمیرا تحلیل  هاآنمثال هایی که هاکسلی زده توجه و 

علیه  تواندمیمقصود و مطلوب او را تأمین نماید  تواندمیشمشیر دو لبه است و در عین حال که 
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یعنی در  2با عالم کبیر 1، در تقابل عالم صغیرگویدمیوقتی هاکسلی دش نیز به کار گرفته شود. خو

و از این جهت  گیردمیطبیعت را برای اغراض عالیه خود در خدمت  انسانبا طبیعت،  انسانمواجهه 

. در واقع منظور دیویی این است شودمیاست در درون عالم طبیعت ایجاد  انسانعالمی که مصنوع 

. گذاردمییک ارگان و عضوی از فرایند کلی عالم و عالم خارج است که بر آن فرایند تأثیر  انسانکه 

در  انسانت از ساختن بخشی از محیط و مرتبط ساختن آن با محیط کلی عالم. این تأثیر عبارت اس

برابر محیط و طبیعت نیست و با فرایند کوسمیک تقابل ندارد، بلکه در درون آن و با امکانات موجود 

 .سازدمیو مصنوعِ مطلوبِ خود را  نمایدمیدر خودِ آن، در بخش کوچکی از آن تصرف 

اخلاقی در فرایند تکاملی رخ داده و از اصل تنازع بقا  انسانموافقند که بقاء  باهمهاکسلی و دیویی 

که دیویی به آن اشاره  باشدمیی «شرایط موجود»اخلاقی جزو  هایکنش. رفتارها و کندمیپیروی 

بودن فقط تحت . اصلحباشندنمیدارد. شرایط، اخلاق و اصلح، هر سه اموری متغیر بوده و ثابت 

 شرایطِ . سنت بقاء، به لحاظ همۀشودمیو در وضعیت خاصی محقق  قراردارددر آن شرایطی که 

و  ایشبکهرا شامل ساختار « شرایط»حاصل شده است و اخلاق زیر مجموعۀ آن است. اگر  ،موجود

، نیازها و پندارها به حساب آید در این صورت هاعادتاجتماعی موجود نیز بدانیم و تمام  واراندام

شامل فرد اصلح اخلاقی نیز خواهد شد. به این معنی کسی که « به لحاظ کل شرایط موجود» عبارت 

یا خود او یا آن  حذف خواهد شد، طبیعیانتخاباصلح نیست قطعاً غیر اجتماعی است و توسط 

، اجتماعی بودن شامل عادات، رسوم، رفتارها . بدین ترتیبشودحذف یا طرد می خصلت و ویژگی او

، و این امور در اخلاقی بودن آدمی دخیل هستند. پس اجتماعی بودن شودمی هاآرمانو امیال عالیه و 

نزد دیویی تکاملی است کما اینکه اخلاق و اخلاقی بودن فرد الصاق شده به اجتماع، نیز تکاملی 

فرد و اخلاقیات اجتماع، در حال تطور، تحول و تغییر مدام  . با توجه به این گفتار، اخلاقباشدمی

 . باشدمی 3و سازگاری طبیعیانتخاببوده و سازوکار آن 
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دیویی در توضیح و بسط تفسیر هاکسلی، به تقریر شبهه معروفی که توسط منتقدین تکامل و اخلاق 

ی تنازع بقا و اصل . تقریر آن شبهه این است که اقتضاپردازدمیتکاملی طرح گردیده بود 

پس با  ، حذف موجودات ضعیف و افرادی است که با شرایط موجود سازگاری ندارند،طبیعیانتخاب

به اخلاقی که مبتنی بر مسالمت بین افراد و  توانمیچطور  اعتقاد به نظریۀ اخلاقی تکاملی و داوینیسم

تکاملی و زیستیِ  ریشۀمعتقد بود  1دیویی مانند فیسک ماند.حمایت از ضعیفان است قائل 

، گرفتندمیبوده است. والدین بین انتخاب دو امر قرار  هاانسانو اخلاق، فرزند دار شدن  دیگرخواهی

مراقبت و تأمین نیاز خود و ضرورتِ مراقبت از فرزندان. انتخاب رسیدگی به فرزندان و اولویت دادن 

گردید. همین عاطفه و فداکاری، اصل اخلاق  هاآنباعث ایجاد عواطف و ازخودگذشتگی در  هاآنبه 

نمود. فرزند در ابتدا توانایی جنگیدن برای بقا و زنده  ریزیپایهو ریشۀ حیات اخلاق اجتماعی را 

موجودی متمدن و اخلاقی لقب بگیرد. در  هانسل درگذر تواندمیماندن را ندارد اما با رفتار والدین 

و ارگانیسم قلمداد کرده و آن را  انسانجزو دیگر رفتارهای  دیویی اخلاق را ذکرشدهتوضیح شبهه 

. با این تفکر، کسی که از نظر آوردمی حساببه انسانابزاری برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی 

 با محیط خود سازگار شود و به مرور طرد خواهد شد.  تواندنمیاخلاقی ضعیف است 

ملی با توجه به سه رکن نظریۀ تکامل داروینیستی، یعنی دیویی در ادامۀ تحلیل خود از اخلاق تکا

: اول، کندمی، سه مطلب را در نظریۀ هاکسلی وارسی طبیعیانتخاباصلح بودن، تنازع برای بقا و 

مفهوم تناسب و دوم، فرایند یا روش تنازع بقا و سوم، مفهوم انتخاب در تکامل اخلاقی. دیویی در 

ب یا سازگاری با این نظر هاکسلی موافق است که تناسب از اصل مورد رکن اول یعنی مفهوم تناس

، و اصلح بودن را به معنی تناسب و تطابق یافتن با شرایط بوجود آمده تلقی شودمیاصلح بودن نتیجه 

در محیط طبیعی با محیط اجتماعی متفاوت است، با این توضیح که این تناسب « شرایط». این نمایدمی

موجودی اخلاقی است و  انساناز این بابت که  تنهانهیکی نیست،  انسانن و با محیط برای حیوا

هستند. طبق نگاه  دگرگونحیوانات دیگر نیستند، بلکه از این جهت که شرایط محیطی، متغیر و 
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داروینی، هاکسلی و دیویی معتقدند، آن موجودی اصلح و ماندگار است که با محیط طبیعی خود و 

 .(Dewey, 1972, 321-331)سازگاری و تناسب پیدا نماید تغییرات در آن بهتر

در مورد رکن دوم نظریه تکامل داروینیستی، دیویی فرایند تنازع بقا را وابسته به محیط و شرایط 

. البته بقا همیشه به صورت انفرادی نیست. گاهی فرد خود را عضو یک گروه، داندمیبوجود آمده 

که در شرایطی لازم است برای بقای گروه یا یاران خویش، جان خود را  داندمینژاد، کشور یا آیینی 

 شودنمیفدا نماید یا در خطر اندازد. پس تنازع بقا همیشه، لزوماً به زنده ماندن و بقای فرد منجر 

بر این گفتار موافق دانست که شرایط بقا  توانمیبا تفسیر ذکر شده، دیویی را  .( 593، 1396)خاتمی، 

بقاء متفاوت  ، شرایطانسانه از طریق تنازع طبیعی نیست، بلکه برای موجودی اجتماعی مانند هموار

 :کندمیتکامل و اخلاق، برای تنازع بقا دو معنی را از هاکسلی بیان  است. دیویی در ادامۀ مقالۀ

برای  ،به عبارت دیگر، جنگ و تلاشاظهاری یا صیانت از ذات خود. -خود تنازع بقا به معنای الف(

توجه دهد که هر جانداری  خواهدمیاظهاری -باقی ماندن و حفظ وجود خویشتن است. عبارت خود

. کندمیو حیات خود را اظهار  دهدمیبه صِرف موجود بودن، وضعیت زنده بودن را از خود نشان 

وجود است.  از همان تنازع برای بقاء ایجلوهمراقبت از خود و نشان دادن زنده بودن خود به دیگران 

 ( ندارد.غیراخلاقیاظهاری معنی و بار ارزشی ) اخلاقی یا -پس خود

خواهی ) مبتنی بر حب ذات( است که آن را تنازع برای -تنازع بقا به معنای دوم، معادل خود ب(

 بار اخلاقی داشته باشد. تواندمی. این معنا داندمیسعادتمندی 

، و بریممیو تمایلات خود را به ارث  هاانگیزهما  گویدمی بندیتقسیمدیویی در توضیح و نقد این 

و  هاانتخابید بر سر این ها که به ارث می رسند، نیاز به جرح و تعدیل و اصلاح دارند، بحث بااین

تمایلات  ومنکر وراثتی بودن انگیزه ها  توانیممیها در حدود و شرایط تازه باشد. زیرا ما نویرایش

ر نتیجه، بیند، دنمی کندمیشویم. بنابراین دیویی تفاوتی بین این دو معنی که هاکسلی بیان  انسان

به شرایط  انساناظهاری واکنش ، زیرا خودداندمیواجد معنی اخلاقی  انساناظهاری را نیز برای -خود

به معنی درگذشتن ، تنازع بقا دهدمی. دیویی ادامه کندمیگیری یطی است که او را وادار به تصمیممح
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از شرایط یا جایگزین کردن شرایط جدید به جای شرایط قبلی نیست، بلکه به معنی بازسازی و 

 عمل کرد.  هاآنبا یکدیگر است، به نحوی که بتوان در شرایط موجود و بر اساس  هاآنسازگاری 

بود. در  طبیعینتخاباتکامل داروین در تحلیل دیویی از اخلاق تکاملی، مفهوم  اما رکن سوم نظریۀ

تکامل سخن گفت که گویی برای ای از اکسلی نقد کرده که نباید به گونهاین مورد نیز دیویی به ه

را از جنس و همراستا با دیگر اجزای طبیعت ملاحظه نمود.  انسانی کارایی ندارد. باید انسان جامعۀ

نیز کارایی دارد.  یانسان طبیعت ندارد، یعنی در مورد جامعۀ ، به نظر دیویی، انحصار بهطبیعیانتخاب

در فرایند تکامل، ملازم و همراه انتخاب قوا و استعدادهایی هستند که منشأ  انساننوع  طبیعیانتخاب

افعال اخلاقی و ارزشی را نیز  توانمیبه وجهی که  شوندمیمحسوب  انسانو اخلاق در  هاارزش

دانست. فرقی بین افعال اخلاقی و ارزشی با افعال طبیعی وجود ندارد زیرا  یعیطبانتخابمعلول همان 

شاید فقط این باشد که  هاآنهر دو واکنشی به محرک شرایط و وضعیت زندگی فرد هستند. تفاوت 

ها رخ که در خلال نسل« یک نوع»ام زندۀ افعال طبیعی با ایجاد تغییرات در ساختار ارگان و اند

در افعال طبیعی و نیز در اعمال ارزشی  دهد.میط است، اما افعال ارزشی در یک فرد رخ مرتب دهدمی

از نظر دیویی مطابقت و سازگاری با شرایط  اصلاً طبیعیانتخابحضور دارد. با این توضیح، « انتخاب»

 تغییر دهد. رشد علم و کاملاًشرایط را برای سازگاری خود  تواندمی انسانموجود نیست بلکه 

معاصر این قابلیت را داده است تا شرایط بیولوژیکی را نیز متأثر و تابع  انسانتکنولوژی به 

های مختلف زندگی خود را با یکدیگر ترکیب و بازسازی وضعیت انسانخود نماید.  هاییبازساز

فقط خود را با شرایط جدید منطبق  انسانجدید برایش فراهم آید. پس  هایانتخابنموده تا امکان 

از این قدرت  زندهموجودات . همۀسازدمیبلکه شرایط جدیدی برای خواسته های خود  کندمین

 (. Tufts, Dewey, 1908, Ch.18)رسدمیاین توانایی به اوج خود  انسانبرخوردارند اما در 

بومی( که از بدو تولد برای -ریزیهای فطری)غگر ریشۀ این توانایی را در موهبتدیویی در جایی دی

توانایی  هاآن، زیرا داندمی انسانوجود دارد دانسته است. دیویی عادات را کارمایۀ تکامل  انسان

یابی به غایات و وسایلی برای دست عنوانبهبرای استفاده از شرایط طبیعی  انسانبومی -غریزی

و ژنتیک فقط استعدادها و قابلیت هاست و  شوندمیعادات دست به دست  ی زندگی هستند.هاهدف
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 اندشدهتبدیل ن هامهارتاین قابلیت ها به هیج وجه کم اهمیت نیستند، هرچند هنوز در بدو امر به 

فرایند رشد در انسان در گرو همین عادات است. . هستندولی مقدمه و پیش درآمد مهارت و عمل 

 هامهارتاند. این و نوعی مهارت عملی و تخصص باشندمی، تجربی و از سنخ فعل و عمل هاعادت

به  انسانبا محیط است توسط  انسانبه تعامل دو جانبۀ  همچنینکه متکی به تجربۀ پیوسته و مدام و 

 «دموکراسی و تحصیلات)آموزش(»کتاب در را تأمین نمایند.  انسانی هاهدفتا  شوندمیکار گرفته 

که شرط  نامدمیو آن را پلاستیسیته  شودمیجتماعی اشاره به لزوم فرم دادن به عادات فردی و ا

. توانایی رشد مبتنی بر نیاز به دیگران و پلاستیسیته است. دیگران، زمینۀ رشد است انساناصلی رشد 

 (. Dewey, 1916b, Ch 4هستند و پلاستیسیته، قوام دهندۀ فرایند رشد است)

را با دو اصل دیگر تکامل یعنی اصلح بودن و تنازع بقا سازگار  طبیعیانتخابدیویی تفسیرش از 

شرایط اصلح بودن و تنازع را مشخص کرده است. این  طبیعیانتخابزیرا تفسیر او از  داندمی

نیز همراه و همسو است. معانی تنازع و اصلح بودن در این وضعیت  انسانخوانش، با حیات اخلاقی 

و لذا تعارضی بین تکامل اخلاقی و  گرددمیازسازی شرایط، تعیین جدید، متناسب با انتخاب و ب

ی را باعث انساندیویی در پاسخ به منتقدانش که کشاندن تکامل به اخلاق  تکامل طبیعی وجود ندارد.

متوجه شده که برای  انساندر طی روند تکاملی اخلاق،  کنددانستند بیان مییترویج خشونت و نزاع م

بوجود آمدن اخلاق   ریشۀماعی بهتر بایستی به موارد اخلاقی پایبند باشد. اصلاًداشتن زندگی اجت

که برای به مرور به این برداشت رسیده  انسانبوده است.  انساندادن زندگی همین مسئله یعنی سامان

ما دوستی و گفتگو استفاده نماید. کباید از ابزار تفاهم، صلح، دیگرمسلکان کیشان و همبقای خود، هم

. این آزادی انتخاب در ذات موجودات و کندمیاینکه ابزار جنگ را نیز خیلی اوقات همچنان انتخاب 

که دوستی و نیکی جزو  همانطوربشر نهفته است و تکامل و تنازع بقا ریشه در اصل طبیعت دارد. 

ی موجودات است، دشمنی، عصبانیت و مبارزه نیز جزو صفات و خلق و خو هاییصفات و ویژگ

ا ی را بانسانصفات و عادات  توانیممیها قرار گرفته ایم و البته ست. ما در بین تمام این کثرتهاآن

 عنوانبهی اخلاقی هاارزشپذیری به سمتی رشد دهیم که به صلح و اراده، تعلیم و تربیت و انعطاف
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ی برای زندگی بهتر نزدیکتر شویم. در فلسفۀ تعلیم و تربیت دیویی چارچوب این آزادی انتخاب ابزار

 شود. به کودکان آموزش داده می

 تأکید اوی، محصول فرایند تکامل تدریجی است. انسانی دیویی، اخلاق گراطبیعتطبق فلسفۀ اخلاق 

و فرایند اخلاقی نیست،  )کل هستی( کدارد که این تلقی در صدد ازبین بردن تمایز فرایند کوسمی

 انسانچون طبق بیان قبلی فرایند کوسمیک سابق بر فرایند اخلاقی است، و فرایند اخلاقی که خاص 

. اما در این سطح، گویی که طبیعت به مرتبۀ گیردمیانجام  )جهانی(است، در درون فرایند کوسمیک

رساند و متعارض با طبیعت یاری می انسانء و تکامل آگاهی تعالی یافته باشد، این تمایز نیز به ارتقا

تبدیل به انگیزه و محرک  انسان، در شودمینیست. لذا در این مرحله آنچه در حیوان غریزه خوانده 

 2آگاهانه بینیپیش، انساندر  شودمی، و آنچه در حیوانات تمایل به تنوع خوانده شودمی 1آگاهانه

، در شودمی. به همین منوال، آنچه در حیوانات سازگاری ناآگاهانه برای بقاء شمرده شودمیخوانده 

. از نظر دیویی رمز این تغییر و پیشرفت از سطح حیوانی شودمیانتخاب و تجربۀ آگاهانه گفته  انسان

 ی، تکامل و رشد آگاهی بوده است. انسانبه 

اینکه داروین را از علوم  تکاملی بودن اخلاق و ددار تأکیدی که عنوان شد، دیویی با توجه به مسائل

ی تعمیم بدهیم تعارضی با تنازع بقای داروینی نداشته و از نظر نتیجه نیز به انسانتجربی به علوم 

در نماید. اصول تکاملی، بسیار کمک میی انسان لا نبوده و به رشد و پیشرفت جامعۀتناقض درونی مبت

شاهده است. به وضوح قابل م انسانی و اخلاق انسان نیز در جامعۀ و طبیعت جاری بوده وجانداران 

 و آنچه دیویی با استفاده از نظریۀشدن اخلاق می انجامید نگکرد به کمرآنچه هاکسلی تبلیغ می

-Dewey, 1972, 321داد)ستای تکامل و در جهت رشد قرار می، اخلاق را در رابیان داشتتکامل 

341 .) 

، فرایند گویدمیپیرامون تکامل و آموزش همگانی، دیویی در رسالۀ دموکراسی و تعلیم و تربیت 

افزایش توان رشد  ، مقصود آنآموزش و پرورش از کودکی فرایند پیوستۀ رشد است و در هر مرحله

                                                           
1 Conscious impulse 
2 Conscious foresight 
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و تکامل فردی و اجتماعی است. رشد و تکامل خصیصۀ اصلی حیات است که از طریق آموزش 

دادن تکاملی ندارد و غایتی ورای این نخواهد جام می پذیرد، آموزش هدفی جز رشدنهمگانی ا

و جانداران انتها ندارد و هدفمند و از پیش ترسیم شده نیست.  انسانداشت. مسیر تعلیم و تربیت 

که بایستی آموزش همگانی تکاملی را به جای  کندمیدیویی در فصل اول رسالۀ تعلیم و تربیت اظهار 

مشکلات و مسائل  تواندمیتر بوده و نیز بهتر و سنتی به کار بگیریم، زیرا علمیزش طبقاتی آمو

روزمره بشر را حل و فصل نماید. در نتیجه تعلیم و تربیت باید از انحصار کلیسا و مذهبیون خارج 

بودن یهای آموزش به سبک تکاملی، تجربا اصول تکاملی منطبق باشد. مولفهشود و همگانی گردد و ب

تجربه  ای دربارۀداشت که لازم دید تا نظریۀ تازه و کارآمدی است. دیویی در این مسیر فلسفی قرار

که باید به ما توانایی فهم عملکرد تجربه را بدهد یعنی معلوم کند که تجربه  اینظریهوضع نماید. 

. با این دیدگاه دیویی ودشمیچطور در طراحی و هدایت تعلیم و تربیت برای افراد جامعه مفید واقع 

 : کندمیدو اصل را که برای تبیین ماهیت تجربه وجود دارد مطرح 

 هایتجربهپیشین است و خود به  هایتجربه: هر تجربه حامل آثار 1پیوستگی و تداوم تجربهالف( 

و  هاتجربهای بودن . این پیوستگی و شبکهکندمیبعدی را نیز متأثر  هایتجربهو  شودمیبعدی منتقل 

اورها در جامعه ای بودن بآور اخلاق باور ویلیام کلیفورد است که اشاره به شبکهدر جامعه یاد هاعمل

  دانشمندان بریتانیایی بود که دیویی از او الهام گرفته است.یکی از کلیفورد داشت. 

 قرارداردآن  موجود از نسبت میان فرد و وضعیتی که فرد در هایتجربه: 2تعامل و اندرکنشب( 

، و ناظر به اندرکنش و تعامل آن دو است. این تعامل و تأثیر چند جانبه همان امری شودمیحاصل 

دانسته و اذعان  انسان 3آن را اساس رفتار و سلوک «و رفتار انسانطبیعت »است که دیویی در کتاب 

 رفتارهای بشر حاصل تعامل بین طبیعت بشر و محیط است. دارد که همۀ

  

                                                           
1 continuity 
2 interaction 
3 conduct 
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 اصالت علم یا ساینتیسم، روشی برای پژوهش اخلاقی. 8-5

فیلسوفان اخلاق پیشین غالباً بین اخلاق و علوم طبیعی ارتباطی متصور نبودند و دیویی به آنان نقد 

(.  آنان مدعی بودند که برای کسب شناخت و آگاهی، ابزاری 21، 1334)دیویی، کندمیجدی وارد 

. دیویی تمام قد قرارداردجربی در سطحی نازلتر از دانش اصیل و برتر ویژه در اختیار دارند و علوم ت

 .(39، 1337کر ایستاده است)دیویی، در مقابل این تف

که نظریات اخلاقی سنتی با پیدایش جنبش علمی، طرد شده  کندمی تأکیددیویی در آثار متأخر خود 

و خواهند شد. نظریات اخلاقی سنتی بر ستون عادات و نهادهای اجتماعی مرسوم و با نفوذی تکیه 

. با ظهور جنبش علمی در باشدمییک تابو وحشتناک  هاآنکه در بسیاری از شهرها مقابله با  اندکرده

 کردندمینظر، برای فرار از تحولات احتمالی پیش رو بیان وفان صاحبدیویی بسیاری از فیلس زمان

و ایدئال ها از قلمرو روش علمی مجزاست. علم راه خود را می رود و فلسفه و  هاارزشکه حوزۀ 

تأثیر تحتاخلاق مسیر خود را. اما به هر حال علم و تحقیق روشی بود که تمام قلمروها را 

 (.100-99، 1369)دیویی، قرارداد

با حقایق طبیعت مرتبط حقایق طبع آدمی، اصول اخلاقی مبتنی بر  گرااز نظر فلسفۀ اخلاق طبیعت

( سازگار و بر آن پایه شناسیزیستخواهد بود؛ بنابراین اخلاق بایستی با علوم طبیعی )فیزیک و 

یانه و تکامل محور است. طبق گراطبیعتاخلاقی  کندمیریزی گردد. چنین اخلاقی که دیویی مطرح 

در ادامۀ روندی تحولی و فراگشتی از سایر موجودات  انسانبرداشتی که دیویی از نظریۀ تکامل دارد 

اشتقاق یافته است. در نتیجه اخلاق با تاریخ، جامعه شناسی، حقوق و اقتصاد پیوند دقیقتری می یابد. 

نوع فراطبیعی و چه از نوع طبیعی وجود ندارند. در اخلاق تکاملی دیویی، اصول اخلاقی ثابت چه از 

مسائل را  شودمیچنین اخلاقی طبیعتاً داعیۀ حل مسائل اخلاقی پیش روی آدمی را ندارد، ولی باعث 

شود. به هر حال با  هاآنبه طور مستقیم، منتهی به حل  انسانطوری بیان کنیم که تلاش و فعالیت 

ازه خواهد یافت آزادانه در دل طبیعت به جستجوی پاسخ اج انسانمنطق تحقیقی و سیال دیویی 

و معلومات به آینده ای بهتر چشم  هاتجربهخود بپردازد و با کوله بار نمودن  هایپرسش

 . (Dewey, 1928, 12)بدوزد
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یکی از مهمترین مبانی  گراییعلمعلم یا است. اصالتشناخت تجربی  ،تنها معرفت حقیقی

به این معناست که روش علمی جدید  گراییعلماخلاقی دیویی است.  هایدیدگاه شناختیمعرفت

ها روش علمی ، از جمله اخلاق و دین، به کار می رود و تنانساناساس فلسفه و حل مسائل  عنوانبه

روش، جزئی از میراث »: نویسدمیاست. دیویی  انسانهای ذهنی و عملی است که پاسخگوی چالش

هیچ روشی را بی کم  تواننمیثابت نیست،  گاههیچگذشتگان است، اما چون اوضاع و احوال زندگی، 

 (. 127، 1339)دیویی، « و کاست و بدون توجه به شرایط موجود به کار بست

که در زندگی  همانطور. نامدمیروش علمی، صورتی است از آنچه که دیویی عقل اجتماعی 

دیویی  دهد.میاجتماعی، راهی را به سمت یک ایدئال اخلاقی، نشان  دموکراتیک مجسم است، عقل

معاصر  انساناعتقاد داشت که عقل اجتماعی دموکراتیک، واقعیتی است که بزرگترین امکان برای 

 (. Gouinlock,1994, 18)روبرو شودطور موثری با مسائل و مشکلات به تا بتوانداست 

طبیعی را علوم  کندمیسازی ، فلسفهدارد و وقتی با این عینکدیویی عینک پراگماتیسم را بر چشم 

نیز علوم طبیعی به  انسانروانی، معنوی و اجتماعی -بیند؛ مسائل روحیمنحصر در امور مادی نمی

حساب می آیند. یکی از آفت های ما این بوده که علوم طبیعی را یکسره با امور مادی مساوی دانسته 

جزئی از طبیعت ارگانیک و به هم تنیده است و جامعه از تکامل  انسان(. 21-22،  1334ایم)دیویی، 

ین باهمعلوم طبیعی جدا باشد. دیویی از حوزۀ  تواندمی. مسائل اجتماعی نشودمینتیجه  انسانزیستی 

ی و انساننبایستی بین امور  داردمیو بیان  بردمیتفسیر، روش تجربی را در علوم اجتماعی به کار 

پذیر نیست، طبیعت بوده و ذهن از جهان تفکیک ای ازپاره انسانامور طبیعی تفکیک قائل شد. چراکه 

و به طور دقیقتر همان منشأ انواع داروین است.  اسیشنزیستمنظور دیویی از علوم طبیعی مشخصاً 

وی مسلسل  گرددمیهنگامی که اندیشۀ دیویی در اثر پیامدهای فلسفی نظریۀ تکامل داروین متحول 

 (. Dewey, 1966, 285-286)پردازدمیدر آثار و فلسفۀ خویش وار به بسط داروینیسم 

.  حال که هنجارهای اخلاقی یا گرددمیبه این ترتیب، پژوهش اخلاقی بخشی از پژوهش تجربی 

همان احکام ارزشی به ابزارهایی بدل گشته اند که در اثر اقتضائات زمان و مکان )که دیویی از عبارت 

ورت وسیله در را به ص هاآنباز هم  شودمی( به وجود آمده اند، پس طبیعتاً کندمیاستفاده « شرایط»
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شرایط جدید به کار بست. بایدها و نبایدهای اخلاقی به طور خاص و موردی و در شرایط انضمامی 

در هدایت رفتار مثمر ثمر باشند.  توانندمی اندازۀ، از این جهت که تا چه شوندمیدوباره ارزیابی 

بایستی به بوتۀ عمل گذارده . در هر صورت کندمیی یا الهی فرقی برای دیویی نانساناخلاق دینی یا 

شوند تا ببینیم آیا نتایج خوبی به بار می آورند. آیا در حل مسائل روزمره و واقعی کارگشا هستند یا 

. این رویکرد دیویی به اندگرفتهکه دست و پایمان را  اندشدهاینکه خودشان تبدیل به غل و زنجیری 

قی را از آسمان، عالم مثل، عقل محض و یا که او اخلاق و اصول اخلا دهدمیطور واضحی نشان 

 (.Anderson, 2005, 12ذات طبیعت بیرون کشیده و در رفتار اجتماعی بشری قرار داده است)

که از قبل غالباً مطرح بوده است  طورآنتجربی،  هایروشدربارۀ نحوۀ ارتباط باورهای ایمانی و 

تجربه، قدرت تنها و  کنندمیاموری مطلق و کلی هستند که خطوط نهایی زندگی را ترسیم  ،عقاید

ارانی که بر کند و قانون گذعه که خطوط کلی نظام را مشخص میاجرایی دارد. مانند رهبر یک جام

عملی  سازیپیادهاساس آن اصول قانون می نویسند و در نهایت رئیس قوه مجریه که تنها موظف به 

چارچوب آن اصول و کلیات خواهد بود. در مثال ما تجربه، همان نقش قوه مجریه را دارد. اما  در

دیویی . کندمیو جایگاهش را در امتداد عقاید و باورها تصور  دهدمیدیویی به تجربه، ارتقاء درجه 

یویی، )دبردمیرا از میان  هاروشعقاید و  بین، جدایی موجود «منطق، تئوری تحقیق»در کتاب 

1369-2 ،99.) 

ی که منتج به عقاید و هنجارها یا خطوط کلی راهبری نظام گشته هایروشبه تحلیل  تواندمیتجربه 

جایگزین را پیشنهاد دهد. متدلوژی یا روش  هایروشاند بپردازد و اگر به نقصی برخورد کرد 

 هایروشو بدتر هستند.  درست و غلط نیستند بلکه بهتر هاروشفلسفی دیویی، تئوری تحقیق است. 

، کندمیمطلق پیروی  یامری نظم دهنده و دستوری که از صورت عنوانبهو  نیستند،بهتر، ایدئال کامل 

بگوید تا امروز و در این شرایط این روش و این عقیده روش خوبی  تواندمی. تجربه شوندمیتلقی ن

، باورها و عقاید ابزار بازبینی و تحقیقبا  توانیممیبوده است و ما را به نتایج مشخصی رسانده و حالا 

  (.133-131، 1369جدید و بهتری را بسازیم)دیویی،

 کلیدی روش علمی دیویی عبارت اند از: هاییویژگ
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اعم از اعتقادات،باورها، سنت ها، ادیان مختلف، ابزاری برای حل مسائل و چالش های  هاایدهالف( 

  .پیش رو و واقعی ما هستند

  .گردندمیظاهر « یهایموقعیت»مسائل و سؤالات در یک شرایط انضمامی یعنی در  ب(

پیرامونی خویش  زیستمحیطبا  انساندر حل مسائل فکری و کاربردی روزمره، به پیوند متقابل  ج(

 .نیاز داریم

 ساده و نهایی که از قبل آماده باشد وجود ندارد. حلراههیچ  د(

 

روش علمی دیویی، علمِ به تنهایی نیست بلکه ایده ای فلسفی است که از علم و روش آن الگو گرفته 

است. او بوسیلۀ نگرش داروینی و با توجه به روش تجربی زیست شناختی که به نقش تنوع و 

. او غایت اخلاقی رسدمیداشته است به تئوری تحقیق خود  تأکیدپراکندگی در سازندگی و پیشرفت 

پدید آوردن جامعیت و قاطعیت ندارد اما برای  ،. علمداندمیو داشتن زیباخواهی را جزء تحقیق آزاد 

این خطر همواره وجود  البتهی گسترده ابزار مناسبی است. هایانتخابدایرۀ  بنیادی نو و بوجود آوردن

 توانمینیز  که در مورد دین همانطوردارد که علم در جهت حفظ مقاصد مغرضانه آلت دست شود 

. در دین صدق کندمیاین مطلب و مخاطره را مطرح نمود. اما دیویی به تفاوتی بین دین و علم اشاره 

که به نتایج معینی برسد و دیگر صدق و اخلاق در آن  شودمیو اخلاق وجود دارد ولی علم مقید 

چنین داعیه ای داشته  تواندمیولی علم تجربی ن کندمینیست. دین خود را درستی و اخلاق معرفی 

باشد. ماهیت فکر ابزاری این نیست که در راه رسیدن به سود و منفعت خودپسندانه گام بردارد. 

آن چیزی است که آزمایش یا سنجیده شده باشد. اگر این مطلب را « حقیقت»، کندمی تأکیددیویی 

از اخلاقی یا سیاسی برای امر تحقیق  تعمیم دهیم هر یک از ما مسئولیم که عقاید جزمی خود را اعم

به حالت تعلیق درآوریم تا بتوانیم آن را محک بزنیم. سنگ محک دیویی تجربه و کارایی 

(. این سخنان اخیر دیویی یادآور اخلاق باور ویلیام کلیفورد است که 134و  124، 1337است)دیویی، 

اورهای نسنجیده و محک نخورده را غیر دیویی بطور مشخص از وی نیز تأثیر گرفته است. کلیفورد ب

بعد خواهند شد. کلیفورد به  هاینسلاخلاقی نامید، زیرا باعث بروز نتایج گسترده و اسف باری در 
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 (.259، 1399اصول اخلاقی باورمندی پرداخت که دیویی نیز در همین مسیر گام برداشت)سیدی، 

 :گویدمیدیویی 

علمی، ممکن است گمراه کننده باشد؛ چون امکان دارد که فقط  من بر روش تأکیدمی دانم که »      

 ایوسیلهآورد. اما مقصود من از روش علمی،  خاطربهفنون خاصی از تحقیقات آزمایشگاهی را 

روش علمی، الگویی را ک اهمیت تجربیات روزمره پی ببریم. واقعی و قابل دسترس است تا به در

، چگونه و تحت چه شرایطی باید به کار روند تا همواره رو به هاتجربه کندکه تبیین  سازدمیمهیا 

 دهدمی. ما هیچ راهی جز فعالیت و اقدام بر طبق الگویی که تجربه به دست باشند میجلو و انضما

زنده و فعال  ایتجربهما را  به  تواندمیاز مقام تعقل و قدرت سازندۀ ذهن که  توانیممینداریم. ن

لت ورزیم. اگر تجربه پیوسته در معرض آزمون های گسترده هدایت عاقلانه باشد هیچ برساند غف

 (. 108، 1369دیویی، «)دانشی در جهان به استواری دانش تجربی نخواهد بود

 اخلاقی گرایینسبیموضع دیویی در خصوص . 9-5

 داندنمیرا به طور کامل اختیاری  گیردمیشکل  انساناخلاقی که توسط  هاییدیویی ارزیابی یا داور

کاربرد داشته  هامکانو  هازماناصول و قواعد اخلاقی مشخصی که برای همۀ  ؛کندمی بیانو از طرفی 

باشند وجود ندارد. این وظیفۀ هر نسلی است که اصول اخلاقی و باورهای موجود را با شرایط جدید 

مبحث سازگاری از  دیوییجاندر این جا نیز تأثیرپذیری  را با یکدیگر سازگار کند. هاآنتطبیق داده و 

 اشفلسفهبه  گرایینسبیتکامل داروین قابل رؤیت است. دیویی در برابر اتهام  و آدابتیشن در نظریۀ

 :پردازدمیاینگونه به دفاع 

 ،پیشین 1قواعد اخلاقی کلی های متکثر اخلاقی وجود دارد یعنیموقعیتو  هاشرایط گوییممیوقتی 

ابزاری برای کمک در حل مسائل اخلاقی پیش روی فرد قلمداد شوند؛ اما این  عنوانبه توانندمیتنها 

مطلب نباید باعث شود نتیجه بگیریم نظم و حیثیت اخلاق عرفی مختل شده است. مهم این است که 

ا را به سمت هرج و اخلاقی. واقعیت ها در عمل م 1ها ما را هدایت کنند نه عادات موروثی 2واقعیت

                                                           
1 General Moral Principles 
2 Fact 
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و در عین حال که اعتقادی به  داندنمی. دیویی خود را نسبی گرا دهندمیسوق ن اخلاقیبیمرج و 

ا اخلاقی ر 3خاص، اصول و قواعد ثابت ایجامعهدر فرهنگ و  ،ندارد 2قواعد و اصول مطلق

د را به جامعه این قواعد ثابت همان عادات و رسوم نیرومند و شدیدی هستند که خو پذیرد.می

به گونه ای تکیه کرد و دل بست که باعث محدود و مقید شدن  هاآن. اما نباید به کنندمیتحمیل 

شوند. اصرار دیویی دربارۀ تغییر و تحول، در حقیقت اصرار برای تغییردادن امور کهنه است و  انسان

ریشه در اندیشۀ تکاملی و داروینی دیویی دارد.  وقتی یک اصل ثابت و کلی نیز ابزار است نباید 

 طورهماناینطور تلقی شود که آن اصل بی ارزش یا کم ارزش است. اصول و قواعد کلی در اخلاق و 

و مسئله های جدید و روزمره است  امور، نقش تحلیل کننده و تطبیق دهندۀ انساندر مسائل شناختی 

به این صورت که ذهن بتواند مسائل موردی را بر آن اصول کلی منطبق سازد و دسته بندی نماید که 

 تواندمیرو  چه چیز درست یا غلط است یا به بیان دیویی چه چیز در این دوراهی یا چند راهی پیش

تدوین و اجرا  هاانسانخاص توسط عادات  ایجامعههای ثابت اخلاقی که در پس قواعدبهتر باشد. 

اند و در نتیجه این قواعد داشتن برخوردار بودهاز دو ویژگی پرکاربردبودن و مقبولیت عامشوند می

تلقی  انسانت رشد و پیشرفت در جه یروش و ابزار عنوانبهو  انددرعمل کارایی خود را نشان داده

در نظر گرفت. پس در عین حال که دیویی  انسانجایگاهی بالاتر از  تواننمیشوند. برای اخلاق می

رورش و رشد ابزار و تر بچرخد، به پپذیرد تا چرخ جامعه رواناصول ثابت و جاری در جامعه را می

) دیویی، آوردمیهرج و مرج به حساب ناندیشد و آن را عاملی در جهت بوجود آمدن وسیله نیز می

1334  ،243-245.) 

در نتیجه هرج و مرج  و گرایینسبیاز جمله پاتنام و رورتی اتهام  هاپراگماتیستدیویی مانند سایر 

توصیف « ضد فراطبیعی گرا»و « ضد افلاطونی»خود را  هاآنپذیرند. اخلاقی نظریۀ خود را نمی

ما دشمنان خرد و فهم عرفی نیستیم بلکه فقط از برخی اصول جزمی منسوخ  دهندمیو ادامه  کنندمی

                                                                                                                                                                          
1 Inherited Habit 
2 Absolute Principles 
3 Fixed 
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نامید از نظر برخی فهم ست برخی بگویند آنچه شما جزمی می. البته ممکن اکنیممیو فلسفی انتقاد 

 (.21-20، 1384)رورتی، شودمیمشترک تلقی 

با حل مسائل دیویی، اخلاق که در نگاه  کندمی تأکید شناسیهستیپاتنام در کتاب اخلاق بدون 

ی است که در عمل با هاییو منظور از مسائل کاربردی، پرسش ها و دوراه کاربردی سروکار دارد

در مقابل « کاربردی». مسائلی خاص که در موقعیتی خاص پدید می آیند. شویممیمواجه  هاآن

 نظریی برخلاف تجارب های کاربردنظری بیان شده است. مسائل و پرسشانتزاعی، ایدئال و یا 

عه، به راهکارهای های واقعی فرد و جامع ندارند اما در حل مسائل و چالشهای قاطحلراهفیلسوفان، 

، همیشه این بحث شودمیپردازند. وقتی چالش یا پرسشی به روش پراگماتیستی حل بهتر و بدتر می

 شوندمیتوان به مسائل و مشکلاتی که بعداً طرح و این پاسخ را می حلراهکه آیا این  گرددمیمطرح 

 هایپرسشقبلی همیشه چراغ راه آینده هستند اما در مسائل و  هایتجربهنیز تعمیم داد. از نظر دیویی 

ی که برای همیشه نزاع را پایان بخشد وجود ندارد. نتیجۀ مهمی که دیویی در حلراهفلسفی کاربردی، 

از حقایق  ایمجموعهفلسفه و اخلاق به طور خاص نباید رسیدن به  که هدفاین گیردمیاین قسمت 

 هافلسفهرا کنار گذاشت. طبق رویکرد تکاملی دیویی،  1ازلی و کلی باشد و باید رویکرد خطاناپذیری

و  رایط فرهنگی خاص با آن رودررو شده بودند،در ش هاانسانکه  اندبودهواکنشی به مسائلی خاص 

دان نیاز ندارد چیزجامعه به فیلسوف یا دانشمند همه معاصر، انسانود و نیازهای اینک با شرایط موج

ی معقول ارائه دهد کار کوچکی حلراهزمانۀ خودش فی بتواند حتی در یک یا دو چالش و اگر فیلسو

 (.Putnam, 2005, 28-29, 30-32نکرده است)

چالش  هایموقعیتبه  هاانسانیعنی پرداختن  دیویی است.مدنظر  ترین معنادر وسیع« تحقیق»

. های زمانی مشخص و پرتکرار مورد ارزیابی قرار بگیرندبایستی در بازه هاهدفها و برانگیز. وسیله

جا روی سخن دیویی نه فقط فیلسوفان و یا تصمیم سازان کشور بلکه عموم مردم است. اصولاً در این

ی اخلاقی نه فقط هاارزشبودن هنجارها یا ت. منعطفی فلسفۀ مردمی و عرفی اسفلسفۀ دیوی

ر اینکه به تحقیق در علاوه ب اواست.  حلراهبرای حل مسائل فکری و اجتماعی بلکه تنها  یپیشنهاد

                                                           
1 Infallibility 
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 هایروشدربارۀ یادگیری  ،دارد تأکیدی مشخص هاهدفهای بهتر برای رسیدن به یافتن وسیله

های تجربی اصرار دارد. به زندگی نیز از طریق بحث و آزمایش افزایش رضایتمندی و خوشی در

که ویلیام جیمز اینگونه بود.  همانطورآورند روانشناس به حساب می-فیلسوفهمین سبب دیویی را 

وجود ندارد و از آنجا که روش فلسفی دیویی نیز روش علمی است این نظر « حقیقت نهایی»در علم، 

« سخن آخر»، « امر مطلق»،«حقیقت نهایی»در اخلاق و حقوق نیز  که استاو در فلسفه نیز بیان شده 

نخواهیم داشت. طبق نظر پاتنام، نکته جالب دربارۀ دیویی و دیگر « وحدت متشخص»و 

ی آمریکایی اینجاست که در عین حال که خطاپذیری را پذیرفته اند از شک گرایی نیز هاپراگماتیست

به بحث عقلانی گذاشت. دیگر به جای  توانمیی اخلاقی را هاارزش . با این رویکردکنندمیپرهیز 

تحولی و تطوری  هایریشهتوان به در پی ذات اشیا و هستی بودن، می جستجوی امر یقینی و یا

 (. 153-152، 1385پرداخت)پاتنام،  هاارزشاخلاق و 

 گرا بودن اخلاق دیوییارائۀ دلایلی مبنی بر نسبی. 10-5

گرایی داروینی، های اجتماعی و فرهنگی است. طبق نگاه تحولتابع محیط طبیعی و تفاوتاخلاق 

نیز نسبت  هاارزشطبیعت و شرایط دائم در حال تغییر است و به همین سبب از نظر دیویی اخلاق و 

یند از جامعۀ خود بیرون و غیرمعمول بب هایفعالیتآنچه را از حوزۀ انسان . کنندمیبه این امور تغییر 

ها یا ملیت یا قوم خود را از سایر گروه ،. غالباً هوش فطریکندلحاظ اخلاقی ناپسند قلمداد می

دیویی دقت کرد. پارامتر و مولفۀ  شناسیانسان. در اینجا بایستی به مبانی بیندکشورها بالاتر می

 زندهموجوداتیانه، گراطبیعتو  شناسانهزیستبرای دیویی جدی است. طبق رویکرد « پاسخ-محرک»

از جانداران را در کنار و در ارتباط با یکدیگر مدنظر  ایمجموعههمان ارگانیزم هستند یعنی بایستی 

آوریم. موجود زنده و محیط پیرامونی دو تقسیم بندی دیگر در علوم زیستی هستند که نحوۀ ارتباط 

اشیا، محرک حواس  کندمیها بیان آموزه. دیویی با توجه به این گیردمیاین دو ریشۀ بررسی ها قرار 

به صورت موردی پاسخ داده است. ادراک، حافظه و تخیل به  هاآنبه  انسانهستند و  انساندرونی 

ها هستند)دیویی، پردازند و پاسخی برای آن محرکدر جامعه به فعالیت می واسطۀ راه و رسم جاری

 دیویی را به شماره آوریم: یشناسانسانمبانی مهم  توانیممی(. پس 23، 1339
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، مولود تأثیر متقابل سرشت بشر از یک طرف و محیط طبیعی از طرف دیگر است. انسانالف( رفتار 

مولود آداب و رسوم و تفکرات جاری جامعه و محیط  انسانذاتاً اجتماعی است. رفتار  انسانرفتار 

 اوست.

. پس کنندمیی اخلاقی بسته به نقشی است که در زندگی اجتماعی واقعی ایفا هافضیلتب( ارزش 

 امر اخلاقی از امر اجتماعی جدا نیست.

که با دین حکومتی و رسمی مخالف است وجود قلمروی اجتماعی خاص برای  همانطورج( دیویی 

و پیروی از فرامین . حرکت به سمت کمال افلاطونی داندمیتدوین اخلاق را نیز نمی پذیرد و مخرب 

 فراطبیعی اشتباه است و باید طرد شود.

 گرایینسبیاز مجموع این سه مقدمه نتیجه گرفت که دیدگاه اخلاقی دیویی به نوعی از  توانمی     

ی مختلف متغیر است. از هامکانو  هازماننزدیک است؛ زیرا محیط طبیعی و اجتماعی، همواره در 

 .شودمیانکار « کمال مطلق»است نه ذاتی و نکتۀ دیگر اینکه طرفی ارزش فضایل، ابزاری 

کنیم اخلاق، اساساً اجتماعی است این معنا ممکن است به ذهن بیاید که قضاوت اخلاقی  تأکیدوقتی 

. نبایستی به جنبۀ باشدمیهمان سنجش نیکی و بدی در نگاه اطرافیان و به طور کلی جامعۀ فرد 

اجتماعی اخلاق توجه افراطی داشته باشیم زیرا ممکن است در عمل باعث سست شدن اصول 

و تحلیل نمائیم و  بینیپیشاخلاقی گردد. ما باید بتوانیم نیکی و بدی را بر اساس الگوهای عاقلانه، 

مانع تربیت  تواندمیاست این رویکرد که داوری اخلاقی صرفاً تابع آداب و رسوم و اقتضائات جامعه 

فردی به صورت بی طرفانه و رشد اخلاقی در فرد گردد. همواره هدف علم اخلاق، اصلاح اخلاق 

 بوده است.

است؛ این ویژگی نیز اخلاق « خطاپذیر»و « موقتی»اخلاقی،  یدیویی معتقد بود که حل مسئله و چالش

نزدیک کرده است. دیدگاهی که برای همه به شکلی یگانه کارا باشد و مصون  گرایینسبیدیویی را به 

از خطا نیز باشد وجود ندارد. این باور، همان اعتقاد به خطاپذیری در معرفت اخلاقی است. 

 (. Putnam, 2005, 4دیویی به دفعات ذکر شده است) شناسیشناختخطاپذیری در 
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کرده و معتقد است همۀ اصول، نیاز به تجدید نظر دارند.  دیویی، ایدئال ها و غایت برین را نقد

که بتواند در  داندمیمنطق تجربی، وقتی در مورد اخلاقیات منظور شود، آن حالتی را خیر و نیکو »

رفع و ترمیم مفاسد موجود کمک کند.... در چنین حالتی حتی بالاترین موازین اخلاقی نیز بایستی 

 (.45، 1337)دیویی، « و در صورت لزوم بازیابی و تکمیل شوندمورد بازبینی قرار بگیرند 

به  انساندر باور به وجود مرجعیتی برتر نهفته است. وقتی « قوانین مطلق» ریشۀ تکاملی مفهوم 

و طبیعت، توانایی  گرددمیو باور به طراحی مطلق و کامل متزلزل  شودمیتاریخچۀ حیات خود آگاه 

نیز کارایی و مبنای خود را همزمان از « قوانین مطلق»، دهدمیجای  نظم و خلق جهان را در خود

(. فیلسوفان اخلاق و علمای دینی کلاسیک در مواجهه با Dewey,1925a, 329)دهندمیدست 

داشته، بر  هاآندر آن مقطع زمانی اطلاعات علمی کمی دربارۀ  انسانچالش ها و سوالات بغرنجی که 

. رسیدن به قوانین مدون اخلاقی کردندمی تأکیدشمول وجود قوانین ثابت و پیشینی جهان لزوم

مطلق نیستند و به همین دلیل  هاارزشدیویی  بوده است. در فلسفۀ هاآنجهانی، آرمان و هدف 

 به این ترتیب، هرگاه .افراطی فاصله دارد گرایینسبیاخلاق دیویی نسبی گراست، هرچند نگاه او با 

برای از نو ساختن محیط و رفع اشکالات، بهتر پاسخگو باشد، جایگزین ایدۀ پیشین  اینظریهایده یا 

 طلق و مصون از خطایی وجود ندارد.ایدۀ م گاههیچو  شودمی

را نمی پذیرند این  گرایینسبیاز جمله دیویی و پاتنام اتهام  هاپراگماتیستدلیل اینکه  رسدمیبه نظر 

که مورد ادعای فیلسوفان اصالت واقع است را نپذیرفته اند. از نظر « نظریۀ مطابقت» هاآنباشد که 

دیویی نظریۀ ابزارانگاری در فلسفۀ او جایگزین نظریۀ مطابقت شده است. به این ترتیب مسئلۀ نسبی 

ه . بگرددمیاخلاقی اصلاً برای تفکر پراگماتیستی و ابزارگرایانه دیویی مطرح ن گراییمطلقگرا یا 

وجود داشته باشد،  انسانها در روان های اخلاقی و ایدئالعبارت دیگر، وقتی باور به مطلق

اثرات مخرب هرج  گرایینسبی. اما اگر منظورمان از گرددمیکه تخطی از آن است مطرح  گرایینسبی

 گرایینسبییویی، و مرج و بی بند و باری اخلاقی باشد باید گفت دیویی شدیداً با آن مخالف است. د

. این ویژگی خاص پراگماتیسم آمریکایی به طور عام و داندنمیرا با شک گرایی مساوی یا معادل 

. داندمیفلسفۀ اخلاق دیویی به طور مشخص است که خطاپذیری را با ضد شک گرایی قابل جمع 
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اخلاقی قطعاً رد  گراییمطلقآنچه از تمام آثار دیویی به وضوح قابل استنتاج بوده اینکه در اندیشۀ او 

 اخلاقی و به دور از بی بند و باری اخلاقی یا بی نظمی را در نظر دارد. ایجامعهاما او  شودمی

در عین اینکه با شک گرا بودن مخالف است ضد  تواندمیطبق تفکر پراگماتیستی دیویی یک فرد هم 

د. اصولی اخلاقی به طور سیال و پویا در نیز باشد، یعنی خطاپذیری را باور داشته باش گراییمطلق

جامعه حضور دارند، این قواعد اخلاقیِ زنده، با ارزش اند و کارایی دارند. ثابت هستند اما با تغییرات 

کم نخواهد کرد. پویا  هاآنی هاارزشاجتماعی به مرور دستخوش تغییر خواهند شد و این چیزی از 

ر عناصر طبیعی حیات نیازی به امور و مبنای فراطبیعی نداشته و و سیال بودن قواعد اخلاقی مانند دیگ

 (.Ben-menahem, 2005, 251-252انضمامی هستند) کاملاً

 2اخلاقی دیویی 1تأثیر داروین بر مکتب زیباگرایی. 5-11

خوریم که بدنۀ تصالی بر میهای ابه نقطه کنیممیدیویی مراجعه   3«هنر به منزلۀ تجربۀ»وقتی به کتاب 

ی است که با هایاندیشه. هنر، بازتاب عواطف و اندکردهکتاب را به تنۀ تنومند داروینیسم متصل 

ان عینک عمل گرایانۀ داروینی که بر چشم دارد هم بانهادهای عمدۀ زندگی اجتماعی مرتبطند. دیویی 

 :کندمیبه هنر نگاه 

موجود این است که نوعی بخش بندی حاضر و آماده یا دریافتی از  هاینظریهبه نظر من، اِشکال » 

و پیوندش را با موضوعات تجربۀ انضمامی می « سازدمیمعنوی »که آن را  دهندمیهنر را مبدأ قرار 

 (23، 1393دیویی، « ) گسلد

یط دارد، هر در بیان دیویی، نقش بنیادینی در تطابق خلّاقانه با مح« رشد»که ذکر شد، مفهوم  همانطور

چند که خود شخصِ در حال رشد، بخشی از محیط در حال تغییر است. این تقریر وقتی بیشتر قانع 

کننده خواهد بود که ذاتی بودن سرشت اجتماعی را به آن ملحق نماییم. پراگماتیسم از جنبۀ 

کی رشد، متّکی به مفهوم بیولوژی تواندمی)ذوق هنری و گرایش به زیبایی داشتن( نیز  4زیباشناختی

                                                           
 هنرپرستی است، زیباگرایی، بشری یهاارزش کلیۀ پایۀ زیباشناسی و هنر اصول اینکه به باور  1

2 The Influence of Darwin On Dewey’s Ethical Estheticism 
3 Art as Experience 
4 Aesthetics 
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که دیویی توضیح  طورآنصورتی از تجربه قلمداد نماییم.  عنوانبهرا  شناسیزیبایی توانیممیباشد. آیا 

 اوتجربه در بیان  عبارتیبهدر آن ارزشی نیز مستتر است.  کنیممی، وقتی واژۀ تجربه را بیان دهدمی

را کارکردی « تجربه»ین روش که دیویی هم باارزشی بیش از دیگر واژگان پیدا کرده است. آیا 

دیویی را به منزلۀ گرایشی به ذوق و زیبایی داشتن در  پراگماتیسم توانیممیمضاعف می بخشد، ما نیز 

در فلسفۀ دیویی رهنمون « تجربه»نظر آوریم؟  حرکت تدریجی و مدامی که ما را به سمت داشتنِ 

گرایشِ به ذوق و »گیج کننده باشد اما باید بین  دتوانمی، شدیداً داروینی است. هر چند سازدمی

فرق قائل شد. هر دو موضوعات ارزشمندی هستند که می خواهند برنامه  1و اصول اخلاقی« زیبایی

گرا است؟ و آیا ما را به ئه کنند. آیا گرایش یا مکتب زیباگرایی دیویی، سعادتای هنجاری را ارا

او چطور، آیا مطلوب و پسندیده است؟ آیا  شناختیزیبایی؟ تجربۀ کندمیخوشی و خوشبختی راهی 

به سمتی رشد  انساناخلاق و اصول آن را با حسِّ هنری در یک قاب گردآورد. آیا نباید رفتار  توانمی

تر کند و از نظر زمینۀ معنایی که در آن غوطه زیباشناختی، خود را غنی هایتجربهپیدا کند که بتواند با 

 ایتجربه عنوانبهور است رشد اخلاقی را تجربه نماید. اجازه دهید با این مقدمه، رشد اخلاقی را 

زیباشناختی معرفی نماییم. قطعاً امر ثابتی نخواهد بود. واژۀ رشد، دوقلوی واژۀ تغییر است. رسوم و 

ی جدید زاییده هاایدهگر فرآیندهای محیطی در حال تغییرند، فردی و جمعی مانند دی هایعادت

. این زایش در حضور تعارضِ خواسته ها، نیازها و گردندمیی قدیم سوار هاایدهو بر بستر  شوندمی

ی جدید، همان مفاهیم خیر و درستیِ امروزِ ما هستند. دیویی مرز هاایده. این کنندمیرسوم سَر باز 

ق را از میان برداشته است. اخلاق، زیباست و زیبایی اخلاقی است. زیبایی و بین زیبایی و اخلا

تجلیّ پیدا کردند. یا بهتر است بگوییم در دیویی رفتارگرایی و  انساناخلاق فرو ریختند و در رفتار 

 (. Dewey, 1909, 10رفتارشناسی جای اصول اخلاقی ثابت را گرفته است ) 

خواهیم بگوییم امری . وقتی میکندمیصحبت  هاعملگذاری کارها و دیویی از معیاری برای ارزش

خیر است نباید از معیار و عیار قانون اخلاقی استفاده کنیم. بلکه معیار ما هدفی است که باید دنبالش 

گشت. در نتیجه با امری مشخص و واضح روبرو نیستیم. مفید بودن و جذاب بودن دو مولفه ای 

                                                           
1 Ethics 
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. به کندمیگذاری و خیر نامیدن امور یاد ابزاری برای رسیدن به ارزش عنوانبه هاآناست که دیویی از 

 قسمتی از نوشتۀ او ارجاع می دهیم:

می رسم. به  1و منش  اندیشم، به رفتارگذاری، وقتی به خیر و خوبی میاز نظر ارزشمندی و ارزش»  

کنم که آیا مفید و جذاب هست یا نه. این روش هم برای خودش معیار و این مطلب فکر می

هدفی جستجو شده در نظر گرفته شود نه یک قانون. من آن  عنوانبهاستانداردی است، اما معیاری که 

معیار را انتخاب می کنم و با آن خودم را ارزیابی می کنم، نه اینکه بوسیله آن معیار یا قانون خودم را 

 (. Dewey, 1909, 7« ) و مقید سازم. این مطلب را درست و ایده ال می دانمکنترل 

را به سطح رضایت فرد در پاسخ به تمایلاتش تفسیر کند ما دوباره به  گذاریارزشچنانچه دیویی 

، اینکه، آیا آن چیز که شویممیسوال بی پاسخی که در موضوع رشد با آن برخورد داشتیم، روبرو 

اجتماعی و تجربۀ بوجود آمده از دل تطابق و تنازع بقا باقی مانده است، خیر است ؟ بوسیلۀ طبیعت 

که در کشاکش امور اجتماعی باقی مانده است و پیروز شده  اینتیجهآن فرد، فکر یا آن  توانیممیآیا 

باقی  را قاب گرفته و بر سینه دیوار زده و خیر و خوبی بنامیم. دیویی در این جا بقا)زنده ماندن و

واقعی نشان  2و خود را یک خوشبخت گرای گیردمیماندن( را با خوشبختی و سعادت معادل 

  دهد.می

را محدود به مسائل فیزیکی کند.  -مبارزه برای وجود–معنای عبارت  تواندمیآقای هاکسلی عملاً ن» 

این مبارزه و تنازع برای بقا و برای بودن، در تمام ساحت های زندگی نیز تعمیم می یابد. این بسط و 

گسترش معنای حیات جسمی، همراه آن خواهد آمد نه اینکه ما به آن اضافه کنیم. مرز بین تلاش و 

 (. Dewey, 1972, 44« ) ارزه برای خوشبختی خواهد شکستمبارزه برای بودن و تلاش و مب

مدافع داروینیسم اجتماعی بودند، اما نباید گمان کنیم منظور دیویی و  افرادی هم مانند هربرت اسپنسر

در گرو  انساناسپنسر و دیگران از داروینیسم اجتماعی امری واحد است. در نگاه اسپنسر خوشبختی 

اند. زات تکاملی، سَرفَراز بیرون آمدههایی که از دلِ مباراست. قابلیت ار بردن استعدادهایشبه ک
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زیرا زمانی که انتخاب  اندشدهاستعداد های فکری در فضای صنعتی و مدرن، مورد غفلت واقع 

 ,Spencer, 1851درست و قوی صورت نگیرد، آن استعدادهای ذهنی لازم به نظر نمی رسند ) 

کرد اما از اینکه مفهوم بودن تکامل، انتقاد میمندبه دلیل اعتقادش به پایاناسپنسر (.  دیویی از  180

پیشرفت و فرآیند در اندیشۀ او زنده و پویا بود اظهار خرسندی می نمود. ضمن اینکه، اسپنسر نقش 

پر رنگی در انتشار اندیشۀ داروینیسم اجتماعی در فضای فلسفی و جامعۀ آن روز داشت. مفهوم 

اندیشۀ زیباشناختی دیویی از سازگاری متقابل و همزمانِ عمل انجام شده و آنچه عمل بر آن تجربه در 

. لازم به ذکر است که آن نیز ریشه در تنازع بقا دارد. دیویی و شودمیانجام می پذیرد)زمینه( زاییده 

تماعی دارد تا در نبۀ اجاسپنسر در این مسئله با یکدیگر هم نظر بودند که تنازع برای نوع بشر بیشتر ج

 (. Dewey, 1972, 47) نهاد فرد

زیباشناختی یا هنری، مستلزم تلاش بسیار و احیاناً چشیدن  هایتجربهرشد، پیشرفت و داشتن 

دردهایی است. درد کنار گذاشتن عادت ها و رسوم موجود. تلاش برای فراخوانی و ایجاد تنوع های 

، بر اساس میزان سودمندی که دارند. موارد ذکر شده، الزاماتِ هاآنتازه و انتخاب نمودن از بین 

گرایی باید دایرۀ انتخاب را توسعه ا رویکردی هنری است. برای پیشرفتجدید ب هایتجربهرسیدن به 

های دست و پاگیر فاصله گرفت. ها و چارچوبزیادی بوجود آورد. باید از قالب هایامکانداد. باید 

ی متنوع، ظهور پیدا کنند، دیده و هاایدهد دارد. اما باید درد خطاها را پذیرفت تا احتمال خطا هم وجو

و نقش انتخاب در این مرحله پر رنگ تر خواهد  شودمیشنیده شوند. در مرحلۀ بعد، جامعه بارورتر 

ری برای تر و سودمندتیم که بتوانند انتخاب بهتر، علمییی در جامعه نیاز دارهاارگانبود. به افراد و 

سازمان جامعۀ خود به بار بیاورند. نقش تعلیم و تربیت برای دیویی به همین دلیل مهم است. توجه به 

. فلسفۀ باشدمیتودۀ مردم برای پیشرفت ساختار علمی و عملی جامعه حائز نقشی پویا و پاینده 

مردم است، زیرا ای برای زندگی روزمره و عموم ۀ خواص و عالمان نیست بلکه فلسفهدیویی فلسف

وار به هم مرتبط وار و اندامشبکه هاآنبرای پیشرفت یک سلول باید تمام اجزای آن درست کار کنند، 

ها و غشاها باید محکم و ساز سلول را تامین کند، دیوارههستند، میتوکندری باید خوب سوخت 

رای فعالیت ای بزمینهحافظت کند. سیتوپلاسم باید باشند، هسته باید از مخزن ژنتیکی خودش م
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ها با اینکه خود، غشائی ندارند باید ها فراهم نماید. ریبوزومها و دیگر شبکهدستگاه گلژی و واکوئل

. ما احتیاج به کثرت آن نیست DNAپروتئین بسازند. ارزش یک غشا و یک واکوئل در سول کمتر از 

بیاوریم. دیویی لازمۀ این کار را  انسانکمک  جدید را با عقلانیت و علم به هایامکانداریم تا بتوانیم 

. باید به ذهن خود اجازه دهیم تا خیال و تصور را به کار بیندازد تا کیفیت داندمی 1«تخیل»

هایی که برای هستی اجتماعی ظهور خودشان را نشان دهند. کیفیت( نوهاعملهای)مفاهیم، کاربردها، 

دیویی در  ( . Bernstein, 2010, 170پایدار و مدام او حیاتی هستند ) و تطابق و سازش  انسان

 :کندمیکتاب هنر به منزله تجربه بیان 

ارگانیزم( و محیط، عمیق و گسترده شود، مخلوقات  عنوانبه) زندهموجوداتاگر شکاف بین » 

ی بمانند. زندگی وقتی که باق داردمیلحظه ای تقویت نشود احتمال ک هاآنخواهند مُرد. اگر فعالیت 

انرژی  شودمیهای موقتی رخ دهد، این مرحلۀ گذار، باعث که نزاع ها و شکست کندمیرشد پیدا 

تر )با کسانی که تحت شرایطش با آن همزیستی دارند( لی گستردهزنده ) ارگانیزم( به تعادموجود

 هایتجربهها ریشۀ اند زیرا همینمهمادۀ بیولوژیکی، در عمل بسیار برسد. این سخنان ساده و پیش افت

 (. Dewey, 1958, 13« ) زیباشناختی هستند

های دیویی بهتر عبارت . برای اینکهکندمیزندگی حداقلی و صِرف زنده ماندن، دیویی را راضی ن

ی مانند تخیلّ، هاییرا واجد ویژگ انسانداشته باشیم که وی سرشت  خاطربهبرایمان روشن گردد 

، ذات و سرشت قائل است انسان. پس دیویی برای داندمیداری( گرایی)از جمله دین، آرمانخلاقیتّ

اجتماعی، در جهتِ پیشرفت و تکامل جامعه گام بردارد. این  2و در تلاش است بوسیلۀ هماهنگی

مانند حرکت، برای کوسه است، کوسه برای زنده ماندن باید حرکت  انسانبرای  هاویژگیصفات و 

هم برای زنده ماندن باید تخیل کرده، خلّاقانه رفتار کند و نیز آرمان و هدف داشته باشد.  انسانکند. 

.)کوسه داردمیکه حرکت، کوسه را زنده نگه  همانطور داردمیاو را زنده نگه  انسانذاتی  هاییویژگ

نیاز « زایا بودنشدن و سبز »و « سازگار شدن و تطابق»ایستد( ما به حفظ و نگه داری هیچ وقت نمی
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 عنوانبهیکی و یکپارچه است. بشر  زیستمحیطبا  انسان گویممی. به همین خاطر هست که داریم

با سایر  انسانهم تنیده است. پیوستگی و ارتباط در زندهموجوداتموجودی پویا)ارگانیزم( و با دیگر 

به عبارت بهتر، اگر هم  هم تنیدگی است. بشر، شخصیتی انطباقی دارد.جانداران بخاطر همین در

! یکی از قُوایی که در ما وجود دارد قوّۀ کندمی، سازگارمان زیستمحیطنخواهیم سازگار شویم، 

را،  انساندیویی  رسدمیو عادت یافتن با تغییرات محیط و شرایط است . به نظر  1سازگار شدن

نظر گرفته است. از نگاه در کندمیحیوانی که حل مسئله  عبارتیبهداروین، بشر انطباقی یا  تأثیرتحت

. دیویی، تجربۀ شودمیدیویی، تجربۀ فعّال ) عمل (، همانا در جستجوی ابزاری برای زنده بودن تلقی 

بین عملی که انجام  3در جایی که توازن .نامدمی 2«تجربۀ پایانی»به اهداف را،  یابیدستمرتبط با 

یکپارچه و بی  ایتجربه توانمی، وجود داشته باشد، شودمیمل بر آن واقع و آن چیز که ع شودمی

 (. Tejera, 1996, 119نقصی را انتظار داشت. درست مانند زمانی که از اثر هنری لذت می بریم ) 

اولین فیلسوف شاخص داروینی است. تفسیری که او از داروینیسم ارائه کرد از زمان  دیوییجان

با  .فلسفی دیویی از نگاه داروینی منشأ می گرفت هایخوانشو  هابرداشتخودش جلوتر بود. اغلب 

 :آیدمیدستبهتوجه به ساختار تفسیری دیویی از نظریۀ تکامل داروین، چند نتیجه 

 تأکیدکه در حال گسترده شدن است و  کندمیاز فنوتیپی یاد  دیویی: زیستمحیطارگانیزم و  الف(

، فرآیند تطابق و سازگاری خیابانی یکطرفه نیست، بلکه جاده ای دوطرفه برای محیط و کندمی

ی است که باید در این فرآیند تطابق به بازی بپردازد و مانند هنرمند« بازیگری»، انسان است.شخص 

دار را پیش روی خویش دارد. با بودن ا افقی از تغییر و تحوّلات ادامهزنده، دائمند. موجودنقش ایفا ک

، کندمیو تبدیل به بخشی از محیط شدن و نیز در ازای تطوّراتی که در جهانِ زیستِ خود اعمال 

 .گرددمیهایی از طرف طبیعت نامزد دریافت پاداش

را بر پردۀ  انسان، ییگراطبیعتبا روش  هاکسلی: و انتخاب اجتماعی)فرهنگی( طبیعیانتخاب ب(

ی با پوششی آراسته که در باغِ انسانمعمول، بسیار تفاوت داشت.  انساننمایشی تصویر کرد که با 
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زندگی قدم می زند و خود را تافته جدا بافته می انگارد. اما دیویی نگاهی دیگر داشت. به نظر او 

ی که ریشۀ آزادی و هایانتخاباست که باید با  انساناتفاق بدی نیفتاده بود. همچنان این عملاً، 

بالفعل ما رقم می  هاییفرصت هستند، پیشرفت و تغییر را رقم بزند. رشد و پیشرفت به لطف توانای

این ی که قرار است رسوم، افکار و رفتارهای عرفی را تحلیل و بازسازی نماید. هایانتخابخورد. 

 .باشدمیپذیر ل اجتماعی و انتخاب فرهنگی امکانرخداد، از طریق تعام

و اینکه غلبه با کدام است درگیری و  1بین ژنتیک و فنوتیپ :تنوّع ژنتیکی و تنوّع فنوتیپی ج(

اید و الان بلیط ا قصد مسافرت با اتوبوس را داشتهمثال شم عنوانبهکشمکش وجود داشته و دارد. 

نشسته  مایکلاید، فردی در صندلی جلویی شما به نام را گرفته و روی صندلی خود نشسته خود

 هاییاست، در طول سفر مدام رفتارهای ناهنجاری از او مشاهده می کنید، آیا با خود می گویید ویژگ

 طبیعی او اینگونه اقتضا میکند یا اینکه خصلت های جسمی و ژنتیکی او باعث شده که او در طول

این  گیریشکلهای توانید زمینه! یقیناً اینطور نیست، هر چند میمسیر دست به کارهای ناشایست بزند

رفتاری را در الگوهای خانواده، شهر، زبان و فرهنگ او جستجو کنید اما باز هم این  هاییویژگ

نیز ما با اراده  ، چون هر کس مسئول رفتار خودش است. از نظر دیوییکندمیمسائل از او رفع اتهام ن

هوشمند  دهی نمائیم. فردارثی و زمینه ای خود را جهت هاییبسیاری از ویژگ توانیممیو اختیار 

ی که علم برای ما داشته هاییبا توجه به روشنگر 4و بدن 3دانستن ذهن 2همتوجه خواهد شد که دوپار

فردی، در عمل، یکی هستند.  است دیگر قابل تحمل نیست. ژنتیک و فنوتیپ، جبر ارثی و رفتارهای

 عمل و نتایج هر کدام را جدا از دیگری لحاظ کنیم.  توانیممییعنی ما ن

تصوری که دیویی از وابستگی متقابلِ وجود  :تنازع برای بقا و مبارزه نمودن برای خوشبخت شدن د(

، در طول زندهاتموجودی داشت، به تفسیر تنازع برای وجود، بسط پیدا نمود. اصلاً انساندر روابط 

این بوجود آمدن را  توانیممییا  اند،ین وابستگی و ارتباط، بوجود آمدهحیات و تاریخشان ،در اثر هم
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نتیجۀ سلبی و جانبی روند تکاملی به حساب آوریم. در هر صورت، هستی موجودات، چیزی جدا از 

. کندمی. دیویی از تمایل گرگی برای گرگ شدن صحبت باشدمیرا شکل داده ن هاآنفرآیندی که 

باشید. بدون داشتن تجربۀ یک امر  هاآنگرگ بودن چیست قبل از اینکه یکی از  ید بدانیدتواننمیشما 

، خوشبختی گویدمیو بلافاصله  کندمیمِیلی به هستی آن داشت. دیویی این مثال را مطرح  تواننمی

آن داشته  ید درکی ازتواننمی. شما 1ی وابسته به متن و زمینه استنیز همین گونه است. خوشبخت

نوعان باهماش کرده باشید. زندگی همان خوشبختی است. زندگی همان مبارزه باشید مگر اینکه تجربه

و دیگر حیوانات، برای بدست آوردن یا حفظ امور مختلف است. در فرآیندِ شدن و تنازع بقاست که 

و درک مان نیز توسعه می یابد. پس تنازع برای  کنیممید می یابد، ما پیشرفت ظرفیتِ تجربۀ ما رش

بقا و حفظ و توسعۀ زندگی و کار، دارای ارزش ذاتی است. این تلاشی است که در امتداد آن، ذهن و 

نیز تکامل می یابند. در نگاه دیویی، تجربه و رشد، به  هاآنو  شوندمیفکر نیز مجبور به فعالیت 

ی شادمانی و خوشبختی است. یا به عبارت دقیقتر، تجربه و پیشرفت، خودِ سعادت و خوشبختی معنا

قالب داروینیِ  توانیممیدیویی هسته و مغزی دارد که آن، نگاه داروینی است.  گراییعملاست. 

 او نیز مشاهده نماییم. شناسیزیباییعملگراییِ دیویی را در قامت 

گرچه کمی خوش بینی در پراگماتیسم دیویی  رسدمیگیری از بندهای  ب و د ، به نظر طبق نتیجه

. شاید بتوان گفت بقا و زنده ماندن که کندمیوجود دارد اما هرگز مرزها و حدود خود را نقض ن

، اما شاید باشدمی انسان، خواستۀ ضروری، بدیهی و نهایی گیردمیدیویی آن را معادل خوشبختی 

نباشد. نقد دیگر اینکه، نه  انسانمتنوع طبیعت، صِرف خوشبختی  هایانتخابایی و بدیهی هدف نه

نقش دریافت تجربه در  توانندنمیی، نه ژن ها و نه ارگانیسم، هیچ کدام به تنهایی انسانگروه و نوع 

 را ایفا کنند. انسان

را بر  انسانیعت و در ذیل آن دربارۀ طب 2انگاریغایتها در دورۀ دیویی هر گونه اغلب داروینیست

داشت، اما به مرور تلاش  تأکیدنمی تافتند. دیویی نیز در مقالۀ تأثیر داروینیسم بر فلسفه  بر این ایده 

                                                           
1 Contextual 
2 Teleology 



167 

بر آن جدا شود ولی در عمل، فلسفۀ دیویی به طور کامل نتوانسته است  تأکیدو  گراییمطلقکرد تا از 

به نیازهای  وابسته گذاریارزشوقتی دیویی از  در مورد این مسئله از داروینست ها فاصله بگیرد.

مختلف، با لحاظ کردن امر زیباشناختی  هایزمانزنده و تشخیص آن در زمینه ای تکاملی موجود

 را دوباره به بازی آورده است.  انگاریغایتروش  به نوعی گویدمیسخن 

تکاملی فلسفۀ  هایزمینههایی از پراگماتیسم دیویی را کنار زدیم و آن سوی پنجره، حال که پرده

دیگر، « خوبی». آنجا که شودمینیز به همراه آن دیده  گرایینسبیدیویی را تماشا کردیم، هاله ای از 

. باشدمیاما مشخصّۀ هر زمینه و بافتی است که در حال تغییر جوهر و ذاتی هر امری نیست، 

 تأکیدبدانیم. از طرفی بایستی  گراییکثرتاین سخن را زادگاه یا لااقل مأوایِ پلورالیسم یا  توانیممی

در نگاه اول، پذیرش   کنیم که نسبیتّ گرایی در پراگماتیسم از نوع نسبیتّ گرایی حداکثری نیست.

که در موارد خاص، ظهور و بروز خاص داشته باشند شگفت  هاارزشمنحصر به فرد از  ایمجموعه

های یم پروژهتوانمیعجیب بودند. اکنون  رشد و فرآیند در زمان دیوییکه مفاهیم  همانطورآور است، 

دن بر دگرگون ش تأکید: ذوق و گرایش زیباشناختی، تجلیل از دموکراسی، را تیتروار نظاره کنیم دیویی

 2، تنازع بقا و نیز امکان غلبۀ خلّاقانه1تعلیم و تربیت و استوار شدن آن بر پایۀ مفاهیم رشد، پیشرفت

  بر مشکلات و موانع زندگی.

لوح سنگی سفید نیست، اما در عین حال رها شده و دور از دسترس هم نیست.  انساناز نظر دیویی، 

حال رشدِ روانشناسی تکاملی شاید بتوانیم بگوییم در  هایزمینهامروزه با توجه به ژنتیک مدرن و 

توان گفت، غیر . در نگاه نقادانه به دیویی میرا نادیده یا کم اهمیت شمرده استدیویی عامل ژنتیک 

بسیاری از اوقات ما بردۀ احساسات و هوای  کندمیاز تمایلات اجتماعی و خلّاقی که دیویی عنوان 

بینی ازیبا دارند. فلسفۀ دیویی از خوشوجود دارد که سرشتی ن انساننفس هستیم. تمایلاتی نهفته در 

گرایی و پرهیز از جبرگرایی و باور دیویی بر اختیار تأکیدیا به عبارت بهتر امید به آینده سرشار است. 

دیویی به بار بنشاند بسیار کندتر از آن بود که  ساختار تکاملی فلسفۀ بود. رشد و تحولی که قرار بود

                                                           
1 progress 
2 Innovative 
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. شاید انتخاب اجتماعی و فرهنگی که دیویی بر آن امید داشت به اندازۀ کافی کردپیش بینی میویی دی

 .قدرتمند نبوده باشد

 پراگماتیسم تکاملیدر قامت  اخلاق دیویی فلسفۀ. 12-5

به طبیعت آدمی به  توجه پردازد.میعقل و ....  ،تفکر، میل شناسیروان، انسانغرائز ، عادت بهدیوئی 

گاه این منشور را به دست داشته هر ی و اجتماعی است وانسانهای موضوع ۀنقشه یا منشور کلی ۀمنزل

 ای بیابیم.های عاقلانهغرنج اقتصادی، سیاسی و مذهبی راهبرای درک افکار ب توانیممیباشیم 

تر تب فلسفی به داروینیسم معطوفدیویی از سایر فیلسوفان پراگماتیست و از همۀ بنیانگذاران این مک

های تخصصی قیت زیادی در بسط نظریۀ تکامل داروین در حوزهو به آن پایبندتر است. او خلا

از اواخر  ی از جمله علوم شناختی، منطقی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی داشته است.انسانفلسفی و علوم

ی آمریکایی بوده است. هافلسفهقرن نوزدهم تا به امروز، پراگماتیسم، فلسفۀ مادر و اصلی برای تمام 

موجودی  عنوانبه انساندر صورت کلی، پراگماتیسم به مطالعۀ امور واقعی بر حسب مصالح عملی 

از همین جمله مشخص  پردازد. ارتباط و تأثیرگذاری نظریۀ تکامل داروین با پراگماتیسمطبیعی می

با طبیعت را تبیین  انسانارتباط  تواندمیتجربی جدید بهتر . در رویکرد پراگماتیستی، علمگرددمی

، ویلیام جیمز، فردینند شلر و یرسپیپراگماتیسم با داروینیسم موافق است. چارلز فلسفۀ کند. 

ارائۀ تصویری بهتر از زندگی به  معتقد بودند که نظریۀ تکامل در فهم طبیعت و حیات و دیوییجان

. دیویی نه فقط طبیعت و زندگی جانداران، بلکه جامعه، اقتصاد، اخلاق و کندمیفلسفه کمک 

دو ایدۀ اصلی مستخرج از نظریۀ فراگشتی  بیند.در حال تطور، فرگشت و پیشرفت می را نیز هاارزش

 :شودمیداروین که توسط دیویی مطرح 

ع، مستقل های مختلف جانداران، به هم متصل و پیوسته بوده است، یعنی انواگونهتاریخ طبیعی الف( 

. جدا از اینکه اندشدهاند، بلکه از منشأ واحد و در پی هم تغییر یافته و مشتق از یکدیگر تکوین نیافته

لب این مسئله در جزئیات چه سازوکاری داشته و دقیقا به چه صورتی اتفاق افتاده است اما این مط

آشکار است که تکوین و پدید آمدن انواع جانداران، در طبیعت و در طی فرایندی پیوسته رخ داده 

 است.
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و مطرح  دهدمیایدۀ تنازع بقا و تلاشی که جاندار برای حفظ وجود و زندگی خویش انجام ب( 

 .یرات طبیعی، زیستی و فرهنگیعلت اصلی بوجود آمدن تغی عنوانبهنمودن این عامل 

دقیقاً همان سالی که کتاب منشأ انواع داروین منتشر شد، به دنیا آمد. از طریق  1859یی در سال دیو

مطالعۀ کتاب هاکسلی با داروین آشنا شد. به نظر دیویی، فلسفه قبل از داروین، اسیر مطلق انگاری، 

تردید قرار داده ایدئالیسم مفهومی و تلقی عقلی از طبیعت بوده و نظریۀ تکامل، همۀ اینها را مورد 

ایدئالیسم که در آن زمان رایج بود قرار داشت اما بعد  تأثیرتحتاست. دیویی در آثار اولیۀ خود بیشتر 

یی یا ناتورالیسم روی آورد. اساس نظریۀ و گراطبیعتاز مواجهه با ساختار فلسفی داروینیسم به 

لاق در پی اثر پذیری از نظریۀ و چه در اخ شناسیمعرفتفلسفۀ دیویی، چه در مسئلۀ شناخت یا 

 تحولی داروین بوده است.

را متحول  انسانروش، مسائل و جهت فلسفه و نیز تفکر و رفتار  تواندمینظریۀ تحولی داروین 

ها تلقی نمود. را همچون پاسخی به محرک انسان هایفعالیتهمۀ  توانمینماید، چراکه بر این اساس 

و « منشأ»بر کلمات  تأکیددر دانشگاه کلمبیا ضمن تحلیل و  1909دیویی در سخنرانی خویش به سال 

و از طرفی منشأ امور در فلسفه  هاآناشاره می نماید. انواع و گوناگونی  هاآنبه کارکرد فلسفی « انواع»

است اما در عین حال  شناسیزیستهرچند موضوع کتاب داروین  همواره مورد توجه بوده است،

 متوجه این مسئله بود که با کلید واژه هایی فلسفی نیز روبرو هستیم.  توانمی

صورتی ثابت  هاآنبرای  «نوع»پردازد. نی زندگی و حیات نزد یونانیان میبه مع ، دیوییمقاله در ادامۀ

غایی شناخت معطوف به علت در مبحث هاآناند. تمام تمرکز اندیشیدهو تکاملی نمی شدهمیتصور 

ل را برتر از طبیعت . فلاسفۀ یونان، عقشودمیتکامل جدید کنار گذاشته  بود. که این اصل در نظریۀ

دون تغییر است و ر طبیعت است. پس عقل و حیات معقول اصیل و ثابت و بدانستند. عقل، مدبّمی

اب منشأ انواع داروین، که کت گیردمی. دیویی نتیجه باشدمیارزش ثبات و بیطبیعت و جسم، بی

درپی  دهد.میرا تغییر  ، منطق و روش شناختای از اندیشه را مطرح کرده که در نهایتصورت تازه

 گرفت.مورد بازاندیشی قرار خواهند، بحث های اخلاقی، سیاسی و دینی این تغییر نگرش
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ست، نظریه داروین را برای الهیات و ادیان دیویی در این مقاله که بعداً نام کتاب او نیز انتخاب شده ا

. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان مؤمن که دلبستۀ برهان نظم بودند کندمیبحران آفرین قلمداد 

داروین را  طبیعیانتخاباین نظریه را دلیلی بر نظم تفسیر نمودند. شانس و اتفاق که اساس نظریۀ 

سلسلۀ »، به گرادینتوسط فیلسوفان  نتیک دنبال شده است(نیز در بحث ژ امروزه)که شودمیشامل 

رود و این روند با ها بیان کردند که فرگشت، در جهت نظم پیش می، آنشدتفسیر « گستردۀ علل

رد اشاره دا او. نداشتطراحی پیشینی توسط خداوند صورت پذیرفته است. البته دیویی چنین نظری 

در برابر  «شانس»نماید اصول منطق قدیم را نفی کرده است. ی میریزمنطق جدیدی که داروینیسم پایه

. بنا بر منطق اندبوده. نظم و علیت اساس منطق قدیم کندمیقرار گرفته و علیت را دچار مشکل  «نظم»

ی خاص و معین داشته باشد ولی منطق هاارزشقدیم فلسفه باید ثابت کند که حیات باید کیفیات و 

. به نظر دیویی طبق منطق جدیدی که بر مبنای داروینیسم طرح خواهد کندمیتکامل این مسئله را رد 

 تواننمیهای اخلاق و سیاست ، اینکه در حوزهشودمیشد، مسئولیتی تازه برای حیات عقلی ایجاد 

اپریوری( قانون تأسیس کرد. اکنون ابتکار عمل در ) آدم مانند گذشته، به صورت پیشینیبرای عالم و 

تکامل  ایده گرفتن از نظریۀدیویی بر  تأکیدنوسازی اخلاق و مسائل شناختی خواهد بود. به طور کلی 

. دیویی باشدمیداروین در جهت بهبود تفکر معاصر برای پرداختن مجدد به مسائل قدیمی فلسفی 

مل را ماهیتاً فلسفی قلمداد کرده که منطق، روش و مسائل کتاب منشأ انواع داروین و نظریۀ تکا

 (.Dewey, John, 1910, 1-19د ) دهمیجدیدی را در فلسفه پیش روی ما قرار 

مسیر فلسفی دیویی در تأسیس پراگماتیسم تکاملی از جریان پوزیتیویسم و ایدئالیسم هگلی عبور 

هر دو مکتب فلسفی قرار گرفته بود ولی در ادامه در مواجهه  تأثیرتحتکرده است. که دیویی در ابتدا 

و غایت اومانیته را در روش تکاملی نوین خود به  انسانبا انقلاب داروینی تلاش کرد تا ایده تاریخ و 

کار گیرد. در لباس جدید فلسفی که دیویی بر تن کرد دیگر خبری از یقین شناختی و آرمان 

ئالیسم یا غایت و آرمانشهر نبود. مهمترین مرحله گذار او شاید ترک پوزیتویسم و اید هاییگرای

لول یک منشأ و قوّۀ موجود در جهان را مع تغییراتِ ،مباحث عقلی رایج دربارۀ طبیعت بود که در آن

ند. شانس آوردمیدانستند و لذا طرح نظم را برای عالم بهترین گزینه به حساب تامه میایدئال و علت
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ست مورد توجه باشد. بدیهی است که این قوه و منشأ اصلی حیات قابل مشاهده توانمینو اتفاق، 

داروین اساس این نظر ویران  نظر دیویی با نظریۀنمودند. به د پس آن را از جنس تعقل معرفی مینبو

و عدد  شودمیگویی تاسی ریخته  دهدمیشده است. در انقلاب داروینی و انتخابی که در طبیعت رخ 

و  هاانتخابو در اثر اختیار و  دهدمیو سپس تغییراتی در جانداران و حیات رخ  آیدمیارقامی  و

. شوندمیی پرورده شده و اموری نابود هاییرفتارهایی که جانداران در مقابل یکدیگر دارند ویژگ

انس و اتفاق مثال خوبی از نقش ش تواندمیمدیریتی تام بر آن وجود ندارد. مثال تاس در صفحه منچ 

ای تجربی هطبیعت و دقت در آن و انجام آزموندر بازی روزگار باشد. روش داروین، مشاهده در 

هایش بود. دیویی همین روش را برای فلسفۀ خود برگزید. به جای پرداختن برای اثبات یا رد فرضیه

به  تا رسیدهبه مباحث فلسفی همیشگی که هزاران سال نتوانسته به جواب مشخصی برسد وقت آن 

 تواندمیی فلسفی را کنار بگذاریم. روشی که بهتر هانامسائل واقعی زندگی بشر وارد شویم و چیست

ما  طبیعیانتخابی داشته باشد و در عمل بهتر به نیازهای ما پاسخ بدهد توسط در زندگی ما کارای

 .(Dewey, 1979, 25) برگزیده خواهد شد

. کندمیرا سیّال و در جهت تکامل تفسیر  انسانتکامل داروین ماهیت  دیویی با تکیه بر اصول نظریۀ 

که به ثبات ماهیت  اینظریهآورتر از  ملال اینظریهکه هیچ  کندمیاشاره  «انسانمسائل »در مقالۀ 

و تلقی  داندنمی انسانبیانجامد نیست. دیویی با توجه به این مقدمه همه چیز را محدود به ذهن  انسان

. همچنین تفسیر عقلانی از طبیعت را نمی پذیرد. طبق این نظر کندمیرا رد  انسانایدئالیستی از 

تجربی و تکامل یافته از دیگر جانداران دارد که می -، ماهیتی طبیعیانسانطبیعت هوشمند نیست. 

بایست از طریق آموزش علمی خود را تربیت نموده و رشد دهد. دیویی اصول آموزش علمی را از 

آموز بایستی در فضایی زنده و سیال دانش«. رقابت»و « انتخاب»، کندمیداروین استخراج  خود نظریۀ

 هاانتخابات برای او از پیش تعیین شده نباشد. او در کوششی فعال باید بین قرار بگیرد که موضوع

قرار بگیرد. بایستی رقابت کند تا در مسائل مختلف به برتری رسیده و گامی در جهت رفع نیازهای 

خود و جامعه خود بر دارد. پاسخ به محرک، از مباحث اصلی است که دیویی از دل اندیشۀ داروینی 

در جوانی یا کودکان  انساننماید و آن را در فلسفۀ بازسازی شدۀ خویش می ریزد.  استخراج می
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دانش آموز بایستی از طریق تحریک حس رقابت به تنازع عقلانی بپردازند تا به تکامل قوای عقلانی 

هر چه تکامل یافته دریافته که بایستی  انسانبرسند. رشد و پیشرفت جامعه در گرو این مطلب است. 

ماعی زندگی کند. دریافته که رشد او در گرو رشد دیگران است. برای بهتر زیستن باید در جامعه اجت

و فضایی رشد یافته، اخلاقی و آزاد زندگی نماید. بسیاری از دستاوردهای بشری در اثر رقابت و 

. رسدیمانتخاب آزادنه به دست آمده اند. دیویی در ادامۀ همین مسیر فلسفی به لیبرال دموکراسی 

تا  کنددقت باید ولی در عین حال  داندمی، محور انسانیت انساندیویی آزادی و دموکراسی را برای 

 ,Deweyانگاری بود) فرض دیویی رد غایتزیرا پیش نپوشاند« غایت»و « آرمان»لباس  هاآنبر 

1964, 55.) 

 هایفعالیتتکامل داروین بنا سازد،  را بر پایۀ نظریۀ انساندیویی برای اینکه ماهیت پراگماتیستی 

بومی و محلی  هاییها و رفتارهایی که فرد بر اساس ویژگ: فعالیتکندمیرا به دو نوع تقسیم  انسان

 رفتاری که اکتسابی و تعلیمی هستند که در اثر هاییها و ویژگ. دوم، فعالیت1دهدمیاز خود بروز 

. کنیممیدر عمل و واقعیت نشان داده شده و ما آن را مشاهده  ها و ارادۀ فرد در او ایجاد شده وعلاقه

غریزی و حتی تمایلات طبیعی نیز  هایگرایشاَعمال دستۀ اول را با عبارت های تمایلات فطری، 

 هاییدرونی در ما حاضرند، قبول این نوع ویژگ هایگرایشاین رفتارها، تمایلات و   2.اندکردهبیان 

و  هاروشبرای تداوم و پیوستگی طبیعت است. یکی از  دیوییاز برهان بخشی  انسانشخصی در 

ین تمایلات فطری سازوکارهایی که در طبیعت وجود دارد تا بین موجودات پیوستگی بوجود آورد هم

. استفاده از کلمۀ فطری اینجا خیلی شودمیدر آن و با آن زاییده  انسانای است که یا بومی و منطقه

گمراه کننده باشد، زیرا ذهن به سمت فطری بودن دکارتی و پیشینی بودن  تواندمیمفید نیست و 

 ( .Dewey, 1991, 14, 65که دیویی صراحتاً با آن مخالف است. ) شودمیکانتی هدایت 

پُلی هستند تا رشد و تکامل بتوانند از آن گذر کنند. عادت ها از همان ابتدا خود را  انسانها در عادت

روند تکاملی ی عملی و توانایی در انجام کاری خاص به نمایش می گذارند. هاهارتمبه صورت 

                                                           
1 Native Activities 
2 Innate tendencies 
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 توانایی تصرّف در شرایط طبیعی را در جهت پیشرفت و فراگشت انسان شوندمیعادات باعث 

 (.Dewey, 1916b, 24خویش داشته باشد)

عواطف  گویدمی 1حیوان و انساندیویی با اشاره به کتاب داروین به نام تجلی و بیان احساسات در 

پیدا  انسانبه بیان و نحوۀ اظهارشان بستگی دارند، یعنی به افعالی که صورت عادات برای انسان 

و از پیش در بستر اجتماعی  شوندمی. این تمایلات برای ما در شکل افعال و عادات ظاهر کنندمی

. کندمیمعلول فرایند تکامل است. تکامل، رشد را بیشتر و بهتر آشکار  ،وجود و حضور دارند. رشد

 (. Dewey, 1895, 153)گرددمیین تمایلات ذاتی امکان پذیر باهمتکامل، 

ها، ریشه و منشأ اش به این معنی است که ژنامروزیشاید بتوان گفت که دیدگاه دیویی در برداشت 

ه صورت عادات و در ارتباط و نسبت با عادات سایرین در هستند که ب انسانافعال ذاتی و غریزی 

رفتار و طبیعت »یابند. دیویی در کتاب رهای اجتماعی ظاهر شده و تجلی میقالب رفتارها و هنجا

بومی)غریزی( که از بدو تولد با  هایفعالیترشد یافته، عبارتند از  هایعادتکه  داردمیبیان  «انسان

ها به شکل عادات و رفتار یافتن این قبیل اَعمال و فعالیت اظهار و تجلی. شوندمینوزاد همراه 

 (. Dewey, 1928, 65اجتماعی، تجربۀ فرهنگی فرد را رقم خواهند زد)

های اخلاقی را که از طریق عقل محض، وحی یا شهود به دست آمده باشد را انکار دیویی ایدئال

ها و ؛ اما وی به ایدئالشودهای عقلانی معلوم میشو بد اخلاقی تنها از طریق پژوه خوب، کندمی

ها پرداختیم. سوال از دیویی این است که این اصول ثابتی معتقد است که در این فصل، به بیان آن

ایدئال ها از چه طریقی حاصل شده است؟ آیا عقل اجتماعی دموکراتیک این ایدئال ها و اصول ثابت 

ن ایدئال ها پیش فرض اخلاق اوست؟ به طور مثال، دیویی به را وضع کرده است و یا این که ای

کند دموکراسی یک ایدئال اخلاقی است. اما منشأ این ایدئال ها به روشنی مشخص صراحت بیان می

های او پسینی و لذا محصول رسد ایدئالهای پیشینی است پس به نظر مینیست. دیویی منکر ایدئال

ها و ها را به همۀ زمانتوان آنلیت این ایدئال ها موقت است و نمیتجربه باشند. به این ترتیب، ک

 ها تعمیم داد.مکان

                                                           
1 The Expression of the Emotion in man and animals. 
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اخلاقی، اگر دیویی ملاک های ثابتی نداشته باشد بر چه  هایایدئالدر بحث انکار که نکتۀ دیگر این

دند، هر بگوید یک جامعۀ دموکراتیک هست یا خیر. برای کسانی که به ایدئال معتق تواندمیمبنایی 

که آیا به آن نزدیک است یا خیر؛ اما اگر منکر ایدئال ها  شودمینمونه ناقصی با یک ایده آل سنجیده 

و چون ایدئالی  شودمیاخلاقی  هایایدئال؟  دیویی منکر آیدمیدستبهشویم ملاک سنجش از کجا 

حالت ابزاری می یابند و تنها اگر  هاارزشوجود ندارد تا رفتار و اعمال بشر را هدایت کند؛ لذا این 

صادق باشند. اما همچنان جای این سوال باقی می ماند به چه  توانندمیدر راهنمایی رفتار توفیق یابند 

. به هر تقدیر شاید به نظریۀ اندبودهمطمئن شد این احکام در راهنمایی رفتار موفق  توانمیوسیله 

 ی دیویی نیز مصون از انتقاد نیست.نظریۀ ابزارگرای ایدئال گرایی انتقاداتی وارد باشد اما

اما خود هدفی را برای خود در نظر  کندمیدیویی هرچند داشتن هدف غایی را در زندگی نفی 

و  اندشدهو طبیعت به طور کلی با هدف خاصی خلق ن انسان. البته نظر دیویی این است که گیردمی

مده اند. اما این پرسش مطرح است که اگر کمال هدف اهداف در مسیری تکاملی و طبیعی بوجود آ

هدف باشد. زیرا نخست، دیویی در  تواندمیچطور « حرکت به سوی کامل شدن»نهایی نیست؛ پس 

؛ دوم، حرکت به سوی کامل شدن، یک کمال نهایی کندمیمبانی فلسفی خود هر هدف نهایی را نفی 

به سوی کامل شدن حرکت کرد که  توانمیتی را به صورت درونی پیش فرض دارد. یعنی در صور

یک کمال عینی یا دست کم ذهنی وجود داشته باشد. در غیر این صورت این حرکت، حرکتی بی 

را به جای آن قرار « رشد»را کنار گذاشته و غایت دیگر« کمال»معناست. در واقع دیویی یک غایت، 

 توانمیبین این دو غایت تعارض آشکاری وجود داشته باشد.  رسدمیکه به نظر ندرحالیداده است. 

 هدف نهایی معتقد بود اما راه رسیدن به کمال را رشد دانست. عنوانبهبه کمال 

که یک  رسدمیاخلاقی چنین به نظر  هایایدئالدیویی در خصوص  هایدیدگاهدر نهایت با بررسی 

مکمل  اینظریهی به ایده آل های ثابت وارد کند و فیلسوف اخلاق شاید بتواند از جهاتی انتقادات

اخلاقی ابراز کند، امااین گونه نیست که بتوان به طور کامل وجود مطلق ها و ایدئال  هایایدئالنظریۀ 

 پرداخت.« اخلاقی»ی هاانسانها را از حوزۀ اخلاق حذف کرد و همچنان به تربیت 
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ست، باید عنوان کرد فراورده های هیچ تحقیقی مصون دیویی ا تأکیددربارۀ اصل خطاپذیری که مورد 

 از خطا نیست و همیشه در معرض نقد و تجدیدنظر است. 

 می توان پایۀ دیگر اصول فلسفۀ تکاملی دیویی را به چالش کشید «اصل خطاپذیری»با استفاده از 

خدشه وارد شود، دیگر وجهی ندارد که روش تجربی و « اصالت علم»مثال، اگر به اصل  عنوانبه

، خدشه وارد «اصالت طبیعت»علمی را تنها روش معتبر برای پژوهش اخلاقی بدانیم. یا اگر به اصل 

 ی که فراتر از عالم طبیعت هستند معتقد بود. هایایدئالبه اصول و  توانمیشود، در این صورت 

 دیویی. نقد دیدگاه جان5-13

داند هر چند که تأکید دارد روش او رورتی در نقد روش علمی دیویی در اخلاق آن را ناکامل می

هر چند  (.25، 1384کنجکاوی، گشوده ذهنی و گفتگوپذیری را به اخلاق افزوده است) رورتی، 

د اما به طور کلی با توجه به گرایی انواعی دارد که هر کدام تعریف و حدود خود را دارا هستننسبی

گرایی یکی از مهمترین انتقاداتی است که به فلسفۀ اخلاق دیویی وارد شناسی دیویی، نسبیمعرفت

 گرایی در دو ویژگی مشترک هستند:شده است.  لازم به ذکر است انواع نسبی

ر نسبی های اخلاقی، زیبایی و یا حتی دانش در چارچوب و ساختار خاصی به طوالف( ارزش

عنوان مثال بر اند. بهتواند درست باشد. یعنی نسبت به موضوعی در فرهنگی خاص شکل گرفتهمی

های اخلاقی ندارند گرایی فرهنگی، خوب و بد به فرهنگ وابسته است، آنان باور به مطلقاساس نسبی

طور عام و  گرایان بههای اخلاقی داریم و نه درست و غلط. نسبیهای ارزشو معتقدند تفاوت

گرا بیشتر های اخلاقی مطلقها و نظاماند نسبت به فرهنگگرایان فرهنگی به طور خاص مدعینسبی

 (. 43و  41، 1385پذیری دیگران هستند)گسلر، اهل تساهل و تحمل

ب( دیدگاهی که به طور یگانه برای همه، مصون از خطا باشد وجود ندارد. در فلسفۀ معاصر بیشترین 

شناختی است. فیلسوفان گرایی زیباییگرایی شناختی و نسبیگرایی اخلاقی، نسبیصور نسبی

به پراگماتیست پساداروینی مانند جیمز، دیویی، کوهن، کواین، پاتنام، رورتی و دیویدسون، همگی 

(. بعضی از منتقدان لیبرال که به اصول ثابت و 23و  20، 1384اند)رورتی، گرایی متهم شدهنسبی

ترک کنیم، هر « به طور مطلق»کنند که بایستی برخی از کارها را مطلق اخلاقی باور دارند مطرح می
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نگاه احتیاج دارد. گرایی اخلاقی نامیده شود اما جامعه از نظر کاربردی به این چند این نظریۀ مطلق

کاران که عموماً ها باشد. محافظهشمول و برای همۀ زمانعنوان مثال حقوق بشر بایستی جهانبه

های خانواده برای انسان ، ارزش«ده فرمان»گرا هستند می گویند بدون احترام به ارادۀ خداوند و دین

گرایانه و طعاً دیدگاه دیویی را نسبیق -کارانها و محافظهلیبرال –کمرنگ خواهد شد. این دو گروه 

 (. 20-21، 1384کنند)رورتی، مخرب ارزیابی می

« علم تجربی روز»و « پیشینۀ تکوین و تکامل»رأی دیویی در مورد تأثیر و نقش داروین این بود که 

شوند باهمدیگر باید تحولات اجتماعی و تحولات علمی را کنترل و هدایت نمایند. این دو باعث می

گرایانه و تا انسان نسبت به خود و طبیعت، کنترل و ارادۀ بیشتری داشته باشد. نگاه داروینی و طبیعت

تری را نسبت به عدالت و خوبی به عهده شوند که انسان، حس مسئولیت بیشعلم تجربی باعث می

رات او واضح و کامل مشخص نیست. اما از اظها« درستی»و « خوب»بگیرد. هرچند منظور دیویی از 

داند از آن جمله تساوی حقوق و حذف نظام طبقاتی و شود که چه چیزهایی را خوب میمشخص می

توان نام برد. دیویی در کتاب تأثیر داروین بر فلسفه در مورد اختلافات توزیع عادلانۀ ثروت را می

و را نشان طبقاتی و توزیع ناعادلانۀ ثروت صحبت کرده است که رویکرد تفکر اجتماعی سیاسی ا

دهد. مفهوم وراثت و ژنتیک در نگاه دیویی در واقع همراستا شد با مفروضات هگلی دربارۀ می

عنوان عامل اصلی در عدالت اجتماعی، عنوان فرآیندی تاریخی. دیویی از این عقلانیت بهعقلانیت به

 ها در جامعه بهره برد.نوسازی فلسفه و بازسازی اندیشه

هگل بواسطۀ تحقق عقلانی در همۀ نهادها و مناسبات اجتماعی در برگیرندۀ طبقۀ فرآیند دیالکتیک در 

گیری از این استدلال اظهار داشت تاریخ، خود بیان تکاملی جستجوگری کارگر نیز بود. دیویی با بهره

وحدت منافع »است و البته تاریخ، کانون اصلی تجلی « خیر یا ارزش مشترک»مستمر برای رسیدن به 

شناسی تکاملیِ  های داروین، هستیها قبل از انتشار منشأ گونهباشد. مدتنیز می« ر جامعهفرد د

ای داده بود. جذابیت این های اجتماعی تکاملی و تقدیرگرا اعتبار و احترام گستردهلامارک به نظریه

ر غیر قابل ها در قرن نوزدهم برای متفکران مختلف از هاکسلی و مارکس گرفته تا اسپنسدست نظریه

گرایانه از های متصل به داروین به فهمی کاملاً تاریخها و اندیشهانکار است. این واقعیت که نظریه
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در « خواهترقی»و « گراپیشرفت»کردند وجود داشت اما به مرور با غالب شدن فضای تغییر اشاره می

گرایانه و هگلی به داروینیسم های فناوری و صنعتی همراه بود رویکرد تاریخجامعه که با پیشرفت

 کنار گذاشته شد.

آور برای کنش و اصلاح گاهی یقینی و الزامرسد ابزارگرایی تکاملی دیویی نیازمند تکیهبه نظر می

شود. دیویی با شاخ و برگی که به آثار فلسفی اجتماعی است. امری که در آثار او مشاهده نمی

ی اجتماعی تکاملی تبدیل شده است. نقطۀ اوج این مکتب را تنومندش داد به پیشران مکتب رفتارگرای

های سیاسی رادیگال در نظر آورد. های فشار اجتماعی و جنبشزنی و مقابله با گروهتوان چانهمی

شناختی لازم برای مطالعۀ رفتار انسانی متعهد ماند. شرط روشعنوان پیشبه« اجتماع»دیویی به امر 

شرط ایفا کرده است. این انسان و حیوانات نقش مهمی در بیان این پیش توجه دیویی به عواطف در

با این بحث آشنا شد. نظریۀ  1مسئله بحثی بود که داروین به آن پرداخت و دیویی از طریق تفسیر مید

رفتار اجتماعی صِرف )خودکنش « هایبرآمده»عنوان به« ذهن»و « آگاهی از خود»در مورد « مید»

شناسی دکارتی توصیف شود که تا زمان عنوان جایگزینی تحولی برای هستیاند بهتواجتماعی( می

عاملی زایا در فلسفۀ دیویی « اجتماع»های تحقیق غلبه داشت. شناسی تجربی و روشدیویی بر روان

ها را در خود جای داده است. ها و انتخابای گسترده از ارادهاست. عنصری زنده، مولد که شبکه

ای تاریخی و هگلی ندارد اما شخصیت و هویت دارد و البته از ارادۀ در عین حال که اردهاجتماع، 

جزئی افراد جدا نیست. تفاسیر اجتماعی دیویی ناشی از همین ماهیت خودکنشی اجتماع ناشی 

 شود. اجتماع به نیرویی خارج از خود نیاز ندارد و خودبسنده است. می

تأثیر ارسطو و هگل، امر اجتماعی را بر فرد مقدم داشته است. تحت دیویی مانند مید، تصدیق کرد که

تر از آن چیزی است که اجزای جامعه)افراد( بتوانند در مقابل آن کل اجتماعی به هم پیوسته و محکم

شوند. فلسفۀ پراگماتیسم دیویی هر چند اساساً سرکشی کنند و در نهایت افراد تسلیم کل اجتماعی می

در فرایند تحقیق، « عمل»ارگرا است اما زیرساخت ایدئالیستی دارد.  در بحث چگونگی ای رفتنظریه

توصیف دیویی به ظاهر بیولوژیکی است اما روشی که در قاعده)دکترین( تقدم امر اجتماعی در پیش 

                                                           
1 G.H. Mead 
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ای برای روش تحقیق او بوجود آورده است. منطق ابزارگرایی های تعیین کنندهگرفته است محدودیت

، «گذاریارزش»عنوان فرآیند و نیز به« فکر»بیولوژیکی از نحوۀ عملکرد -عنوان توصیفی ژنتیکیبهنیز 

ای برای حل مسائل عنوان وسیلهشود. از طرفی منطق ابزارگرایی در فلسفۀ دیویی بهدر نظر گرفته می

ها ی معنایی ایدهایفای نقش کرده است. منطق، برای تعیین محتوا های عملی انسان در جامعهو چالش

 ها در زندگی روزمره در نظر گرفته شده است. با توجه به کاربرد آن

هم یک تابع « منطق»توان به دیویی وارد دانست، اول اینکه مسئله دشواری است که دو نقد که می

باشد و در عین حال ارزیاب و ارزش گذار آن تابع و عملکرد باشد. نقد دوم برابرپنداری و یکسان 

باشد( با آنچه اساساً تبدیل به یک شناسی و خاص میای زیستازی نظریۀ تکامل داروین)که نظریهس

رسد نظریۀ تکامل داروین تمام مواد اولیه نظریۀ هنجاری)مربوط به فلسفه اخلاق( شده بود. به نظر می

 است. کند و دیویی بیش از حد به آن تکیه کردهلازم برای یک نظریه فلسفی را تأمین نمی

های استعلایی نظیر مثل افلاطونی را که اخلاق غربی بر آن مبتنی بود رد هر چند دیویی، دین و مطلق

کرده است اما به تعداد زیادی اصول اخلاقی هنجاری اعتقاد دارد و در جستجوی مبنایی سکولار و 

فی های موجود را نها است. این گونه نیست که او، مجموعۀ ایدئالتجربی برای آن

(. ایدئال ها و اصول ثابت تفکر دیویی عبارتند از: اصل برتری Dewey,1958, 185کند)

گرایی، اصل تکامل دموکراسی، اصل ارزشمند بودن آزادی و حق انتخاب، اصل رشد و پیشرفت

فرض و لازمۀ اخلاق است. (. آزادی و اختیار پیشDewey, 1928, 240تدریجی جانداران داروین)

خاطر اهدافی که ذاتاً با ارزش بر آزادیِ فهم است، یعنی آزادیِ مشاهده و قضاوت بهتأکید دیویی 

 (. 71، ص 1-1369هستند)دیویی، 

، امتناع از خیر «شر»، امری ایدئال نیست. «خیر»همان رشد و پیشرفت است. « خیر»برای دیویی، 

مطابق این »ابت ارزیابی شود. شود. اهداف ما نباید با غایات ثاست. رشد در پایان عمل، پدیدار می

اخلاق، کمال، دیگر هدف نهایی زندگی نیست، بلکه هدف، حرکت به سوی کامل شدن است. 

گاه پایانی برای آن قابل تصور نیست. صفات اخلاقی، غایات ثابتی نیستند که بتوان حرکتی که هیچ

 (.147-146، 1337دیویی، )« ، تنها غایت اخلاقی است«عمل رشد»ها را به تملک خود درآورد. آن
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کند. اگر کند، اما خود هدفی را تعیین میدیویی در عین اینکه داشتن هدف نهایی را در زندگی نفی می

تواند هدف باشد، زیرا اولاً دیویی کمال، هدف نهایی نیست، پس حرکت به سوی کامل شدن نیز نمی

حرکت به سوی کامل شدن یک کمال  کند و ثانیاًدر مبانی فلسفی خود هر هدف غایی را نفی می

توان به سوی کامل شدن حرکت فرض در خود دارد. یعنی در صورتی مینهایی را به صورت پیش

کرد که یک کمال عینی یا دست کم ذهنی، وجود داشته باشد، در غیر این صورت، این حرکت، 

را به « رشد»غایت دیگر  معنا است. در واقع دیویی یک غایت کمال را به کنار گذاشته وحرکتی بی

رسد بین این دو غایت، تعارض آشکاری وجود داشته جای آن قرار داده است. درحالی که به نظر نمی

  عنوان هدف نهایی معتقد بود اما راه رسیدن به کمال را رشد دانست.توان به کمال بهباشد. می
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 نتیجه گیری

بود،  گرفتهشکلو وحدت امور  یوستگینظم، پ یۀکه بر پا یانهساختارگرا شناسیِمعرفتدر مقابلِ 

 .کندشناسی تکاملی و پراگماتیستی را مطرح کرد که بر سازگاری و خلاقیت تکیه میدیویی معرفت

و « احتمال»امر  .اندنشده ینمع یشجهان از پ یدادهایو رو یستیامور ز ،یشناخت یدگاهد یندر ا

 پیشین، سفۀو بسیاری از فلا دکارت کهدرحالی، شودمیبرجسته « موجودات ینب یعمل یوستگیپ»

را رد  یادگراییبن یویید. دناز جهان ارائه ده دارهدفمنظم  و  یستماتیک،س اینظریه اشتندد یلتما

مانعی  «یتضرورت و قطع» اودر نگاه . دهددر اولویت قرار می امور را آزمودن و بازیابی نموده و

 شده استمطرح  «تجربۀ تأملی»املی دیویی، در فلسفۀ تک بزرگ برای تحقیق، تجربه و عمل است.

. علم یا شوددر نظر گرفته میتوأم با سنجش  استدلال وتجربه  همراه مشاهده، ،تفکربدین معنی که 

 . شودمیسنجیده  باتجربهو  خیزدبرمیعقل از تجربه 

است.  قرارگرفتهنظریۀ تکامل داروین در فلسفۀ دیویی بازبینی و مورد استفاده  از« سازگاری»مفهوم 

که بین شناسایی و  کندمیشناسایی، مطرح  هاینظریهنظریۀ پراگماتیستی دیویی برخلاف همۀ 

با  انسانعملی همبستگی و استمرار وجود دارد و این استمرار و پیوستگی برای سازگاری  هایفعالیت

معرفت حقیقی آن است که جزء تجارب ما باشد و  دیگربیانبهی لازم است. انسانم حیات محیط و دوا

خود را با محیط  هایخواستباعث شود که محیط را با نیازهای خود سازگار نماییم و غایات و 

 زندگی خویش تطبیق دهیم.

روی دیویی قرارداد.  شناسی پیشگرایانه را در شناختطبیعی داروین، رویکردی طبیعتنظریۀ انتخاب

، گراییطبیعتطبق اصل وجود آمد.  در ساختار معرفتی دیویی، بین ارگانیسم و محیط، رابطۀ متقابل به

و طبیعت برابر  شودمیهرگونه امور فوق طبیعی یا دخالت نیروهای فرا طبیعی در موجود طبیعی انکار 

است؛ زیرا طبیعت،  گراییتجربهملازم  گراییطبیعت. از سوی دیگر، شودمیقلمداد و معادل وجود 

است و  انسانجزو اندیشه و عمل  اعتقاد به معاد ه است. دین عرفی، باورهای اخلاقی وقلمرو تجرب

در جوامع مختلف کاربردهای بسیار بدیع و خوبی نیز شود؛ این موارد لحاظ میاو  یهاآرمان ذیل

. کندمیتجربی باشد دیویی آن را مخرب قلمداد داشته است. اما اگر این تفکرات مانعی برای علم 
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باشد و اگر دین  آزادانهباید  تعلیم و تربیتروح جستجوگری بشر برای دیویی بسیار اهمیت دارد. 

، ابزارگرایی، اصالت نتیجه، گراییطبیعترسمی و حکومتی مانعی برای آن باشد باید آن را تغییر داد. 

 .دباشمیدیویی  تکاملی اصول شناختی در اخلاق ترینمهمتجربی از  و اصالت علم عملاصالت

داند و پژوهش اخلاقی را بخشی از پژوهش تجربی دیویی تنها معرفت حقیقی را معرفت تجربی می

های علمی باید بر اساس شرایط جدید مورد تجدیدنظر قرار های اخلاقی مانند نظریهداند. ارزشمی

تا آن نتیجه را  آوردمینخست نتیجه را در نظر دارد و بعد برای آن مقدماتی را فراهم  ،انسانبگیرند. 

حتی اگر وجود هم داشته باشد  وجود ندارد، ایشدهتعیینتأمین نماید. حقیقت ثابت، معین و از پیش 

 در غایت و سود نهفته است. 

ل واقعی و انضمامی هستند. ، ابزاری برای حل مسائهاایدهروش فلسفی دیویی روش علمی است. 

؛ کشف، نیاز به رابطۀ متقابل با شوندمیناشی « هاییموقعیت»مسائل در یک شرایط محیطی یعنی در 

سی انجام گرفته در این رساله طبق برر وجود ندارد. جاییهمهنهایی و  حلراهمحیط دارد و هیچ 

 ن نظریات خود استفاده کرده است: دیویی از چند مولفۀ نظریۀ داروین به عنوان پایه و ستوجان

  ؛و موجود زنده سمیارگانالف( 

 ؛ طبیعیانتخابو  یسازگار عادت،ب( 

 ی. طیمح ای یستیز طیشراج( 

از طرف دیگر دیویی سه اصل مهم فلسفی را از نظریات داروین استخراج نموده و بیان می کند که  

 تحولی یۀاست که نظر یاز اصول یفیبه ک یکم راتییتغ لیاصل حرکت و اصل تبد ت،یاصل عل

 .بر آن استوار گشته است نیدارو

 خواهند بر در را واقعی چه نتایج کهاین ملاحظه با کرد، بررسی را هافرضیه ، بایدکندمطرح میدیویی 

 و نابخردانه گرفته شکل دگماتیسم مبنای بر که سنتی فلسفی اخلاقی اصول ترتیب این به. گرفت

 و حرکت مانع شودمی بیان مذهبی عقاید چارچوب در که متعصبانه اخلاقی اصول این. است جاهلانه

 تأیید درجه از که ما هایارزش و اصول بهترین حتی. بود خواهد یانسان حیات و زندگی در پیشرفت

 نیز هاآن شرایط، تغییر با. دارند را ویژگی این ما شرایط و ما زمان در فقط هستند برخوردار بالایی
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مجدد اصول شناختی و  هاییپس ارزیاب. بود خواهند تکامل و اصلاح تغییر، خوشدست ناچاربه

اینکه دیویی بیان می کند نتایج نظریه ها و اصول  .لازم است یاصول اخلاقی از نظر دیویی امر

اخلاقی باید ارزیابی شوند قابل قبول است اما اینکه تمام ناکارآمدی و عقب ماندگی بشر را به امور 

 دینی مرتبط بدانیم غیرواقعی و غیر کارشناسی است. 

هرچند  ته بوددر گذشته، بر پایه نظم، پیوستگی و وحدت امور شکل گرف شناسیمعرفتساختار 

دیویی، سردرگم، غیر مشخص و بی  گرایانهعمل شناسیشناختاما  دیویی این مسئله را منفی دانسته

م را گرفته است. او جای نظم و هدف در عالَ . احتمال و شانس در فلسفۀرسدمیهدف به نظر 

نبوده بلکه موانعی بر سر راه تحقیق، کنجکاوی  انسان گاهتکیهدیگر راهکار و « ضرورت و قطعیت»

پیشین را یکسره ناکارآمد و مانعی بر سر راه  شناسیمعرفت. اینکه ساختارهای شوندمیقلمداد  انسان

خود تکامل را  دیویی در فلسفۀ .رسدمیبینانه و منصفانه به نظر نمعرفی نماییم واقعتجربه بشر 

ضی یقینی قلمداد کرده است و تا آنجا پیش می رود که این مفهوم فرترین امور، پیشعالی عنوانبه

 دهد.میپایه و مقیاس نظریات اخلاقی خود قرار « خیرمطلق»نسبی و خاص را به جای 

در فلسفۀ دیویی، پیوستگی و استمرار درون طبیعت بسیار مهم و کلیدی است که این مسئله از 

رسد. در این راستا دیویی به مفهوم استمرار تجربه میپیامدهای فلسفی نظریه تحولی داروین است. 

های ای با تاروپود دیگر امور اجتماعی پیوستگی دارد. ارزشتجربه، امری است که به صورت شبکه

نیز با دیگر اجزای طبیعت پیوستگی داشته و در  هاآنپس  ،های بشری بودهاخلاقی مانند دیگر تجربه

 .ر دارنددار قرامسیری مستمر و دنباله

دلیل عقلی محکمی برای استقلال اخلاق از مابعدالطبیعه ارائه او در نقد دیویی باید گفت اولاً 

شود نماید. دیویی در نقد فلسفۀ ارسطو تمایزی بین فلسفۀ او و فلسفه افلاطون قائل نمینمی

وجود دارد. دوماً که مطالب و شواهد زیادی در جهت تشابه و نزدیکی اخلاق ارسطو و دیویی درحالی

ها دارد با ابزارگرایی منعطف خود بایستی بتواند جایی برای پذیرش وقتی دیویی سخن از تکثر اندیشه

ه تکفیر و جنگ در اعتقاد مخالفانش باز کند، اینکه باورهای مخالف را مخرب قلمداد کنیم باز منجر ب

 جامعه خواهد شد.
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اندیشی است اما گویی خودش به آن مبتلا گشته گرایی و جزمهرچند دیویی شدیداً مخالف مطلق

وضوح است. وقتی او در حال انتقاد از افلاطون، ارسطو و متفکران کلاسیک یونانی است این امر به

ه امری که که فلسفکند. درحالیطور کامل مردود تلقی میشود. دیویی فلسفۀ پیشین را بهمشهود می

مثال عنوانپیوسته است هر فیلسوفی از جهات بسیار، وامدار فیلسوفان پیش از خود بوده است. بههمبه

اند که بدون فلسفۀ افلاطون، فلسفۀ ترین منتقد افلاطون بود اما اکثر مفسران بر این عقیدهارسطو بزرگ

ای پیشین به جای خود درست باشد هبود. حتی اگر انتقادات دیویی از فلسفهپذیر نمیارسطو امکان

رسد های پیشین نیست. به نظر میفایده بودن و حتی مضر بودن فلسفهولی این به معنای باطل و بی

 ای که از آن گریزان بوده شده است.یانهگرامطلقهای در اینجا خود دیویی، گرفتار تحکم

یی با پذیرش خطاپذیری تجربه، بوجود شناختی و اخلاق تکاملی دیوبا توجه به اینکه نظریات معرفت

تواند ای بودن مسائل اجتماعی دارد، میسازی و منطقهعتقاد راسخ به بومیاند و اینکه دیویی اآمده

ای برای جامعۀ فلسفی ما باشد. کارایی این نگرش برای عموم جامعه نیز ملموس و موثر بستر سازنده

که در فلسفۀ دیویی قید شده در بومی سازی ما نیز  یریپذخواهد بود با این شرط که ویژگی انعطاف

 رعایت شود. 

همانطور که تکامل زیستی همیشه رو به پیشرفت و خیر نبوده است نظریۀ تکامل در علوم انسانی و 

ای از پیامدهای اجتماعی منفی دائمی نبوده است. به عنوان نمونه فلسفه نیز همراه برکت و خیر

ظهور هیتلر و تفکر نازیسم اشاره کرد. نظریه تکامل شمشیر دولبه است. می  داروینیسم می توان به

ها و بشر باشد و نتایج آن باید دائم مورد ارزیابی قرار بگیرند. در به عنوان ابزار در اختیار اندیشهتواند 

دیشه و استفاده از پیامدهای نظریات تکاملی باید در نظرآورد که رویکرد تکاملی در عین پویاسازی ان

به دانش پژوهان  مخابره نماید که« عمل»میدی را برای قابل تغییربودن آن، ممکن است پیام ترس و ناا

 پیشنهاد میشود در تحقیقی مستقل به شرح و بسط این موضوع بپردازند.
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Abstract: 

John Dewey is a pragmatic and evolutionary philosopher who, with his 

instrumentalist philosophy, seeks to apply philosophy as well as to update 

philosophy based on new findings in the field of experimental science. He 

believed that with the introduction of the Darwinian origin scheme, a great 

event had taken place in the world of natural sciences and a revolution had 

taken place in the thinking and way of thinking of the time. Dewey enters 

his new philosophy by using the problem of changing the types and 

concepts that are inferred from it. According to Dewey, epistemology and 

conventional ethics have come to an end, and we need to bring about a 

fundamental transformation and revision. Keywords such as the essence or 

essence of objects, the fundamental principles, the invisible objects that 

regulate or control our lives and our world, are challenged by Darwin's 

theory. Dewey's philosophy of inquiry criticizes absolute principles. 

Dewey's philosophy of ethics and epistemology is realized in nature, along 

with natural selection and with the mechanism of the principles of 

adaptation of living beings. Individual and society, opinion and action, 

world and hereafter, right and wrong, are two parts that Dewey tries to 

unite. He considers man and society as a single, continuous, organ-like or 

organic matter. Dewey's evolutionary ethics and epistemology can be 

useful as a new tool for the philosophical society of Iran, with the 

consideration that its practical results in our society should be constantly 

evaluated. 
Keywords: John Dewey, Charles Darwin, Evolution, Evolutionary 

epistemology, Evolutionary ethics 
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